ع االاع:قم8 عو الام 


هميشه مالك اين ملك ملت است كه داد 
سند يه دست فريدون قباله دست قباد 
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بغداد سوف تسقط بعد 
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نقش تعبي نكنندداى در حمله آينده 


ذا سضراء رلا نرم لكك سمو بق من وجو د فدر و يكات م 6 - 

نطرة جرختس وديف بو رواسا التخفىور اءبطاقاتالمعايدةالالكترونية 
الالكترونية لتشوه مزاج موسم العطلات المقبل. 1 : : وو 

شه 0 ديمس" ' ١‏ لوازي 

في كل شهر » ويرتفع هذا الرقم باضطراد مع قبا 

0 
الكترونية بمناسبة غيد الميلاد عير 'الفضاء 
الحاسوبي . وتغرف مغهد«ماسيج لابس» في لندن 
على روي لحن 1 عا . وفي حين بدأت 
تنتشر وسط فورة عيد الميلاد نسخ جديدة.من 
فيروسات قديمة مثل «طروادة» و«برايد بى» 
و«هابى 994). . 
ويقول اليكس شيب من معهد «ماسيج لابس»: في 
خيزخ تقوم مناقتةبطاقات :اللنعايلةة: الاالكترؤنية 
هاه ها ا 1 1 1 1 1 10 ا 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 2 1 1 1 ا 12 127 2 111 17 17 1 1221 13323 021 13127 92 22591 


: *. جامعه شناسى :علم شناخت روابط اجتماعى 2 + .زندكى با موادمخدر 


0 تلغن: ٠‏ "101 ؟ لاع ظ 


نه كط هس نع 1 ل هه نا 0 1 ا ل د ا ل 1 1 1 2 1 2 2 2 5 2 2 222 20 3-2 2 2 25 9 كر 
/ 


|| ص 3 0 انا سْ : ]1[ 
١‏ جامعه يزوهان سينا منتشر كرد : 
9 ١.توسعهاقتصادى‏ و برنامهريزى توسعه در ابران * . جامعه شناسى مسائل اجتماعى : سير تاريخى - 
جو ”.فرآيند مراحل تحقيقات علمى با تأكيد يهتهيه ‏ خشونت در فوتبالارويا - 
1 وتدوين طرحهاى تحقيقاتى و رسالههاى ذ .راهنماى والدين د, رزمينه سوء مصرف 3 
0 دانشكاهى موادمخدر 5 ا 
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اسبوعين 





من بدأ هجوم امريكا على 
العراقفى 6 ١‏ يناد 


كروههاى مخالف حكومت بغداد 22 اغلب دول الجوار ستشارى فى 


الفادم 





امريكاء خواهند داشت الهجوم المحتمل ضد العراق 


بعمل مشروع ممتع فإن بعض تلك البطاقات 
تستخدم كأقنعة لتورية فيروسات قذزة تقوم بتعطيل 
عمل برامج مكافحة الفيروسات قبل ان تهاجم 
الكمبيوتر. 

افونا كر انشر الرسائل ]| لالكيو ونية الور عيحة 
الى عناوين الاصدقاء » يمكن لهذه الفيروسات 
د ااي التق ججماز 
الكمبيوتر الشخصي مفتوحاً أما م القراصنة» 
مما يتيح لهم اختلاس 1 البطاقات 
الائتمانية والسجلات المالية والمعلومات 
الشخصية الخاصة بالمستخدم. ويمكن 
للفرام ا ا 
جهازك الحاسوبي ومراقبة جميع المواقع 
التي تزورها على الانترنت. 


لماذا ل اده لوسرو ع كا ا 0 !١‏ 
لماذا ارتكاب الحرمة و مخالفة القانون؟ 
ما عليك الا الاتصال بدائرة كهرباء منطقة سكناك كي تصبح 
عضو ا قانونياً فتحصل على تسهيلات مصرفية. 
أن مادة 55٠‏ من قانون المقوبات الاسلامي تنص على أن الاستفادة 


غير المشرومة للكهرباء تعتبر جريمة و يعاقب مرتكبها بالسجن الى 
مدة ؟ سنوات بالاضاقة الى رفع جميع القسائر المترتبة على ذلكا. 


أدارة العلاقات العامة 











امور يها ساك ها كيشت تء .اما 


مضه 
ناه مى كرد هنوز در بعضى افراد 
حاكم است. يكى از اين افراد مقاله 
نويس لانيمه محترم ) نشريه فجر 


-خوزستان است . من دز اينجا قصد. 


ندارم بكويم كه اين شخص از جبهه 
رفتن فرار.مى كرد اما به يقين: معتقد 
: هستم كه اين فرد با معجونى از عقايد 
قالبى غير واقعى» بيشداورى قصه 
كونه و ساختار ذهنى منفى نسبت به 


مردم عرب خوزستان نكاه ميكند. . 


از نظر« تيزانداز » نشريه فجر آنطور 
' كه از نوشته هايش بر مى آيدء مردم 
غرب خوزستان نه فقط حق داشتئن 
نشريه » فرهنك و ادب ندارند بلكه 
براحتى به خود: اجازه مئ دهد انها 
-رادر فرآيند تهمت سازى قرا دادهة 
» انواع تهمت ها را بر سر آنها نازل 
كرده و حق حيات رااز انها بكيرد. 
توهماتى كه فاشيست ترين فرد دوره 
رضأخانى به خود اجازه نداد اين 
جنين فكر كند. شايد به اين دليل كه 
اكرجه مردان رضاشاه ضد اسلام و 
عرب بودند» ولى بيسواد نبودند. 
فقط ازه دشت بى فرهنكى ما) است 
كه كلماتى مانئد ناجوانمردانه. 
كستاخ» بى شرم » كند ذهن » جاهل 
» كودن» بى شرف » بى وجدان و.. 
تراوش مى كند. در طول سه سال 
كذشته كه مدر نشريه « رأى ملت » 
فعاليت كرديم » اجازه نداديم حتى 
يك كلمه بر غليه اقوام ديكز در نشتزتية 
ما به كار رود. بسيارى از شعرهائى 
كه كو جكتري شائهه ترهين بد يكن 
اقوام را در خود داشته. عليرغم 
ناراحتى شاعر آن » حذف كرديم. 
مقاله ها و افكار را بسوى بازسازى 
و ساختن يك قرهنك متكامل كه هم 
به ما وهم به كل ايران خدمت كند » 
هدايت كرديم و به تبع آن نويسندكان 
مااين مسئله را خيلى زود درك كرده 
و دراين راه كام برداشتند. ما به آنجه 
كه انجام مى هم ايمان داريم »و 
فراتر از ان مصمم هستيم در برابر 
انسان هاى كوجكى كه تلاش مي 


كنند از طريق « توهين ؛ به مردم . 


عرب خوزستان خود را بزرك جلوه 
كنند بايستيم. ما براى اين ايستادكى 
خود آماده شرم هر نوع بهائى 
هستيم تا ديكر هيج آدم صغيرى به 
عرم ع أن يدهد يمرن غرت 
خوزستان.توهين كند. 

“من كاملا واثق هستم و اعتقاد دارم 
كه مدت «زمان) صرف شُده براى 
اين نوشته رامى توانستم در خدمت 
كارهاى بهترى قرار دهم و جه بسا 
خوزشعان ها ناز بيشت يها تاه :و 
همكارى تمام انديشنمدان خود 
دارد» اما لازم ديدم و بر هر انسان 
آكاه و با وجدان واجب است كه 
براى سالها بى حرمتى هاء توهين ها 
٠‏ نككرش استهزاء كونه و تمسخر 
مابانه يك نشريه محلى به مردم عرب 
خوزستان نقطه يايانى تعين نمايد. 
يك بررسى علمى و باابزار« تحليل 
محتوى » نشان خواهد كه جه حقد 
وكينة اى نسبت به مردم عرب 
خوزستان وجود دارد كه ذاتاً 
هيجكونه اساس و يايه حقيقى 
ندارد.اكر ما در شماره كذشته 
مجبور شديم بخشى از تحليل هاى 
نشريه فجر نسبت به مردم عزب 
جوز سان وا بوائآمودم تكايان كدي 
نتيجه عملكرد و سويكيرى اين 
نشريه است كه در بيشتر شماره هاى 
آن وي 2 د سيان موجود 
اسنك : وأاكرنه تشريات زياد ديكرق 
در خوزستان وجود دارد كه جايكاه 
وزين آنها را محترم مى شماريم» 


2-0 لع: 





مف 


مها 


0 در دوران تحصيلى امدر مقطع ليسا نس با كروهى برخورد داشتم 

كه تصور مى كرد ند : ريشه هاى تمام بد بختى آنبها عرب ها هستند. 
جماعتى كه با آب وتاب سنكايران وايران برستى را به سينه ميزد ند 
وحاكمان آندوردرا بهدليل سيد بود نشان, به احر إب نسيت مى دادند 


و بعنوان منشاء تمام مشكلاتايران معرفى مى كرد ند.ديرى نيائيد: 
كه امتتحان « عشق بهايران » براى اين جماعت فرا رسيد :در سال ٠‏ 


عع ١7‏ دانشكاه اعلام كرد كة دانشجويان موظف هستند به مدت 
شش ماددر جبهدها حضور :بيدا كنند .عاشقان قلابى ايران به جاى 
اينكه اين فرصت را غنيمت بشمار ند وازمرز هاى ايران حداقل به 
شكلى كهآنها ادعا مى كرد ندءدفاع كنندءاكثرآنها بدايندر وآندر 


ميزدند تا بلكه بركهاى براى خود تهيه نمودهواز حضور در جبهه هاي | 
نيرد فرار كتند .من كه در آن زمان سا بقه بيش از ينج ماه حضور در 


9 يعنوان بسبيدى )راط قدا نشكاد عازم فنطقه عرب نيد م. ار انظ 


- عاشقان قلابى ايران من عرب هستم و حتماً رفيق صدام و لابد تجزيه 


وده 


ااام 2 “الام 





. خوزستان قرار مى كيرماو ديرش اينكه من براى دفاع از ايران 

اسلامى بهجبهه رفتهام براى آنهاسخت دشوار .اما داستان در اينجا: 
خاتمه نمى يذيرد .ما در يادكان رجائى در حومه شهر كرما نشاه به 
مدت بك ماه آموزش ديديم. درآنجا برخى از اين «-عشاق » كه 


' نتوانسته بودند براى خود بركداى جور كنند تا در جبهه اصفيهان يا" 
:شيراز إخدمت كنند »همرادما بود ند .روز تقسيم فرا رسيد و بيست 1 


ودو نفر كهمن جزء آنها بودم »سهميه تند تيب 7١1‏ حمزهسيد الشهداء 


.باوه شديم. ياوه (أشهرى مجروم و فقير با مردمانى ستمديده) براى 


مدعيان عشق, بدايرا ان معنى «وحشت »داشتءز يراكهوقتى بة آنجا 
رسيديم فقط نه نفر بوديم وخبرى از كروه« عشاق) نبود بعداز سه 
روز كه ما آمادهرفتن به شهر حلبجه مى شد يم, كروه نه نفرى بهدو نفر 


تقليل يافته بود ند من وفردى بنام بابك كداز تبريز مى آمد .اكنون يى 
عرب ويك آذربايجانى فارغ از هركونه شعار «ايران يرستى » يراى 


وقاع ازابران لاسي لاببت قمع سر حل بدي وا ام ويا 


. سال سوم شماره 16 دوشتبه لا دى 1121 / 5 رم 


بق © ©©2 


را كه الها به حر السسرام 0 
كذارند و دنبال توهين به اين وآن 
تسنند قا زر شماره اكد شته جهار 
مسئله را براساس ضرب المثل ١‏ 
جواب هاى هوى است ») كه 
ع سدانشانت بياج أن 
نشريه است» مطرح كرديم. . مقاله 
نويس «نيمه محترم» كلى آسمان 
ريسمان به هم بافته ولى از 
ياسخكوئى درباره مسائل مطرح 
شده » طفره رفته است. در اينجا من 
مقابله به مثل نمى كنم ٠‏ بلكه به تمام 
انجه كه نويسنده نشريه فجر در مقاله 
خود تحت عنوان١«‏ تير فجر به هدف 
خورد)» آورده است ياسخ مى دهم . 
١)اتيرانداز)‏ نشريه فجر نوشته خود 
رابااين موضوع آغاز كرده اس تكه 
دفتر ما در تهران است» و حتما از 
ديد وى اين مسئله يك نقطه منفى 
براى ما محسوب مى شود. 
برعكس » ما معتقد هستيم كه اين 
ملدئلة يكرنقطه مثببتا حسانا .هى 
شود ودليلى براستقلال ماست واين 
مسئله راثابت مى كند كه دفتر كرفتن 
در بهترين نقاط شهر اهواز از طريق 
تك فروشى يك نشريه بيدست 
نميآيد» حتى اكر آن نشريه كرانترين 
و يكى از يرقروش ترين نشريه هاى 
وسائل ديكرى است كه مقاله نويس 
« نيمه محترم » آنهارا خوب مى 
شئاسد. علاوه براين نبود ما در 
خوزستان موجب مى شود كه به 
ادارات آن سامان كمتر سر بزنيم» و 
فضيلت هاى اين كار را نصيب 
ديكران كنيم ! در هرحال ما در 


طلبء و اكر هم كشته شوم در آمار « من د رآوردى » شهداى عرب . 


خوزستان باشيم يا نه » اين مسئله 
حقى براى كسى ايجاد نمى كند كه 
به مردم خوزستان حمله ور شود و 
انواع اتهام هاى واهى را به آنها 
نسبت دهد. ضمن ايتكه انهائى كه 
نمى خواهند بدانئدء بدانند كه 
+ دَرَضِد تو يستد كان نشرية قوت 
الشعب در خوزستان ساكن هستدد. 
بنابراين اكر ما از خوزستان بريده 
بوديم وارتباط ضعيفى باموطن خود 
داشتيم » نبايد اين همه نويستئده از 
داخل خوزستان جذب ما مى 
شدند. مضافا بر اين كه خود شخص 


من بارها تلاش كردم كه كارم را به 


خوز تان مستقل كنم ابو[ ترفق 
نشدم. ّ 

؟) يكى از ظلم هائى كه مرتبا بر 
مردم عرب خوزستان مى رود ء اين 
است كه مخالفين انها بايك ذهنيت 
غلطء تفكر غلط و قضباوت غلط به 
يك نتيجه كيرى غلط درباره آنها 
رسيده ». يدون اينكه شناختى از 
عناصر واقعى يك مسئله داشته 
باشند حكم نهائى را به غلط در حق 
مردم عرب خوزستان صادر مى 
كنند . فمقاله بوريس تشريه فر بلول 
إينكه بداند جه كسى خبر مربوط يه 
درباره يك فرد ديكر صادر كرده و 
تحت عنوان «آقاى باسكى» انواع 
اتهام ها را به او نسبت داده استث. 
اين به يقين ثابت مى كند كه بيشتر 
برداشت هاى مخالفان مردم عرب 
خوزستان » در اين سطح از شناخت 
قرار دارد. « تيرانداز » نشريه فجر 
اولين سنك بناى مقاله خود را كج 


هد دواد رد راتا لزب اين 
راك الا دحتا انتطار دارة 


كه كسى بهاو نكويد » بالاى جشّمت 


حضرات را خوانده اند » حتما 
متوجه شدند كه هشتاد درصد 
تندرويهاء هجوم ها و فحاشى ها بر 
عليه كسى است كه مقاله نويس « نيمه 
محترم »او را به اشتباه كرفته است. 
"') در مقاله فوق الذكر به كفته اى از 
حجاريان استناد شده كه از تجزيه 
كشور و تخريب روند دولت- ملت 
اظهار نكرانى كرده است. ما هم از 
تجزيه كشور نتكران هستيم . همه 
مردم عرب خوزستان از تجزيه 
كشور نككران هستند. اما جيزى كه 
اينجا مبهم است » اينكه جكونه م 
دانشمند با هوش » نشريه فجر كفتة 
حجاريان را به مردم عرب 
خوزستان ربط دادهاست حناالن 
شخص خيلى مايل بود كه حجاريان 
بكويد: مردم عرب خوزستان مى 
خواهند كشور را تجزيه كنند. اما 
واقعيت اين است كه حجاريان جنين 
جيزى نكفته است. و «علامه دهر» 
ما خارج از ذهن كوجك خود جنين 
جيزى را هركز نمى تواند بيابد. 
اما بد نيست « تيرانداز » نشريه 
فجر بداند» مدل رفتارهائى كه به 
تخريب روند دولت-ملت منتهى مى 
شود همان رفتارهائىي است كه 
علائم آن در مقاله وى آمده است. 
تهمت سازى» سركوب ديكران» 
بستن دهان مردم » ناديده كرفتن 
ابتدائى ترين حقوق انسانى» خلط 
دروغ و حقيقت و.. مدل رفتار 





انسان هاى ماقبل جامعه مدنى است 
كه حجاريان بدرستى انها را 
تهديدى. براى اقامه دولت مدرن 
تلقى كرده است. 

؟) مقاله نويس فوق الذكر ادعا كرده 
است كه نشريه آنها اولين نشريه 
اصلاح طلب در خوزستان است. 
ما دعا مى كنم كه جدين جيرى 
درست باشد. به كار بردن «اولين » 
براى ما اين تداعى را داردكه سابقه 
اصلاح طلبى نشريه فجر بيشتراست 
و بر اين اساس نتيجه مى كيريم 
مديران آن بايد بيشاهدفق حركت 
دموكراسى . احترام به حقوق 
ديكران » مشوق تهادهاى مدنى» 
ملجأ محرومان و:غارت شدكان.و 


حساس نسبت به اجراى قوانين يا. 


تخلف ازانيا اشنلك: امامت سشنانه در 
عمل جيز ديكرى را شاهد هستيم. 
دموكراسى از نظر مقاله نويس نشريه 
فجر يعنى اينكه فقط آنها حق بيان 
دارند و اكر مردم عرب خوزستان 
صاحب نشريه شوند « زود بايد 
برود). شعار احترام به حقوق 
ديكران مى دهند» امادر قاموس آنها 
حقوق قومى وجود ندارد. 
مؤسسات مدنى زمانى مشروعيت 
دارند كه فقط متعلق به انها باشند. 
اكر مردم عرب خوزستان مؤسسه 
اى را ايجاد كنند» حتما سرنخ آن به 
خارج از مرزها برمى كردد! اكر 
كك عب مرا اش وسكي ف لو 
اك رن هاى مردم 5 رابه 
زور بككيرند و انها را غارت كنند» 
بايد زير يا له شوند و اسمى از انها 


بزده نشود. اكر روشنفكران عرب 


.خوزستان مصرانة خواهان اجراق 2 
“قانون اساسئ و ترويج قانونكرائى در ٠‏ 


جامعه. شوند » حتما تجزيه طلب 
هستند!.. وهزاران اك ر ديكر كه بى 
“ياسخ مانده است. به اعتقاد من يى 


٠‏ نمونه از اصلاح طلبئ در:اين كفته 
«ولتر» نويسنده فرانسوى نهقته است. 


كه,ابراز داشته: « من با عقيده سما 


مخالفم . ولى حاضرم جاتم را يدهم .. 
كه سما بتوانيد حرفتان را يزنيد.» . 


متأسفانه بعضى از مدعيان اصلاح 
طلبى درخوزستان . حاضرند جان 
خود را بدهند كه دهان ديكران را 
0) تيرانداز» نشريه فجر در اشاره 
با 1 سبيدار» آثرا 
محل سكونت «مشتى قاجاقجى و 
راهزن» ديده و نشريه صوورت الشعب 
را مدافع قاجاقجيان قلمداد كرده 
است .به عقيده من در اينجا « مقاله 
نويس»افجر اسه موضوع مردم 


محروم » قاجاقجيان و وظيفه نيروى. 


انتظامى را با يكديكر مخلوط كرده 
اشت: در سرتاسر شماره هاى 
كَذْسْته ماحتى يك كلمه را نمى توان 
يافت كه به دفاع از قاجاقجيان بيان 
شده ويا وظيفه نيروى انتظامى را 
تخطئه كرده باسد. اين فقط در ذهن 
مخلوط كن مقاله نويس فجر است 
كه مى توان سياه را به جاى سفيد ديد 
و دروغ رابه جاى حقيقت نشائد. 
كنيم كه هيج ارتباطي با قاجاقجيان 
ندارند» نه فقط منكر آن نيستيم » بلكه 
آنرا وظيفه و افتخار خود مى دانيم. 
و براين اعتقاد هستيم كه هر انسان 
شريف و آزاده وظيفه دارد از 
محرومان دفاع كرده به آن مباهات 
كد كله اى كه ها زرتكان 
روزكار وه يي 

مسج 
»اين است كه ادعا كرده نشريه انها 
درباره خطر قوميت ها به دستكاه 
هاى امنيتى كشور رهنمون مى دهد. 
هفته نامه اى كه ينجاه در صد مطالب 
أن مديون نشريات كشورى است و 
بدرستى نمى داند جه كسى خبر 


مربوط به آنها را تنظيم كرده است و - 


به فرد ديككرى حمله مى برد و كلمه 
«كأنه» رابه شكل «كانهو) مى نويسد 
» مى خواهد سيستم امنيتى كشور را 
تغذيه اطلاعاتى كند ! اين از آن حرف 
هائى است كه « خالى بند ترين » فرد 
ساكن در تهران جرأت بيان آنرا 
تدارد. 

بايد كفت نظام امنيتى كشور قويترو 
غتى تر از ان است كه يى نشريه 
محلى بخواهد انها را هدايت كند و 
اعطاء نشريات و توجه به حقوق 
قومى در ايران تحت تأثير شكل 
كيرى وضعيت جديد جهانى است 
كه دستكاه نهاى امنيتى كشور آنرا قبل 
از اينكه نشريه فجر متولد شودء 
مطالعه نموده وطبقه بندى كرده اند. 
البته« تيرانداز» فجر مى تواند هوجى 
كرى راه بيندازد» آدم هاى هم سطح 
خودش را تحريك كند يا آب يى 
جوى را كل آلوده كند اما مطمئناً در 
درياى بيكران مردم عرب خوزستان 
توان شنا كردن نخواهد داشت 

در يايان از همه خوانند كان نشريه 
كه بريليلة تلفخة قامه با؟اتميل 
احساسات خود را در اين زمينه بيان 
كردنك تشكر تمورة: إن مشكلة را 
اعلام مى كنم كه مديريت نشريه 
صوت الشعب با هركونه اعمال 
عاطفى- احساسى و خارج ازقانون 


مخالف ات رادا تأثيل نمي كد 








ع اااع6ق8 ع ولام 


ع اخيار 


2-5 
سال سوم شماره 10 دوشتبه "ا دى 0520 7 | 


باشروع حمله امريكا به عراق در شانزدهم رانويه سال آينده. 


| بغداد بعد ادو هته سقوط خواهد كرد 


له يع 5د 


توفيق ريق" 


توفيق ربيعى در اردبيهشت 1١708‏ در منطقه كوت عبدالله 
به دنيا امد. در رشته عمران تا سطح كاردانى تحصيل كرد» سيبس 
به ادبيات روى آورد و با نوشتن قصه هاى كوتاه در نشريه اهواز 
علاقه خود را به داستان نويسى نشان داد. او معتقد است كه داستان 
: مهمترين بخش ادبيات هر ملتى را تشكيل مى دهد. هر داستان 
روايتى 
سفيدند بدون هيج كناهى و نه سياه سياه بدون انجام كمترين 


از تلخى ها و شيرينى هاى آدمهائى است كه نه سفيد ' 


كار نيكى. علاوه براين وى مايل است قصه كوئى نياكان واجداد / 


ما رادر قالبى نو به شكل داستان دربياورد. او اظهار مى دارد كه 


«داستان» جيزى فراتر از قصه است. قصه تنها بخشى از مقوله ١‏ 


داستان اسث كه ساختار خاص و متفاوتى با داستان دارد. در قصه 


هميشه دو نيروى خير وشر با هم در حال جنككند كه بيروزى 1 


هميشه از ان خير است و شر نابود مى سُود. اجزاى يى قصه 
بيشتر در بركيرنده كفتكوى حيوانات » غول » يرى و جادو 


20000 0 


ام متم ١‏ 





است. قصه“حالتى افسانه اى دارد اما داستان كوتاه اينكونه 


نيست. در داستان كوتاه بيجيدكى و ابهام وجود ندارد و يك ١‏ 


ساختار منطقى بر آن حا 


شاده.با:قالتى:منطقق,وبقابز/ بذايرشن/باشد. 


كم است. يعنى -حوادث داستان و عكس 5 
العمل هاى شخصيت هاى أن بايد بر اساس طرحى از بيش تعيين. ' 


توفيق ربيعى تلاش دارد در داستان هاى خود زندكى عادى : 


مردم معمولى را به تصوير كشد. در داستان « دخترى از هور ») 


سعى وافر كرده است كه ميان عناصر فرهنكى مردم و قهرمانان : 


0 ف سير نارق ايجاد كند ا ووعتاب لاود 'كدداين 


اوداق الى قد ال ماو ل فيا :0 
5 سازمان هاى فرهنكى كشور انتقاد مى كند و:بيان منى كند كه . 


متوليان كناب و داستان د ركسور خط مشّى هاى تشويقى ندارند. 1 


وى معتقد است براى اينكه يك نويسئده جوان بتواند در كار خود 1 
رايشت سر بكذارد. به همين م 


موفق شود :بايد هفت خوان رستم 
-خاطر بسيارى از افراد كه استعداد نويسندكى دار ند يا كار خود را 
اواك جد و 











الشاعر و الفنان جمال مهنى زاده 


شوسه 


آخ لويوم الشعب راد الحياة 
ا اوبه الأذان ايصيح حى على المماة 


١ 
م‎ 
ا‎ 
1 





شرع الله الحق و احنه انريده 


دبج افج 771 ةج لازت ان للبم اخ 7 





ددم ُ 
3 





يك نشريه وابسته به وزارت 


دفاع امريكا فاش ساخت كه زمان:. 


هجوم به.عراق تعيين شدةيوءاز 
شائرد: زإنؤزيه سال ميلادى:اينده 
( در حدودبيست وينج روز ديكر) 
اياللات متحده » هجوم خود را بر 
عليه حكومت عراق آغاز خواهد 
كرد. اين نشريه كه به قصد 
آموزش نظامى و مهيا ساختن 
سربازان امريكائى منتشر مى شود » 
از نيرو هاى. نظامى امريكا 
خواست اماده نبرد باشند. 
همجنين , نشريه ٠‏ دفاعى 
امريكا اعلام كرده است كه تمام 
جبهه هاى نبرد بر عليه صدام 
حسين فعال خواهد بود. اين 
بدان معنا است كه هجوم محتمل 
امريكا به عراق از جبهه هاى 
جنوب ( كويت» قطرهء عمان » 
امارات و ناو هاى جنكى مستقر 
در خليج فارس) شمال( منطقه 
كردستان و تركيه) غرب ( اردن و 
اسرائيل) و شرق خواهد بود. ير 
واضح است كه اكر جه امريكا در 
حال حاضر به تجهيز نيروها و 


رجلا ناكا الله فاضا الاقف بعد وعد 
3-0-7 


احتفل قسم الادب العربي 
والترجمه العربيه في كليه الآداب 
العربية'يخامعه عبادان على مفدئ 
يومين متتاليين بمناسبة تخريج 
دفعتين اخريين من طلبة هذه الكلية 
التي قدمت حتى الآن كوكبات من 
طلبتها المتخرجين. بينهم الشاعر 
و الْحانت وهاهي تزف اليوم 
كو كتين بقن أبثاتها الجررة الْناسن 
ينتشرون - بعون الله - بين شعبنا 
الذي هو بأمس الحاجة إلى 
المثقفين والثقافة والتثقيف. وقد 
حضر هذين الاحتفالين. الدكتور 
فلاح تبارء رئيس الجامعة» هذا 
الوجه اللامع البارز بحسن اخلاقه 
وحسن تعامله يعء وقد 
الادب العربي والترجمه العربية 


ةيه ع 1534797 شحنا جل 217 عا جععر اذا ا 


امكانات مشغول اتتنتكت:.. امنا 
تعداد سربازان آن به رقم سال 
10 نخواهد رسيد. 

ارد يفاشليها انيف كه يك 
بار امريكا براى حضور نيروهاى 
مخالف صدام در نبرد اتخ 
حساب ويزهاى باز كردهاست و 
در كشت بفعليات زمينى نيرو 
هاى « بدر » وابسته به مجلس 


اعلا شية افخ واوا تورهاى 


يتقان جا 


كلد » مسئوليت هاى سنككين را 
به عهده خواهند داشت 

كارة قا يتان عقطظا مود امريكا 
كه صدام انتخاب خواهد كرد» 
بيشتر شهر هاى عراق در روز 
هاى اوليه نبرد فتح خواهد شد 
ورئيس جمهور عراق نيروهاى 
خود رادر بغداد متمركز خواهد 
8 .أنه بيش بينى مى كنند كه 


6 هن 0 دم بوه لزاه بجو 


٠‏ قسم الادب العربي ب امه آبادان خرمشير 





_ 1 _ ا ا لي 





نبرد واقعى در بغداد و حومه آن 
اتفاق خواهد افتاد. در اين ميان 
بمباران هوائى و نيرو هاى 
مردمى كه در بغداد به سر مى 
برند» تعيين كننده نهائى جنك 
خواهند بود و امريكا بر سر 
مح رنردها ارقت للف لان 
أل افويص ام كن ويا ”ديا 
بمباران ها و ييوستن مردم به 
الواحسا رد 


عل مد سوبد افون . 


العربى ومنهم الدكتور: عباس 
العباسي الطائي تاذ الاادك 
العربي ب عواطفه تجاه 
طلبته الدكن تشطدة يهم أواصر 
معنوية و محبة انؤئة شديدةاو 
الى علي مقطوعات من لمر 
العربي و الفارسي. و في هذين 
الاحتفالين القى رئيس القسم 
العربي الدكتور محمدجواد 
استماشيل غانمي كلمتين أكد 
فيهما على ضرورة الاستمرار في 
طلب العلم وقال: إن في مجتمعنا 
افات كالادمان وعلى الطلبة 
الاعراع نيهر الو يديا الشيات 
من هذه الآفات المهلكة. وقد 
ساهم الطلبة انفسهم بتقديم 
الشعرة و الكلمات. وو كان" 
لمسرح الفلاحيه 0 فعال في 
تقديم مسرحيتين قصيرتين' شدتا 


:/ 2 انظار الجالسيْن من أسْر الطللاب 

في هذه الجامعة عرفوا بحسن الاسلامية والعلمية و الاجتماعية. "و ساير المدعوين الذين اكتظت 
الشهرة والاهتمام بالشؤون كماحضرالاحتفالين اساتذةالقسم بهم قاعه سينما النفط بعبّادان ' 

ا#فنااعنا ' شه امازل طال 2212/7 د الشف 7ع حنطالالسةة فلح كد 23عم لاقف : لذ ازع كاذ ل اق من فطاج ١#‏ الفط اشن 7:11 مش رطا ف خط 1١‏ : خا نقد #اضا قشف "احضف 2261 اوعد يكار : حمر 0 


|اتنها مسجد مسلمانان اهل تسن ان مين هد ] 


7 لهك اطقلا ترجا الات 1ج قط قن لفلف 1 ]1 لل 1109ل طامط ماقا ئا 3100105 الاسطالج تكد ا ساسكا كلتق :17 اامطائة نط لط 07531 كو اال اا 71س قال 19 الات ل 1 0 


تنها مسجد مسلمانان اهل 
تسئن آبادان واقع در محله «كوى 
كاركر» كه به جامع امام الشافعى 
») معروف استء به دلايل نا 
معلومى تعطيل كشت و نوشته 
يارجه اى با مضمون «كانون 
فرهنكى بانوان» برآن نصب شد. 
اين امسجد فيل از ماه مبارى 
رمضان داير سُده بود و در زمان 
روزه دارى شهر صيام در حدود 
بيست نفر از جماعت سنى شهر 
ابادان در آن. به اقامه نماز مى 
يرداختند. كفته مى شود اين 
مسجد يكى از بناهاى تاريخى 
شهر آبادان بوذه و بد بيش از هفتاد و 
ينج سال عمر دارد كه در زمان 
حضور انكليسى ها در ايران در 
سال ١١2١8‏ خورشيدى ساخته 


شده است. «حميد الدوسرى » 


امام جماعت اين مسجد معتقد 





«كثرت كرائى فرهنكى » مى رود 
و بحث جامعه مدنى مطرح است » 
دقرياة تصور خواهد بود كه 


براى خودشان مسجدى داشته 
بإشنك. 
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هشداررئيس شبكهبهد اشت خر مشهر نسبت يك فاجعه زيست محيطى: 

ورود فاضلاب هاى صنايع بهداشتى ياس 

4 3 5 6 الى اله 
خرمشهر به كارون. سلامت آب شرب مردم را 

در معرض خطر جدى قرار داده است 

عارف دورقى - خرمشهر: رئيس شبكه بهداشت خرمشهر 
نسبت به اثار معخرب زيست محيطى ناشى از ورود فاضلابها 
يشركت صنايع بهداشتى ياس خرمشهر به كارون و آلودكى اب 
شرب مردم هشدار داد. 
. دكتر سيدمهدى موسوى رئيس شبكه بهداشت,» درمان و 
امورش برح حريدهار الايد امطاب نوق افزود:.ورود 
فاضلاب هاى شركت صنايع بهداشتى تى ياس خر مشهر از انجا كه 
اين شتركت دقيقا در كنار سازمان آب و حوضجه هاى اب شرب 
مصرفى مردم واقع سُده است» جدا از عوارض زيست محيطى » 
سلامت اب شرب خر مشهر را سُديدا در معرض خطر جدى قرار 
ذاده است ” 

وى در ادامه به تشكيل جلسه شوراى بهداشت در اين ارتباط 
اشاره و خاطر نشان كرد:در اين جلسه كه بااحضور فرماندار و ديكر 
مسئولين شهر تشكيل يافت با استماع تحقيقات كار شناسان 
واشت ندر ابن بخصوضو زرا بر جارد ناكم از فكاو جا نرنيا0 
اين شركت و جل وكيرى از ادامه انجام اين كار تأكيد شد. 


دكتر موسوى با انتقاد از نحوه برخورد مديران اين شركت با ا 


اين موضوع و لاش جهت يوشاندن حقايق و زواياى ديكر اين 
فاجعه زيست محيطى تصريح كرد : عليرغم ادعاى قبلى مديران 
آن شركت مبنى بر عدم داشتن فاضلاب» خود شخصا به همراه 
كار شنا نتان بيدا متكرار ترذك كانال ناما إنا ا ينما 
طولانى مى باشد را مشاهده كرديم و بر اين اساس شكبه بهداشت 
خرمشهر مصمم است با بكاركيرى تمام قدرت و با استفاده از 


ظ 


تماميمجارى قانونى و از طريق دستكاه قضائى در راستاى ١‏ 
جلوكيرى از بروز فاجعه انسانى و زيست محيطى با اين شركت | 


برخورد مقتضى به عمل اورد. 


نمايندكان آبادان و خرمتور بادر اظهارات عضو شوراى شهر خرمشهر عنوان كردند: ١‏ 


درصد د تخفيف سود بازركانى در بنادر ا 


آبادان وخرمشهر مجدد| تمديد شد 
عارف دورقى (آبادان - خرمشهر): نمايندكان آبادان و 


خرمشهر از تمديد مجدد تسهيلات 7٠١‏ درصد تخفيف در | 


. سود بازركانى در بنادر آبادان و خرمشهر خبر دادند. 


دكتر يورجزايرى نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراى | 


١‏ دروصيد تحقرف ادر عرد ناز وكات | وات د كيدا 


وى اظهارات عضو شوراى اسلامى خرمشهر كه عئوان 


| اسلامى در اين زمينه كفت : با رايزنى ها و يبكيرىها متعدلد | 
ا نمايندكان» استاندار و ديكر مسئولان ذيربط تسهيلات 00 


| كرده بود اين تخفيف .به 8 ادرصد تقليل يافته است را 
ارم 0 كا ات كك ]للا كار كد 
ا عده اى با دخالت در امورى كه اساسا هيج كونه ارتباط ١‏ 
كارى به انها ندارد سعى در سوءاستفاده سياسى از ان در 


! راستاى برداشت 


هاى شخصى هستند تا بدينوسيله تلاشها 


| و ييكيرئ طاقت فرساى نمايندكان و مسئولان ذيربط ا 
١‏ تحت شعاع قرار دهند. 


نماينده مردم خرمشهر در ادامه با تأكيد برئقش حياتى 


ْ تسهيلات اختصاص يافته به بنادر آبادان و خ رمشهر در توسعه 
ا و احياء مجدد اين بنادر خاطر نشان كرد: “در صد تخفيف 


| سود بازركانى از عوامل مهم تسريع در رونق واتوسعه | 


١‏ ايفادى نيا ةلز شير اريم 


| داشته باشد كه خ و شبختانه با نظر مساعد وزير باز ركانى كه 
١‏ خود بعنوان وزير معين ابادان و خر مشهر اين تسهيللات مجددا 
| تمديد كرديد. 


در اين ارتباط عبدالله كعبى يكى از نمايندكان مردم آبادان 


ا در مجلس شوراى اسلامى ضمن تأييد خبر تمديد ٠“درصد‏ ٍ 


تخفيف در سود بازركانى در بتادر آبادان و خرمشهر اين 


' تسهيلات رادر جهت بازكرداندن رونق كذشته بسيار مهم 


خواند و افزود: دادن تسهيلات ويه به بنادر آبادان و خر مشهر 


باتوجه به بيش از 8 سال توقف فعاليت در اين بنادر بواسطه 


| جنك تجميلن امرى لازم واأساسى انلك 


وى وضعيت روبهرشد اقتصادى شهرهاى آبادان وخ رمشهر 


| رادر كرو ادامه و كسترش اين تسهيلات ذكر كرد و خاطرنشان | 
ا كرد: نمى توان بنادر آبادان و خرمشهر راكه يك دهه در ركودو 
ا تعطيلي كامل بودند با بنادر و مناطق ديكر يكى به حساب ورد ١‏ 
| و قطعا بايد بايك ديد ويزه به اين شهرها تكريست. ْ 


عروس 


انتها أمس الأول عرض مسرحية 
«عروس فلسطين» على خشبة 
«الشمس» للمسرح والتي كتبها 
الا سير حى ١‏ "لقان 
الأستاذ عبدالرضا حياتي و قام 
راجا القنان مر تضى بمطو رو 
الميتوحية تدك قطة 1 
إستشهادية من فتيات فلسطين 
حيث قامت بعملية هزت 
الصهايئة و الحقت بهم الخسائر 
الفادحة وهي ترتدي ثياب 
عراس 

وعلى صعيد الوعي العام لدى 
الفلسطينين و حبهم للشهاده من 
أجل قضيتهم يرسم لنا الكاتب 
عدة مشتاهد مثيرزة-يصوز فيها 
وقوف الااب والام و الاخ 
الخطيب والمعلم و حتى الطفل 
يعاني من حالة نفسية . إلى جانب 
الفتاة وهم يفخرون بذلى .حينها 
نام الام التي سعد ككارف 
ليت و.منعتها من القيام بالعملة 
الإستشهادية» تلبس بنتها ملابسس 
زفافها و تزفها بالهلاهل وهي 
رافعة رأ سها إلى السماء. 

ساعدا في إخراج المسرحية كل 
من الفنانين محمد" سويني و 
حامد صيواني و قام بأداء 
الأدوار المفثلارن :معصومة 
عفري و حامد صيواني و عزيزة 
التميمي و عزيز سجيراتي و 
سهام دغاغله و مهدي مزرعة و 
امد عاد عنما تال اليضص 
تر جمته الآنسة حنا عبدالخاني 
إلى العربية أما الفنيون فهم: سيد 
طعمة الموسوي و عليرضا 
ثابتي و عباس الهايي و محمد 
سويني و طراوت جعفري و 
عبدالرضا حياتي و عليرضا 
مرداني و رحيم التميمي و السيد 
كاظم القريشي و اويشا جعفري 
و كاظم واحدي و احسان ابهري 
بمصاحبة الفرقة الموسيقية 
المؤلفة من حسين عسكري و 





مهدي حسامي و شاهين داستار 
و امين حصت 

وحول القبام تهنا الل الغرنن 
قال الاستاذ مر تضى مطوري: 
«لقد استغرق القيام بهذا العمل 
اكثر من ستة أشهر من الوقت و 
هناك الكثبر أشن المشاكل الت 
واجهناها من أجل نضوح هذه 
افر حة والوصول بها إن 
هذا المستوى» و أهم المشاكل 
التي يواجهها الفنان في العمل 
المسرحي هي مشاكل مادية و 
كل الخمنا ريت دفعناها من 
جيوبنا و المشكلة الأخرى هي 
عدم تجاوب الجمهور مع 
المسرح و ذلك مما يجعل 


سال سوم شماره ١8‏ دوشنبيه لا دى 1١101‏ . 





الممثل و العا في المسرح 
العربي ييأس من هذا الوضع.) 

كما التقى مراسلنا بكاتب 
المتدرحية: الاستاة :عبد الرضا 
حياتي وهو أحد رواد الحركة 
الفنية في الأهواز و سأله عن رأيه 
بالنسبة للمسرح العربي فأجاب 
قائلا ا بصورة عامة 
يواجه الكثير من المشاكل سواء 
كان بقار سيا أم عربياً وأمااتؤاة 
اليوم من أعمال مسرحية ما هي 
العيكوروظ للصلي نقط د 
نرى أربابه يستفد ون منه من أجل 
خدمة مصالح الأجنحة 3-3 
الأحزاب و الفرق . اما بالنسبة 
للمسرح الاهوازي نرى أنه ينهيض 


بين حين و آخر و لكن أهم مشاكله 
هي ضعف التمثيل و الإخراج و 
الكتابة لذلى نرى فناني المسرح 
العربي اكتفوا بالتمثيل الكوميدي 
لا بالمسرح الأططل : 
دقن سوال سيول ف الج أي لقي 
لها أثر بالغ في تنمية و تطوير 
المسرح العربي أجاب الأستاذ 
حياتي قائلا :من أهم بواعث النمو 
والتقدم للعمل المسرحي العربي 
هي التعليم وكسب التجارب 
والأهم من ذلى الثقة بالنفس. 
كانه عننقنا تأت سم المسرح 
العربي الكل يخاف حيث تضفر 
الوجوه و ترتعد القلوب لأنهم 
يخافون أن تحدث ضحة اننا 
على علم تام بأن فناني المسرح 
العربي في المحافظة هم من 
الثبات العمل الذي ضنيجى من 
أجل الثورة و لقد أثبتوا ذلك في 
اعوام الحرب الثمانية. 
ل ثقة المسؤلين 
و نجعلهم يهتمون بذلى 0 
بالنسبة للإقبال الجماهيري نرى 
إقفالا العا موق[ الجمهوز 
نحو المسرح العربي». 
وحول تقيمه لمهرجانات 
المسرح العربي في المحافظة 
أجاب الفنان عبدالرضا حياتي 
لمراسلنا قاتلًا: في الواقع هذه 
المهر جانات كانت مطح ارا 
بدائية و باعتقادي عدم إقامتها 
أفضل من إقامتها. لأن الكتاب 
الوك الخر و سن اهل دين و 
شعروا بآلام الثورة و بما منهم 
يمتلكون 000 
يستطيعون أن يعملوا ويبدعوا من 
أجل أهداف الثورة .وأنا أوكد ثانية 
أن المسرح العربي يكون موفقاو 
مزدهرا إذا سعى فنانوه في جلب 
ثقة الناس ولاغير وذلك من أجل 
الوصول إلى أهداف القرآن 
الكريم و مباديء الإسلام 
السامية.» 


كل وار طروج آبرسانى به شهرهاى خرمشهر و آبادان 


تا تعيين تكليف 3 سوى وزازت 
بهدشت و درمان و اموزش يزشكم 
از أدامه روتد طرح ابرسانى به 
شهرستان خرمشهر جل و كيرى شد. 

رييس شبكة يبهداشت و درمان 
خرمشهر با اعلام اين مطلب كفت: 
به دنبال درخواست امام جمعه 
محترم خرمشهر در مورد وضعيت 
بهداشتى لوله هاى به كار رفته در اين 
طرح» مراتب بى كيرى و از ادامه 
كار مجريان طرح جل وكيرى شده 
اشتا. 

موسوى افزود: بيرو بازديد 
بازرسين اياوز اوت حانهبازروضعيت 
لوله هاء منتظر كزارش 
سم 
: 0 
3 وزارت بهذارشت نويات به به 
وزارت نيرو و سازمان آب و 

ع لجن اق شع بودورازجيع 
مامورين » بيمانكار يروزه جند بار 


اقدام به فعاليت كارى نموده كه متعاقبا 
به مسوولان مربوطه اعلام و اخطار 
شد كه تاتعيين تكليف و صدور مجوز 
از ادامه كار شديدا خوددارى كند. 
موسوى در ياسخ به اين سوال كه جه 
وقت كزارش كارشناسى وزرات 


بهداشت و درمان منتشر خواهد شد 





كفت: اين كار به زودى صورت 
خواهد كرفت. 

وى اطمينان داد در صورت 
اينكه لولههاى اين طرح با 
استانداردهاى بهداشتى مغايرت 
داشته باشد حتى نمى كذاريم يك 
قطره آب در آن جريان يابد. رييس 


شبكه بهداشت ودرمان خرمشهر در 
يايان كفت: حفظ سلامت و 
بهداشت مردم براى ما يك اصل 
است و مردم عزيز اطمينان داشته 
باشند كه شديدا مراقبَ سلامت و 
بهداشت آنها هستيم. 

كفتنى است امام جمعه 
خرمشهر «آيت الله سيد ابوالحسن 
نورى» نيز در خطبه هاى اخير نماز 
جمعه اين شهر تاكيد كرده بود: بايد 
مقامات عالى رتبه وزارت بهداشت 
و درمان نظر كار سُْناسى قطعى در 
اين مورد بدهند و قضاوت وزارت 
نيرو وسازمان اب و فاضلاب مورد 
#السي ”7 

انان ذكر :استمسؤولان 
شركت آب و.فاضلاب كشور و 
أستات خو هقان بد اتفاق تن سل لك 
بهداشتى لولهها تاكيد داشته اند. 
لازم به ذكر اشكلوؤلهاهاى مذكوز 
ازداخل و بيرون» قيراندود هستند كه 
طرح جلوكيرى از آبرسانى در اين 
لوله ها در شهرستان آبادان نين 
صضوروت :كروفته ات ! 


ع اعم 22 الام 


مع الخاس 


د 
و سس 
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الوء.. صوت الشعب... راى ملت 11/466 7-ااء٠‏ 


> ابراهيم حاجم بجارى - خر مشهر: 
غن ضعنا فى الهوان 
و خرجنا من قوانين الزمان 

غن لوَثَّنا العفاف 

غن حَرّمَنا الزفاف 

غن اضحكنذا العداء 

غن ابكبنا السماء 
و شربنا من دماء 

الأصدقاء 


> بيت سياح ار زاهوان: 
خواستم يه عرض 0 محترم امور فرهنكى اهواز و همجنين | 


نمايند كان محترم برسائم كه علت استقبال ضعيف از نمايش « عروس ْ 
فلسطين» كه هنرمندان زحمتكش آنرا اجرا كردند نيودن سالن ١‏ 
نمايش در مناطق ممجون كوى علوى شيلنك آباد و كوى آل صافى و | 
خشايار و لشكرآباد و كوت عبدالله است از مسئولين محترم تقاضا | 


دارم نسبت به حل اين مشكل اقدامى بفرماييد . 


]> الهيئة التحضرية للمهرجان: 


نتقدم بالشكر الجزيل والإمتنانللأخ المقاول خالد اليونسي لمساعدته / 


إنانا في اقامتة احتفالية العيد السعيد في الخفاجية وفقه الله . 


)>صادق ابو طاهر البيراوى 
ابوذيه 
عمل بيه الدهر يا ناس دكه 
رض رض كل جميع اعضاى دكّه 
روحى الصبر بيه اشفاد دكه 
» ادكو الهم و نارى ذيج هيه » 


هوستان 
حلات البزل يلتيزل .تحجى ابلمت الخوان 
كل هاى العرب فد كوم . و التاريخ هو العنوان 
اجمع و احتفظ بيه .بالك للعدو نيبان 
»2 و الناب ابظل بين امجانه « 


هلاهل من تصيح ابكوم » كلبى البصدر رفرف 

اتعنه و يزتنى الشوك. و بأصغر كومى أتشرف 

لون كل العرب اهلى ٠ابيشجاعه‏ اليوث تتوصف 
» واليوث الحخز سل اعداها « 


ك4 ازتهران :ما جمعى از دوستان هستيم و درباره بيت شعرى كه در« ا 


سرصفحه » نشريه شما آمدهبا يكديكر شرط بندى كرديم .هر كداماز 
ما شاعرى را براى سراينده آن بيت معرفى كردهاست, لطفاً شاعر ابن 
بيت را معرفى نمائيد. 

- رأى ملت :بيت شعر مورد نظر از غزل «جمهورى » متعلق به شاعر 
معاصر « عارف قزويني »انتخاب شدهاست .اين شعر در حدود هشتاد 


جناب آقاى مهندس عينى 


رياست محترم بانك كشاورزى سوس نكرد 


اززحمات بى شائبه تمامى همكارانؤ كاركنان دلسوزو با اخلاق بانك كشاورزى ' 
و دوجيت تسس ل اموزات كشاواز زان امن متطقة كمال تشكر ازا داريم .اميدواريم / 


ادكوة - 21 لوكي تشويق قرار كيرند. 


رار دا روواد ورا ام 


الأخالدكتور نوروز سوارى . 
تقذ اليكم باحر انسار القلبية ينقد ان والدكم الخزيق علينا وحتمني لحم 


ولأسرتكم الصبرو السوان وإنالله وإنا اليه راجعون 


أخوكم عادل كاظم الحيدرى 


سال ييش در يكى از كنسرت هاى « كرائد هتل » تهران »سروده شده 


ا است و اين حنين آغاز مى شود: 


به مردماين همه بيداد شد ز مركزداد 
زديم تيشه براين ريشه هر جه بادا باد 
ازايناساس غلطاين بناى يايه خراب 


. نتيجه نيست به تعميراين خرا ب آباد‎ ١ 
هميشه مالكاين ملك ملت است كهداد‎ 


كةدراينجا لفاوق قوزيينواوه ساسلة قامخار يه حمقه و مق ول .. 


| ييروز باشيد. 


]> عباس على حزباوى - الاهواز: 
إلى سماحة الدكتور حسن هاشميان 

إضرب بسيف و لسان 
واطعن برمج أو بنان 

يغنى اللسان عن المهنّد 
والبنان عن السنان 

ورمالفخار بهمه 

رَجَحَت على الشمالرعان 
واسبقلغاياتالعلي 
يامالكاً قَصبَ الرهان 

حييتيا (حسنٌ ) اللقاء 
و مرحباً( هاشميان ) 


ٍ > غلامرضا رزاق عساكره البونعيم: 


بسك يا كلب لتلوم و تصيح 
عله الى ما تعوف النوم و تصيح 
لو أن تتجمع الاسلام و تصيح:. 
» على (ع) »اتحررتارض المقدسيه «“( 


4 موال 

حبك على يا على للى يحب جنه 
يتباها بيك الملك وى ناسهه و جنه 
بيدك لواء الحمد بيدك فتح جنه 
لجلك البارى فطر ليل و فلك و نهار 

لولاك جا ما خلق جناتهه و نهار 
يلى بنيت العدل زحت الظلم و نهار 
يادين مثلك على مخلص و اسد جنه 


ابوذيه 
اتباهت بيك ناس و ملك و جنه 
ادخيلك يا قسيم النار جنه 
آنه بحماك يا حامى الحميّه 





]> عسكريان - كرج: 

ٌ لطفادربارهةإضطلاحات«عرب زبان»و«عربنشين» بيشت رتوضيح دهيد. 
أ رأى ملت: مخالفان مردم عرب خوزستان براى اينكه ما راازفرمنك, 
. هويتء تاريخ و آداب و رسوم خودءجدا نمايند اصطلاح «عرب زبان» 
| رابهكار مى كيرند . به زعم آنهاء تنها جِيزى كه ما از هويت عربى خود 


داريمء .زيان ماست اما درياره اصطلاح ديكر كه يسوند «نشين» را به 


ا همراه خود دارد بايد كفت كه اين اصطلاح درباره مهاجرينى به كار 
مىرود كه هيج كاه سرزمين مشخصى نداشتند . . «نشين» كه در 
انكليسى معادل كلمه 1212111118 مى باشد ٠از‏ نظر جامعه شناسى 


يك اياحض ا( منافلق شهرى اطلاق مى شود كه ستاكنين أن مهاقجر 
| بوده و سكونت آنها دائمى محسوب نمى شود . 


> بدون ذكر نام - سوستكرد: 

| من عضو كروه موسيقى الغدير هستم و نسبت به اظهارنظر كروهى 
ا از هنرمندان موسيقى اعتراض دارم . آنها اعلام كرددائد كه كروههاى 
ا موسيقى عرب خوزستان در جشنواره رامهرمز شركت نكردند . اين 
آٍْ كفته صحت نداشته و كذب محض مى باشد .كرو هالغدير از طرفاداره 
. فرهنك و ارشاد اسلامى دشت آزادكان در اين جشنواره شركت كرده 


ودر هر جشنوارداى كه در آينده بركزار خواهد شدء شركت فعال 
خواهد داشت. 


> غلامرضا آلبوغبيش - ماهشهر (حى طالقانى) 
دارمى 

صارت جهنم هاى دنيه و عجيبه 

شارد من النيران و ثوبى باللهيبه 


ا ]> ابراهيم سلطانى - سوسئكرد: 

سينهكارو نير از سنكهاى قصه شده است, شايد روزى به جاى كارون 
| نظارهكر كويرى در قلب شهرمان باشيم. كارون هنوز هم با غيرت خود 
' جارى است و تن بيمار و نحيف خود را دردمندانه به ييش مى برد . 


. > عبدالامام عبدالرضا العمورى - خرمشهر: 


موال 
اتعيبوا منى الفكر حيران رايح و رد 
و مثل المضيع صرت مدرى اشأدور و رد 
. نشفوا بحر المحبة الجان الهم ورد 
جمدوب نصبر بعد جمدوب نحجى و نصح 
ما يفيد حجى الطعن. خلينه نصفى و نصح 
كل ما صحت و انصحت ما فاد بيهم نصح 
و صبحت مثل الزرع بأرض المملحةُ ورد 





الأخوه و الأخوات غلامرضا آلبوغبيشء عامر حلفى» رضا 


قيمء عبدالله ساجدىء سيد يوسف مشعشعى» حميد سوارى» 
حميل خنافره:ء ليلى آلبوغبيش وسهام ديرهبان» وصلت 
ابياتكم عبر الهاتف و جهاز التسجيل. نرجوا التدقيق 


والوضوح فى الصوت والرساله وشكرا. 


زمان: جمعه 7 دىماه ١1١/8١‏ 
ساعت: ١0‏ الى ١ ١7‏ 
مكان: جاده اهواز . خرمشهر, شهرك رزمندكان ‏ © 3 
(شهرك اهواز ).در ورودى شهرك 501 
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منذ أن بدأ الاستعمار الغربي بتهويد فلسطين 
والشاعر العربي يحذّرٍ القادة والشعب مما سيحل 
بفلسطين التي تعتبر رمز ا لمجدهم وحضارتهم الضائعة 
ومن هولاء الشعراء يمكن الأشارة الى شاعر العراق 
الكبير «محمدمهدي الجواهري» والذي بدأ الشعر 
بالقصائد الوطنية والقومية لاتفوته قضية فلسطين بل بدأ 
وكيا سباع بيه اعد اللاردي ل داقو امك 
عا اي 01 . عندما اقرّت فيه عصبة 
الامم المتحدة الانتداب البريطاني علىفلسطين ومنذ 
ذلى الوقت وحتى وفاته كرس الجواهري عمله لخدمة 
فلسطين والتي كانت إحدى الثوايك الاساسية عنده 
بوصفه شاعر ا وطيناً وقوميا انصرف لقضايا امته العربية و 
الأسلامية «مدافعا غنها و مها لتصضار التخحطر عليياة 
وول برطم و سيت يوي 0 
مابين مصير و سيورية و لبنان و بلادخ 0 
و اسلواكيا» وكان كلّما حط رحاله في بلد ماء كانت 
اجهزة الأمن واللاستخبارات تطارده و كأنه 6 قديم 
لها نزل في رحابهم. 
اما الاشارة الى فلسطين و تشبيه مصيرها بمصير 
الاندلس التي فقدها العرب الى الابد كانت في المقطع 
التالي من القصيدة: 
يا مهبط الرسلٍ الدّعاة الى الهدى 
عليا بليى عن العلى ماعاقها 
زحفت بمدرجة الخطوب ففاتها 
اشأو المجد من الشعوب وفاقها 


تحقت فلسطين باندلس فى 
والشام ساوت مصرها و عراقها 
سير للقوي وذاك حكم لم ب يدع 
5 0 فشذبت اوراقها 
نقضت مواثيق الشعوب لاك 
العدالة ابرمت ارهاقه 


رد ل 0 
69مم. عَندَما حدثت اول مواجهة ب تين «العهود 
والفلسطيني والتي عرفت يحادثة ثة «البراق», أو «الثلاثاء 
الحمراء» ركانت بعنوان «على فلسطين الدامية» وتقع 
5٠"‏ بيتا و مطلعها: 
لو استطعت نشرت التعرن والألكا ,1 

على فلسطين مسوذالها علما 

وقد حملت هذه القصيدة اشارتين تربطان بين 
م ل 
0 

والأشارة الثانية في البيتين التاليين» وهما قد ضمنا 
اشارة مرعبة للتو سع الصهيوني الذي اصبح يهدد كيان 
العرلت"فق اشن اقطازح'والتطلع تنعلى الى تدنيان 
حرمة البيت العتيق واجتياح عواصم بلدان عربية في اكثر 
من بلد عربي واحد: 
وبلحقون فلمتطينا بأندلسن 

ويعطفون عليها البيت والحرما 
ويسلبونك يعلاذاكر خلقة 
ويتركونك لالحماًولا وضما 
يقول الكاتب المعروف «زاهد محمد زهدي» في 
كتابه «الجواهري صناجة الشعر العربي في القرن 
العشرين» الصفحه ؟؛والامر الذي يجعل هذه 
القصيدة جديرة بالاهتمام والتدير بماجاء فيها من افكار 
جرئية تنمو عن روح تنبؤية جديرة حتى يومنا بالتفكير فيها 

ملياً وعلى الاخص البيت الذي يقول فيه الجواهري»: 
يا امه لخصوم ضدها احتكمت 

كيف ارتضيت خصمياًظالماً حكماً 
وايضاً يذهب قائل : «ترى هل كان الجواهري يعلم 
ا أن العرب سيحتكمون على عدالة 
قضتهم الى الوا ياك بالمنتسدة ة الامريكية وهي «خصيم 
اعترفت الولايات المتحدة ان الغافك العدادفائن 
تن اعلانها ؟ بالاضافة الى ذلك فى القصيدةراتتنتها ص 
لهمم الذول العربية ودعوة واضحة الى تدبير امرها». 

وبالمظالم ردىعنى مظلمة. 
اول فأحقر ما في الكون من ظُلما 

سَلى الحوادث والتاريخ هل عرفا 

حقو رأيابغير القوة أحترما 

لاتطلبي من يد الجبار مرحمة 
ضعي على هامة جبارة قدما 
باسم النظامات لاقت حتفها امم 5 
للفوضوية تشكو تلكم النظما 


ع مااع لل 2 الام 


في شعر محمدمهدو الجواهري 


عبدالكريم آلبوغييش - مدرس الادب العربي في جامعة آبادان 


اما القصيدة الثانية التى انشدها بحق فلسطين كانت 
«دمشقية» المولد اذ نظمها وهو في دمشق عام ١974‏ م. 
خلال اشتداد الثو رة الفلسطينية ضد الاحتلال البريطاني 
والهجرة الصهيونية » وكانتاد مشق» كعادتها قدهبت لنصرة 
الشعب الفلسطيني في مظاهرات ملأت شوارع دمشق فتأثر 
الشاعر الكبير بهذه الدخوة الدمشقية فنظم قصيدة عنوانها «يوم 
فلسطين» والتي جاءت في ثمانية عشر بيتاً . أمامطلعها فكان: 
هبّت الشام على عادتها 


تملا الأرض شبابا حنقاً 


ناديابيتاًاياحوا قدسّه 


2 يا في فلسطين» و سملا مزقا 
بر بالعهد رجال انف 

أخذ الشعب عليهم موثقا 
شرفاًيوم فلسطين فقد و2 بويع 
7 0 بلع الهمة هذا المرتقي 
البس الملى رداء و ازدهت 

روعة التاريخ منه رونقا 

ونرى في المقطع الأخير من ن القصيدة أن الشاعر 


برسم لنا صورة حي للأحداث؛ ممثلة في النضحية 
اسح سه الا وهل برادر الأنؤتة 
والضعف - يسوؤها أن لاتحظي بشرف الشهادة وان 
يسبقها غيرها اليها! ولايكتم الشاعر اعجابه مما يشاهد 
ويسمع وهو يرى و يعيش عوامل الاحباط تحيط به من 
مريت كدو ع وي ان 


- ندر د بعلن أن اشعبا مم ديه جلما ستو 


يسقط الطفل على والده / : 
75 5 1 واردا مورده معتلقا 
وتمر الام غضبى ساءها 
5 فى سباق مثله أن تسبقا 
نسق للموت لم نسمع به ' : 
ليتنا نعرف هذا النسقا 
هكذا تعلن صرعى امة 6 
ان شعبا من جديد خلقا 


وتمر السنون و تبقى قضية فلسطين هي القضية الاولى 
للأمه الاسلامية و يشتذ اشتياق الجواهري للتغني بالأناشيد 
الفلسطينيه حتى سمعت له الفرصة ان يزور فلسطين في عام 
54م . يقول الشاعر في ذكرياته : «عندما كنا متجهين 
نحو فلسطين بدت ادمدم ب بقصيدتي (يافا)» 
ب «يافا» يوم خط بها الركاب 
تمظر عارض و دجا سحاب 
و لما وصلناء كان اول لقاء لي هو حفلٌ ضخم و 
جميل في «يافا» وكان فيه العديد من الوجوه الفلسطينية 
البارزة واقطاب «يافا وشخصيات كبيرة و قد أقيم في 
«النادي العربي» . القيت القصيدة» وقوبلت باعتزاز كبير: 
ولماطبق الأرج الثنايا : : 
: ولوح من جثان الخلد ياب 
ولاح «الله) منبسطاعليه ' - ل 
: 1 من الزهرات يانعة خضاب 
نظرتٌ بمقلة عُطى عليها 
من الدّمع الضليل بها حجابٌُ 
وقلتٌ وما أصرٌ سوى عتاب 
ولس بعارف لمن العتاب 


أحقّاًبيننا اختلقت حدودٌ 
وما اختلف الطَريقٌ ولا التراب 
ولا افترقت وجوه عن وجوه 
ولا الضادُ الفصيح ولا الكتا 
كانت هذه زيارة الجواهري الوحيده لفلسطين عام 
0؟مم. والتتي كان لها الا رالعميق في نفس الجواهري 
و منذ ذلك الحين ازداد غضبا واستنكار ا للصهيونية فأخذ 
ند بالاحتلال ويدينه ولم تمض فترة طويلة من هذه الزيارة 
حتى ظهرت له قصيدة جميلة في نفس العام يوم 
«ذكرى وعد بلفور» وكانت في ستّة خمسين بيتاو: 
خدي مسعاك مثخنة الجراح 
7 ونامي فوق دامية الصفاح 
و مدي بالممات الى الحياة 1 
تسر القن الك وات 


من الُقبى الى امرٍ صراح 
و من ميراث هذه القصيدة ة أنها عميقة المعاني» 
جميلة الوصفء قويةابناء» رائعة المطلع و القافية. غير 


أنها حماله ]+ تشير الى شك عميق لدى الجواهري بجدية 


وقري فوق جمرك أو تردي 


الحكام و اخلاص النائحين» و جدوى ما يضعونه من 
مشاريع» وهو اذ يفعل ذلك لا يفعله يأساًو أنّما استثارة 
لشعب فلسطين ليعتمد على قواه: 

فكوني في سماحك بالضحايا 

20202020 كعهدك في سماحك بالاضاحي 
فان الح يقطر جانباه : 





دما صنو المروء ة والسماح 

0 
دم الاحرار لايمحو. ما حي 
لقد كان الجواهري في هذه القصيده يشكو من مصير 
فلسطين التي اغتضيت علق بدي اللاول الاشتعمارية و 
اثمرت سياسة بريطانيا بقطع هذا الجزء من الاراضي العربية 
والاسلامية واقامة ة الدولة اللاشرعية على هذه الارضي .ولم 
يكن بو سع الشاعر الا تشجيع الشعت الفلسظيني لممارسة 
تضاله ويك لوعن ينه لوقت أمام البحتل الام ويا 
منهم ايضا الاعتماد على انفسهم لآن الدول العربيه لن تقدم 


لهم شيئاًسوىالبكاء والصياح و العويل فيقول: 
فلا تتخبطي فالليل داج 2 
: وان لم يبق بد من صباح 
شددت عرى نطاقك فاستمري . 
ا اود ولأبتقل علبي سيتياح 
ولا تعني بنا إنا بكاة 
| 007 نمُدّكبالعويل وبالصياح 
ولا تغني بنا فالفعل جو 1 
0 / مغيم عندنا والقول صاح 
ولن تجدي كايانا نصيرا 


مدق من لاسن احا براح 

0 الكاتب في كتابه «فلسطين في شعو 
الجواهري» في الصفحه 88 قائلا :أن امة لاتقوى على 
الوقوف ولا تملك زمام امورهاء لا يمكن أن تكون قادرة 


على الانتصار لنفسها أو لغيرهاء ونا وجدنا 


الجواهري يلح على اهل فلسطين في أن لاينسا قوا وراء 
امتهم وما ترفعه من شعارات لأنه يخشى من «المتضاربين 
على القدح» من العرب الذين يدعون الوطنيه فأغرقوا 


السنة الثالثة - العدد ١0‏ - الاثنين .14 شوال 410018 1 ُ 


مستا 
يونا 2-0 


ا 


31 


حي ا ا 0 عل 
أيديهم الىخارج بلادهم ليعثوا فيها فسادا». 
وقد تعذدت صور هولاء المتضاربين عند الشاعر» 
اذ كثير اما تكأوا جراحاً بدعوى أَنْهم يأسونها و كثيرا ما 
زينُوا الكلم؛ وضدّلوا الشعوب البسيطة التي سرعان ما 
تنخدع بالشعارات البراقة و المزيقة؛ فقال: 
فلسطين توي أن تكوني 9 
كما كنا بمدرجة الرياح 
و أن تضعي أمور قي نصاب : 
1 ل يوفر او يطفف باجتراح 
ا ا 
د المتضاربين على القداح 
نا لني لامي ماك ا ا 
الشعب الفلسطيني» و بعد سنتين من زيارته الوحيده 
لفلسطين نهض الجواهري مرة أخرى مطالباً ارجا 
اليه الاقور فيها بقنصية اسماها َالياين 00 
قال عنها فى كتاب «ذكرياتى» المجلد الاول الصفحه 
ررم :امن ذيول هذه الزيارة الى فلسطين و مَن بقايا ألمي 
و توجعي كانت قصيدتي «اليأس المنشود» وهي في 
جملة المختار من شعري». 
ردوا الى اليأس ما لم يسع طمعا 
و يد ع 0 
شر من الأمل المكذوب بارقه 
أن تحمل الهم والتأميل والهلعا 
قالوا «غدٌ» فوجدت اليوم يفضله 
ل : وكان الشهم من «سجزعا» 
وهذا اليأس 1 البأدق الذي يتبادر و .الاذهان فى 
الوهلة الاولىأي الاستسلام والخنوع» بل 2 
هر اليس من كل الوحود و امحلول و امال الكاذب الت 
يمني بها العرب من قبل اعدائهم . والجواهري في قصيدته 
هذه حاول تفجير الهمة والحمية عند الدول العربية 
وشعوبها وحثّها لأعادة مافات من امجاد و انتصارات لها 
عل 20 التاريخ ‏ وقد استعان بالمقارنة , بين الماضي 
المشرق والحاضر المخزي لتحقيق ذلك الغرض فقال: 
مَن ذايرد لنا التاريخ ممتلتاً” 
اعرًا وان لم ثرد رداو مرتجعا 
كانوا يذَمُون (ربَاً) بالعصا قرعا 
ويغضبون لأنف منهم مجزعا 
و يبعثون قتالا أن «قبرة» 
ضَيمَت و أن «بسوسا) ذيلها قطعا 
وكان من فتح عمورية منعت 
حماتها حول العقبان أن تقعا 
و نداء صارخة يالروم «معتصماً 110 
/ 0 لم يأل أن ادركتها «بلقه) سرعا 
عر و و0 
طابت لنا رداءً ومُدّرعا 
وفي عام 1951م اله وه" 
مجلس الأمة العراقي ٠‏ زار الرئيس اللبئاني «بشارة 
الخوري) فحياه الجواهري بقصيدة لامية سماها «ناغيت 
لبنان» وانشد فيا عن فالسطين قائلا: 
جئت العراق و من فلسطين به , 
وَجع مطببه يعودٌ عليلا 


والمسجدٌ المحزون يلقي فوقه 
ليلاعلى الشرق الحزين طويلا 
ذهبت فلسطين كأن لم تعترف و 
من كافليها ضامنا وكفيلا 
وعفت كأن لم يمش في ارجائها 
«عيسى) و «احمد) لم يظر محمولا 
والمسجد الاقصىكأن لم يرتفع 7 5 
فيه دان بكرةٌ واصئلة 
و ثرى صلاح الدين ديس وانعلت 
منه جيوشٌ الواغلين خيولا 
و «الحنظلي» بحلفه و وعوده 
: مازالَ كاذ ؤعده ممطولا 

(والمراد هنا بالحنظلي المستعمر البريطاني و 
«بنوحنظلة» يضرب بهم المثل في الكذب.) 

و في عام 14م تحجدرئنت اول مواجهات 
عمستكررية ليق الدول»العربعههوالدؤل التي زرعت 
جذروها بريطانيا و سقتها امريكا - في ما بعد - بأراقة 
5 م المسلم والعربي» فاهترٌ الجواهري لهذا التضامن 
الذي اجرته: إلدول العرئية لأجل انقاةقلسطين :اللي 
نادى به منذ اكثر من عشرين سنة » فالاهداف التى أعلنت 
الحرب من اجلهاء هي منع اقامة دولة يهودية و استرداد 
الأراضي: العن "افك عليها الطتهيونية: 

التتمة فى صفحة 77 


و 


توه ع ها ع 11 8 لأا عم اه 0 
3 : 


5 ا 


قديكون علاج الادمان على 
المخدرات سهلا ويحقق اعلى نسبة 
للشفاء ء في حالة اذا ما تقدم المدمن من 
تلقاء نفسه للعلا اج وباقتناع وفي وقت 
مسجرمن جم س4 مع 
هذا يعتبر علاج مرض الادمان على 
المخدرات من اصعب الامراض علاجا 
حيث ان الامراض العضويه وحتى 
النفسية (بعضض الامراض 
النفسيه)قدتشفى بمجرد المواظبه على 
اخذ العلاج الدوائي ولمدة معينه الا 
مافة “الادمان على الماخد وات “حي 
يختلف عن تلى الامراض كونها مرض 
نفسي واجتماعي وعضوي في آن واحد 
وأن كذلك غلاسه باخقدوقك لان 
باقي الامراض ٠‏ 

ومن هنافانه على المدمن الذي يرغت 
بالتعافي والشفاء ان يتعلم مهارات 
واساليب نفسيه واجتماعيه وهذا 
بالاضافة الىاكتشاف قدراته اواعادة 
اكتشاف المريض لقدراته من جديد بعد 
ان ضاعت في غالم الاذمان ٠‏ وتعلمه 
لمهارات نفسيه واجتماعيه تساعده على 
السيطره على رغبة المخدرات »ومن هنا 
ومع الوقت يعود لطبيعته ماقبل الادمان 
على المخدرات ٠‏ 

ونرىان سبب الشفاء والتعافي من 
مرض الادمان على المخدرات يرجع 
لجع العو ملل لمر يطبي لوقي طن جو 
والمريض من جهة ثانية والاسرة من جهة 
ثالثت والمصحة العلاجية من جهة رابعة ٠‏ 

للشفاء من ادمان المخدرات عدة 
خطوات منهااولا:ان لايدعى المدمن 
بوجود آلام قاسيه .|اوصداع قاتل فانه 
ادعاء فيه كثير من المبالغة حيث يعتقد 
أويتوهم المدمن انه لايستطيع العيسن 





الجزء الثالث والاخير 


ان يتعرف المدمن بانه 


بدون ر 
مسلوب الارادة ٠‏ نتيجة ادمانه »وان ادارة 
امور حياته اصبحت مستحيلة »وان لديه 
مشكله ويرغعب ف اجتياز هذه 


قضابا باواراء. 





) جما ات ٠‏ 


الخطوة الثانية: تتحدد بايمان 
المدمن واعترافه بان هناك قوى اكبر مني 


يمكن ان ترسبقني اوتتدئق الاصوائي 





ومعنىذلكف اننئى فقدت صوابى 
».ومعنى ذلك ايضا انني لن اتعافي وانا 
امارس نفس السلوك الذي كنت افعله وانا 
االستسه ته 1 شيف و0 


5-5-5 
السنة الثالثة - العدد هل - الاثنين ١4‏ شوال "290 ١1‏ /؟. -- 


شام يت 


ف -الذسن تعان امن الادماتيحيةا)! سداد لوا 
شنا اكبروطى فقا السغدر اهن المخدل: . 
بينما لااستطيع ذلك بمفردي ٠‏ 

الخطوة الثالثة ان يتذكر المدمن كل 
ما فعله فى اهله .اشرته»واصدقائه 
والمحيطين به والاسبانب التى دفعته الى 
ذلك بعمن النظ را ونطيزافك 'النقللء حتمنا 
فجلوتهخ. فيه وهذة الخطؤة نكل الجرء 
الاخلاقي وهي الاعتراف بهذه الاخطاء 
التي ارتكبها في حق الآخرين٠‏ ومن هنا 
فهويطلب من الله ان يرفع عنه هذه 
الاخطاء والعيوب الشخصيه» 

الخطوة الخامسة تجىء بتنمية صلتنا 
بالله من خلال التامل والصلاة٠‏ وسماع 
ومشاهدة وقراءة القرآن الكريم 
والاحاديث النبوية»واهل انيت عليهم 
السلام وعلماء الدين ٠‏ 

وفي الخارج يكتفون بهذه الخطوة 
في علاج المدمنيين دون اي علاج دوائي 
مساعد اثناء الاعراض الانسحابيه 
للمخدر التي لاتتجاوز عشرة ايام ٠‏ 

اما الخطوة السادسة فتبداء بعد ان 
يقضي المدمن” -م شسشهور بالبرنامج 
حيث يتم مساعدته في الحصول على 
وظيفة»اوالعودة الى عمله اودزاسته» 
حك يعن العمل جزءامن العلاع اانه 
يحل مسا ردي ' في البرنامج كالعبجل 

فى الزراعة .و٠٠‏ ٠وفي‏ هذه المرحله 
الأخئرة ركسب المدمة المتعافي ثقة 
المجتمع من حوله لاتدريج من خلال 
استمراره في التعافي .والتغيير الواضح 
في سلوكه ٠‏ 

وهناك ملاحظة على جانب كبير 
الطعام »والرياضة .والانشطةالاخرى 
تتحملها اسرة المدمن ٠‏ 


اع حلي عن بطر ال 01 
كغليان الماء الساخن او بالااحرى كفوران البركان 
الملتهب من الانفعالاات و' الاحداث التى فى 
اعماقه و مغزته و يظهر ردود فعله و ارتكاساتة برمي 
الاحجار علىالاطراف. 
فاليوم أصيحت ا ا ان تل سو مرخ 
5 البركان» لان البركان لا يع قذق احجاره الا 
لمسافات قليلة؛ أما القبلية فى العصر الراهن 
تستطيع رمي الخجارها الى اميال بل؛ الى 
كيلومترات سساسعة عرض قذفها العشوائي تطمس 

. و تنخر البريء و المذنب سواء و تقصم ظهر 
8 البريء العفيف الطاهر و كأن وقع اقدامها ترنم 
قول الشاعر: : 
يخلطون البريء منا بذي الذن ‏ 

الا ينَقَعْ الخلي الخلاء 

ركان القبلية وجهك بهاو مخالبهاً السادة 
في هاوية لاتستطيع التخلص منهاء و على جبهاتنا 
بوادر لتكت ولا ا ال اد م2 ليبرد 
المقبلة. 
الىمن نوجه آلامنا؟... و من ذا الذي يضع البلسم 
على الجرح؟ من ذا الذي يضمد الجريح؟ من ذا 
يواكب الريح سيدم ركل نفيس و رخيص؟ من ذا 
الذي ب 3 ان يخلص الاجيال من صراعات 
عنفية قبلية و قودها الحزازات و التخلف العقلى و 
الحضاري و نعض التقاليد الالاشراعية؟” 25 
' هذهالاسئلة وتسألات كثيرة اطرحها لعل تصل الى 
اسماع الصلحاء .وفي كلمتي حول بعض التقاليد 
اللاشرعية التي نمارسها كل يوم هو نخر الفتيات 
دون استناد الى اي شواهد و براهين عقلية متوافقة 

مع الشرع الحنيف بل لمجرد حمية واهية و عصبية 
ل ري ون حاف ال 
جيد من اكبادنا . بدل من هذا العنف المتزايد تعالوا 
نتصارح و نتبادل بآراتنا و نسير وفق الخطة التي 
رسمها لنا العزيز الحكيم بقوله [الزاني و 
الزائبة تير بأ و أماخكم الباري في 


المراة المتزوية إذا و كه إلر ل اللا2 7 
شواهد فحكمها الرجم مع الرجل الزاني المتزوج 
- و هذا الشي معروف لايحتاج الى تفسير و 
اسهاب . ولكن مع اللاسف الشديد الاحداث 
المروعة التي نسمعها و نشاهدها الناجمة عن 
العقلية المتخلفة البعيدة من تعاليم الاسلامية و 
الانسانية في قتل البنات البريئات ولو كانت في 
خمس سنوات التي حدثت قبل فترة في مدينة من 





مدن المخافظة؟؛ والاحداث المشابهة التي لم 
تسطع الصحف تغطيتها اخذت مثا جميعا وخزة 
عار و شماتة . و الشماتة كما يقولون اعظم من 
لقتل لو 1 يه 


ل ال بر قاع شياتة الا 

والمورد الثانى للتخلف هو الذودو الحماية القبلية 
التي دمرت و هدمت البيوت و شردت اشع 2 
الشيوخ من اسلافها. و السؤال الذي يطرح نفسه. 
هل لهذا الذود حدود و حواحز توقف المرء وافعاله 
الشرسة؟ وياليت حماية وذود عن حق, بل اكثرها 
تصدر عن عجر فة و علجهية و تخلف دون ان تطبع 
بجوهرة عقلية. لماذا نضع الجق تحت اقدامنا و 


تدافع عن ابن عمنا دون ان تطبع ببجوهره عفلية. 


لمتاذا < نضع الحق تحتك اقدامنا و ندافع عن ابن 
عمنادون 00 


لماه 7 2 موك ف 


الحرجة؛ لماذا في بعض الآحايين لانغيل عثرات 


0 لاك و الستوادي ال " 


الآخرين و نكتفي بعذر و لعل بعض العذر اقبح من 1 


القتل؛ لماذا لا نسير على منهج 


أديينا. عندما انشد: 
قالوا قد كر عليى فلان 


و مقام الفت على الذّل عارٌ 
فقلت قد جاء واحجدث عذرا 


فدية الذنب عندنا الاعتذارٌ 


ماذا تفعل الابرياء والضمائر الحبة في مواجهة 


الروث المتحجر الذي تقس على عقولنا؟ قبل الف : 
عام بل اكثر ندَدَ الشاعر العربي هذا الفيفيز البحي : 
حشيةالشرسة !أ 


الذي اتعسته القبلية و اعمالها الو 
المتجسدة حاليا عندنا. 


ج الصلحاء و الأولياء 17 
ا ا رن 1 


لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على . 


ما قال براهنا 


البتة [سلام و الف تحية على تلك الاقوام التي 


الجن و الشوف و 


كرك افونت أشني 


المواصفات ا التى ادرجها الاسلام 0 


سيرية وخططه الرئيسه . فأضبحت اعلام العو 
الشموخ ترفرف منها علي قمم ارجاء المعمورة.) 
ل ب اسان رتض لقا حل وها 
فتعامل الناس بمكيال صحيح و نعطي البريء حقه 
الملا حيري اما ال 
الدامية تمزق وحدتنا و تشق صفوفقنا و تهت 
لحا ران ينا 1ن لاون بالود 


حمي و طيسهاء نتشاجر و نتناحر فتصبح علاقاتنا ٍ 


كهدنة على دخن» . والله لو كان وكالاات الانياء 
اله موجودة و ترسل احداثنا عبر الاقمار و 
الرسائل الصوتية لأتضحت روتتنا و حقيقتنا بأن 
قتلانا نتيجة الاشتاكات القبلية الدائرة رمية اكثر من 
أنيه القاري أنْ م 0 الظاهرة 0 و هي 
«جرق البيوت» بما فيها التي جاءت نتيجة التخلف 


و عم المؤازرة مع تطورات اليومية و هذه ظاهرة 1 


اي ؛ اصبحت 7 تسير على المسرح القبلي. 





كما يبدو ان المجتمع الايراني بدا بالتقدم و بالمضي 
قدماراو أقذاما نجي العو لممرى هذارالأمردحظاات 
المزيد من التمسك باداب و تقاليد جديده و كذلك 
يتطلب رفع اليد و نسيان العادات التقليديه التي يلتزم 
بها المجتمع كمقدسات محترمه. 
اما العولمه فهي في تحديد قصير و عام عباره عن 
الخروج من الحصر و العزله و الفردانيه و التعايش 
مع الاخرين » مع اشخاص . مع بلدان ودول اخرى 
لم يعرفها المجتمع من قبل. يعتقد «عمرو 
عبدالكريم» باحث علوم سياسيه في مقاله بعنوان 
«مفهوم العولمه» انه «يستخدم مفهوم العولمه 
> لوصف كل العمليات التئ:بها:يكتسب الغلاقات 
الاجتماعيه نوعا من عدم الفصل (سقوط الحدود) و 
تلاشي المسافه. حيث تجري الحياه في العالم 
كجككان واد قري والحلاه مسخيروا.- 1 11 ل 
فالعلاقات الاجتماعيه التي لاتحصي عددا اصبحت 
اكثر إتصالا و اكثر تنظيما على اساس تزايد سرعه و 
معدل تفاعل البشر و تاثرهم ب ببعضهم البعض . ٠و‏ في 
الواقع يَعبْر مصطلح العولمه عن تطورل. هامين 
هما:التحديث 9إ]11006121 والاعتماد المتبادل 
61]] - 062062061106 و يرتكز مفهوم العولمه على 
التقدم الهايل في التكنولوجيا والمعلوماتيه 
بالاضافه الي الروابط المتزايده على كافه الاصعده 
علق الساحه الدوليه المغاصره :1 

قح عرب الالقوار كار نين | نقياء المجتمع 
الايراني و في نظره واسعه كاعضاء في المجتمع 
لس #3 
ابدينا رغبة في الامر أن نقبل ببعض خصال و تعينات 
هذا المع المعولة و ترى و تنسى بعض التقاليد 
ولكن ليس باجمعها. : 
' فالمجتمع الذي يعيش في عصر العولمه يجب ان 
يوسع نظره و ينظر الي المجتمعات بانفتاح فكري 
اكثر مما كان عليه . وكما قال عمرو عبدالكريم يجب 
ان يقبل باحدي مواصفات العصر المعولم اي 
الاعتماد المتبادل اعنى أن يثق بالاخرين و الاخرون 
يثقون به و في ظل هذا الاعتماد المتبادل يتقدم 
المجتمع اكثر من قبلو كذلكى يتطور و تزدهر فيه 
الافكار غير المكشوفه. 

فالانفتاح و الانفراج الفكري إن استخدمه الشخص 
١‏ بصورة جيدة و صححة فهو عزج لضن بضبؤقة 
خاصة وا بصورة عامه من الحصر و 
الفردانيه احص لني يقبن دواعي زر الاترين» 
تكون امامه آر| عديده و كثيره » تستطيع ان تقدوه نحو 
غايه افضل و احسن مما هو يتصورها. فاول آليه 
التقدم و بعباره اخري او لو سيله للمضي قدما نحو 
العرلمه كما قلناهي الانفتاج ج الفكري. 
وك ال اح الفكرى لا يناو لايترعرع الافي 
ادن أي الأسرة. فالأباء و الأمهات إذا 
تركزر! على اقول, الله زيسيجانه وتعالى حيث يشؤان 


«وامرهم شوري بينهم»؟ و متابعة لهذه الايه. اذا ' 


اصغوا الى لزاء و افكار اولادهم واوا الانقتاج في 
الكارهن اليستطيعو] تاعس د 
للفو الامو !اك تقلنما: 

اولادهم لا يمضي زمنا الاو نرىقد تهدمت اركان 
أسرهم و تزتزعت اسس المحبه و الموده بين الاولاد 
ووالديهم وكذلك تبدا الاسره بالتخلف و بالتلاشي 
و ماذا تتوقع من أسرة متلاشيه عاريه من روح التقدم؟ 

هذا قن جتني الوالد 0" 

أما الاولاد فبصفتهم آباء و امهات و كذلك علماء و 
عقلاء المتسقبل فعليهم ان يحذو حذو الام واللاب 
المنفتحين. دراسة الكتب و قرائه المجحلات و 
والاستطلاع و التحقق والتفحص و عدم الالتزام 

جنا وا رميو الوامل الاساتى زى الوؤصيوك 
هي التقدم في الممجتمع المعولم. 


أما العامل الثاني الذي ينبثق من العامل الاول هو 


مجتمع اقل معاناة و . 


0 عبدالله الشريفات (آلبوغبيش) ماجستير الادبالفارسي - طؤوان 


ا ع 
2 
حمل الا على أ شى ديدم حديث. 
وا د انضللة من القديم؟ 

أما التحديث في عصر العولمه كما قلنا في البدايه» 
يتظلب ترك بعضن الاعمال وآ الآدات] ل التقاليدو 
العادات القديمه الخاطته ولا الصحيحه»ء كما يقول 
مثل عربي «اذا وجد الماء بطل التيمم»؛ اذا وجدت 
الحاسوبه» فلماذا المحاسبه بصوره ساذجه» فى حين 
ااام ا ويأوالط ا لات البينسف عن الحاره 
تجينها اجهل الاصهال؟ زيهكن) لا يجوز لنا اعدو 
نَصِرَ على تقاليدو عاذات خاطيه تسب لتامضانق 3 
تخلفات كثيره فى حياتنا وتذهب بنا على شفا حفره 





من الهلاك. 

لا اريد ان اشير الى هذه التقاليد و اذكها بصوره 
نستطيع تركها و تبديلها بتقاليد اجو و أطيب تدفعنا 
الى تقدم و ترق اساسي. 

لدينا نحن العرب الاهوازيين كباقي الناس في أي 
نقطة من العالم » لدينا بعض العادات و الاخلاقيات 
التي تبدو بل تكون خاطئه .فماهو الدليل حين نعتقد 
باداب لا تندرج في قائمه الاعمال العقليه؟ لماذا لا 
نقبل بدارسه البنت و نعارض بشده في بعض الاحيان 
بذهابها الي المدرسه او الى المدارج العاليه من 
الدراسه او لفن العمل؟ لماذا نعتقد بالتمييز و عدم 
التساوي بين الرجال و النسا؟ لماذا نعامل 
المرأةكاليه يجب عليها تأدية مسووليتها المترلية 
فحسب و لا تشترك معنا في كثير من الاعمال و 
المشاركات» فى الوقت الذي كانت للمراه مكانتها 
الخاصه عند العرب القدما حين «فضلوا اجزاء جسد 


الملاأةقلق قاف القة الشووى تح الالو . 
فللمراه قبايل' ورأس* وعمازه0 وبطن2 ورحم/“, 
وردف8 و حي و قبيل؟ وفخذ ١١‏ وعشير١١وهي‏ 
مسميات تنعكس على تجمعات البشر على هذه 
٠.‏ الارضّء لان المرأة هى سبب تلك التجمعات7١).‏ 
هل هذا الامر صحيح بان نطيع اشخاصا آخرين و 
نرضي بفرش آرادتهم على انفسنافي حين نجد افضل 
من هولاء الاشخاص . افرادا اكثر تواضعا و علماو 
عملا. لماذا ما نفكر و نتعقل اكثر فاكثر و لماذا ما 
نبحث عن الدواء للداء الذي راح يؤدي الى هلاكنا؟ 
إعذروني طال الكلام » لكن لو تركنا يعض هذه 
التقاليد الخاطته في عصر الكتنولوجيا و العولمه 
واتهخنا تنمس العمل بضنوره أكثرشذلبة» بتكوة 
امدارا عد لحر لكر فا فييولياة 
نحرر العقل من مصيده التعصب و الظلمه التي 
أبتلي فيها. 

يقول مثل عربي اكن عصَاميا و لاتكن عظاميا» نعم 
كان «عصام» أحد الاشخاصض الذين انتهجوا منهج 


2*0 لو 





الجهد و السعي و وصلوا الى العزة و الجلال بفضل 
جهدم و سعيم ولا بفضل اجدادهم او تركة اباءهم : 
نفس عصام سودت عصاما 

وعلمته الكر والاقداما 

وصيرته ملكا هماما 
فعلىكل شخص كعضو من اعضاء ء المجتمع ان 
يتقبل مسووليات عديده و ان + باخ بكل ملق من 
اج م 0 
«إن الله لايغير ما بقوم حتىيغي روا ما بانفسهم» و نحن 
اذا اردنا الترقي و التقدم و الخروج من الجمود و 
مسايرة باقي المجتمعات و التعايش معها في عصر 
العولمه» فعلينا ان تغير و نقود انفسنا من الجهل الى 
الوعي و من الوعي الى حاله الاكثر وعيا و.. 
م كل ذا لا كر ولا يط الع انها تادر نئي 
التقاليد القديمه و المحليه. ان نترك الخصال 
والتقاليد و الاداب و العادات الصحيحه و الحسنه 





التي عاش عليها المجتمع اعواما بل قرونا 
مديده. نعم مع ان نحن نترك التقاليد الخاطته و 
نقبل بالانفتاح امام مجتمعات اخرى» لكن هذا 
لا يعني نسيان الاصاله و الهويه و مواصفاتنا التي 
تم بها كمجتيع حي بعر يق له اصالته و ماضيه 
و ثقافته العريقه. 

في عصر العولمه هو الافضل ان نثق بانفسنا و نقاوم 
امام كل ظاهره تسبب فقدان هويتنا او ازمه الهويه و 
الاصاله فينا. لابد ان نعتز بقيمنا الجيده و نحتفظ بها 
و ننثلها الىالاجيال المقبله. 

لكن كيف؟ بدراسه الافكار و الكتب و الغور فيها و 
بتعاطي الافكار مع مجتمعات و ثقافات و قوميات 
الدرىو شر نافكارنازو:إلثقه بالتض او التاكيد على 
ثقافتنا العريقه التي لاتزول في حال التقابل مع 
ثقافات اخري و كما نرى هي حتى الان ثقافتنا حيه و 
مجيده و مازالت و لن تزول. 

فالعولمه مع ان لها مواصفاتها الجيده و المطلوبه» 
توجد فيها ايضا مواصفات لا نرضي بها. ١يرى‏ 
بعض الباحثين ان الاشكاليه في العلاقه بين العالمي 
والمحلي تنفاقم حين تحاول القوىالكبرى مثل 
الولايات المتحده ان تعطي الطابع العالمي لما هو 
محلي لديها من اجل تحقيق مصالحها الخاصه و 
يرجع انتشار هذا النموذج الامريكي الى امتلاك 
الولايات المتحده لمنافل اعلاميه عديده و عالميه. 
و يطلق الباحثون على تلك العمليه. «عولمه 
المصالحه المحليه» و من المهم ادراك ان مفهوم 
التولامه انكر علو اثتانه الانتاد«كونيه الارتناط و 
محليه التركيز و هذا التضاد هو طبيعه كل واقع جديد» 
لذلى يصح ان يطلق عليها لفظ «العولمه المحليه 
وق ا 80 ررق لان ! نهف ندل ردلا 

في الصيف الماضي كان لي لقاء مع ثلاثه شبان 
سعوديين قادمين لايران من اجل تعلم اللغه 
الفارسيه» التقيت بهم في الجامعه. عندما تعرفت 
عليهم و اخبرتهم باني عربي من عرب الاهواز كانوا 
يحسبون باني اجهل العربيه او لا اجيدها و كان ظنهم 
حول الاهواز وابناء الاهواز بانهم عرب اسمياو لكن 
يجهلون العربيه» مع ذلى عندما تحدثت معهم 
باللغه ري ليد با واحد من الالاف 
الاهوازيين الذين يتكلمون بالعربيه و ليس هم 
بئناسين ماضيهم العريق و حاضرهم المجيد» فرحوا 
و تفائلوا بالخير. فما اجمل هذه العبارات حين يقولها 
احد هولاء الشبان و بديه مجله «صوت الشعب»: 
«... بعد العلاقه التي تمت بيننا علمت أنكم 
متمسكين باصولكم و تفتخرون بها و هذا جعلني . 
أسعد بمعر فتك»). 

تم الفا 0 والشيحونيه لالض بلاق 
لمحو الاعتام على التر كير حلي الهو يدرو الثقه 
بالنفس في عصر العولمه و لا يجذبه القلق في تعامله 
مع المجتمعات و الثقافات الاخرى. 

الهوامش و الحواشي: 

.١‏ مفهوم العولمه من عمرو عبدالكريم في موقع 
«اسلام اون لاين» بتاريخ اع1106.2ه1512800 - 
5ل و ١١٠.‏ 

؟ . آيه قرانيه 

". قبايل جمع 

؟.رأس 2 2 : قائدهم و زعيمهم 

ه. عماره: القبيله و القوم 

/. رحم: الرحم والرحم: القرابه القبلية و القوميه 

8 . ردف: العون و الناصر 

. قبيل : ثلاثه أشخاص او اكثر و جمتهنا قبل 

٠‏ . فخذ: جمعهاافخاذ: حى الرجل 

١‏ . عشير: جمعها عشراء: القبيله و القوم 

؟٠.‏ نقلا من مقال موقع «العرب اون لاين» حول 
االقاموس الجنسي للباحث اللبناني علي عبدالحليم 
حمزه بتاريخ 018. 2122001106 - ا 7 
١‏ . مقهوم العولمه من عمرو عبدالكريم في نفسٍ 
الموقع المذكور في الفوق. 


من التراث 


كيف تأسست الامارة المشعشعية 


السيد محمد حسن الشبري 


لما بلغ السيد محمدا 3 لمشعشع(ره)»درجة راقية 
والاجتماعية المزرية التي يعيشها العراق خاصة 
والعرب عامة تاخذ طريقها الى ذهنه وتعمل على 
الى الفوضي السياسية المتمثلة بتنازع ابناء قرة يوسيف 
واخوته على كرسي الحكم وحروبهم مع حسن 
الطويل» فراح يعمل جاهدا في تخطيط ثورته واخذ 
ينسق للخطط الاولية التي ينهج عليها في تحقيق اهدافه 
وقيام دولته العربية » في تلك الفترة »فعمد الى ترويض 
نفسه على تحمل المصاعب ومواجهة المتاعب التى 


سوف تعترضه في نضاله «فاعتزل الناس واعتكف . 


تسد الكوقةاس هكاملة وقوه شي قليا يمن ديق 
الشعير كما حرص علىتعلم الرمي بالنشاب والنبال 
والضرب بالسيف استعدادا للمهمات القتالية » ثم بعد 
دلكار كف إنقيمة باخقياى المتطقة المناسية لاعلون 
الثورة وتاسيس الدولة» وبعد تفكير طويل ودراسة 
مستفيضة. لطبيعة الظروف وخصائص المناطق 
الجغرافية والاحوال الاجتماعية وجد ان اقلم الاهواز 
(خوزستان)ء الذي لايبعد عن مسقط راسه واسط » 
اكثر من يومين على جواد .هو المكان الملاتم للوثوب 
وتاسيس الدولة العربية للمميزات الاتية: 

-١‏ الموة قع الجغرافي للاقليم : فقد كانت 
الطام لتر سل يقلي اللطوار بال با ور 
للحروب والفتن لانها كانت محلا يعتصم به اولئكى 
المنشقون عن عاصمتهم ويعين علىذلكى كثرة 
مغايصها واجامهاءفكانت امنع المتاريس 
للثوارءوهي الت جعلت واسط والبصرة والجويرة 
مدنا للثورة والثوار ومنها ابتدات ثورة المشعشع 
السيد محمد بن فلاح (ره) مؤسس امارة الموالي ٠‏ 

- بعدها عن عاصمة الحكم وقوة الجيوش 


نبذة من التاريخ 


حاج محمد علي 
البهبهاني 


. تذكر المذكرات والمراجع التاريخية ان 
الشيخ خزعل كان يجمع حوله 
المستبار سن لتر يختارهم بئفقسه 
ليساعدوه في ابداء المشورة والنصحء 

1 ومن 'اهمهم مستشاره الخاص المقرب‎ ١ 
الذي يطلق عليه الانجليز والاوروبيون‎ 
في مذكراتهم اسم (الرئيس) وهو الحاج‎ 
محمد علي البهبهاني رئيس التجار (ساه‎ 

بندر التجار)ء وكان اكبر تاجر في ' 

خرمشهر ( المحمرة ) ومن اكابر الاغنياء 
في الاهواز والعراق والخليج ». وهو من 
الشخصيات القوية المحترمة جدا عند 

' الشيخ خزعل ورجال امارته وهو 
مستشاره للشؤون الفارسية. و الى هذا 
التاجر واسرته البهبهانية ينتسب عدد كبير 
من التجار المشهورين في ايران 
والكويت والعراق وغيرها من البلدان 
العربية اللاخرى. وبعد وفاة رئيس التجار 
مستشار الشيخ خزعل الحاج محمد علي 
البهبهاني» تولى ابنه ابو الحسن بن محمد 
علي البهبهاني مسؤولية الشؤون الفارسية 
و رئاسة الشؤون التجارية في المنطقة. 


يمنح الثورة فرصة للقيام بعمل ماقبل ان تدركهم 
جيوش الحكومة ٠‏ 
'- تقبل المجتمع للفكرة : لقد كان شعب الاقليم 


على الفْطةالعربية السليمةبعيداعن تاثيرات اللأجاتب 
ومناوراتهم السياسية والاعيبهم العدوانية ٠‏ 
اصطراب الوضع السياسئ :لق اتشبخل ميرقا 


اسبان الحاكم التركماني في محاربات كثيرة بينه 


1-7 وب 
السياسية طوال الحكم التركماني في عهد الحكام 
الذين تبعوه وكانوا في شغل عنا يحدث في الاقليم ٠‏ 

لقد استقر السيد محمد بن فلاح(ره) في منطقة 
الدوب من مقاطعة الحويزة »واجتهد في ايجاد الصلة 


ا ب 


بينه وبين ابناء القبائل العربية القاطنين هناك 
عرماللايممن,ثقاقة دانية ووياضية فكزيةة لسشيومرننا 
عرب نيس الدوب وبني سلامة وبني طي وعبادة 
وبني ليث وبني اسد .وقد ازداد عدد مؤيديه وكثر 
اتباعه واقبلوا اليه مطيعين ولامره متمثلين ٠وكانت‏ 
الحويزة بيؤوتا من القصب من غير طين 
ولاحجر »وسكانها رعية للعبادي له عليهم ماكلة 





مقررة كل عام » فجاء عامله ليجمع مقرره» فمنعهم 
ع اليك محمد المهدي (ره)» على البلاد 
عليا والمحسن وجنوده بقتاله » فانكسر منهزما مع 


الحدب 





تختلف الألعاب الشعبية التي يتسلى بها الصبية في 
النهار عن تلك التي يمارسونها في المساء؛ كما أن 
ألعاب الفتية تختلف عن ألعاب الفتيات. في ساعات 
النهار كان الفتية يمارسون ألعابهم المفضلة في 


حاراتهم» أو في الساحات القريبة من منازلهم » ومن 


بين هذه الألعاب لعبة «الحيب» . عدد اللاعبين:أثنين » 
رول نفدي ربعي لطكة هنيل ييلع حر ليا نكا 
لجهسة بعتيز ستتميتراء مادبية العطرفين» .جسميكة في 
الفضاء اوتؤضع هذه القظعة الخشبية المدبّبة الظرفين 
بشكل مستعرض فوق حفزة ضحلة في الأرض لا يزيد 
حو ا ب عمس وم لح اي 
سنتميترا لطر الصحة على هل الحفوة جور 
ويقوم أحد اللاعبين: من الصبية بوضع عصاة في ال 


«مور» أسفل القطعة الخشبية المدببة. ويجذب العصا 
بقوة على إلى أعلى +“فتنطلق القطعة الخشبية المديبة 

فى الهواء». حيث يحاول زميل له يقف قبالته ضربها 
بعصاه» فإن أفلح في ذلك ء يقوم بإكمال اللعبة وذلكى 
بأن يضرب على أحد طرفي القطعة الخشبية المدببة 
بعصاه. فتنطلق إلى أعلى » » ثم يلاحقها ليضربها وهي 
في الهواء » ويظل يداوم على ذلى » فإذا فشل في ضرب 
القطعة الخشبية في أثناء انطلاقها إلى أعلى : أصبح من 
حق زميله أن يتسلم اللعبة منه فيبدأ دوره في اللعب. 
وكان بعض الصبية يمارسون لعبة كرة القدم التتي 
يصنعونها من كلع قماش أو من ثياب قديمة وشبه 
التي يحرص الفتية على إطلاقها ني الجو في فصلي 
الغو لوي سو يي 
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0# سس 


أالحويرة! 


2 ستغنم اموالهم المشعشعييون( ٠6/ه):‏ 

و و اا 
الوقوف في وجهه في احدي المعارى لم يتمكنوا من 
الصمود امامه فعادت قواته محملة بالغنائم وقد هال 
الموقف حاكم بغداد التركماني (اسبان)فجهز لذلى 
حملة كبيرة وتوجه الي الاهواز فوقعت معارك عدة 
وات كان الاسغنا فيه جلهففظ اله محقد 
المشعشع(ره) ٠‏ ودخلوا في معركة مع حاكم شيراز 
»وختمت لصالح المشعشعيين عام 0 5/ه » 

ثم غرا منطقة الجزائر والبطائح والبصرة 
واستؤلي عل ىتجميغ الاهؤال ؤشاطئ القرات الى 
الحلة ثم توجه الىالنجف وبغداد وديالي وصار 
جنوب ووسط العراق تحت نفوذه وفي سلطته عام 
4ه وقد كان ولداه علئومحسن »عونا له فى 
تركيز سلطته ومحاربة اعدائه وقيادة جيوشه ؛ وبعد 
جهاد مرير ونضال متواصل استطاع السيد محمد 
بن فلاح المشعشعي(ره) ان يؤسس امارة عربية في 
اقليم الاهواز (خوزستان)عاصمتها الحويزة» 
لتستمر حتىنهاية القرن الثالث عشر الهجري وبعد 
وفاته سنة 8 ه/١‏ 5١م‏ تولىالامارة عدد كبير 
من اولاده واحفاده وهم عرب فوارس شجعان ٠‏ 

هذا البحث مستل من كتاب (حقيقة 
المشعشعيين) وهومن تاليفي وجاهز للطبع ٠‏ 

١‏ -اعيان الشيعة ج ١٠‏ ص 76 ” /وتاريخ 
العراق بين الاحتلالين ج ”" ص ١117‏ 

١5و‎ ١57 تحفة الازهار ج77 ص‎ -١ 

مالدتر اج اللبيد دير عرو 

*- مجالس المؤمنين ج " ص 88" 

- تاريخ العراق بين الاحتلالين ج ”7 12 
ع اولا6 ١‏ 

ع- تحفة الازهار ج ” ص ١ ١0‏ 

١عءوواع١ ص‎ ١ الاهوازج‎ -٠ 


ضريحالمولى 
السيدمحسن ا 6 لمشعشع 
في الحميدية 


يدرج ضمن الرموز التاريخية من قبل 
منظمة الميراث الثقافى فى خوزستان 
لاقى التحقيق الذي اجراه الكاتب الس ا 
الشعب 0 عددها(؟ )١‏ بتاريخ (الثلاثاء / 
السادس من سُعبان عام 7 7 )حول احياء 


»الواقع على ضفاف نهر الكرخه 
فى منطقة الحميديه بين الاهواز والخفاجحيه 


؛لاقىترحيبا من قبل منظمة احياء التراث 
الثقافي .وعلى اثر ذلك سيتم ادراجه ضمن 
الشخصيات الفاعله والبارزه في التاريخ ١‏ 
وكان السيد الشبري قد عرض نبذة عن تاريخ 
وحياة السلطان محسن المشعشع تحت 
عنوان (السلطان المنسى على ضفاف 
الكرخة)٠‏ وكانت حياته مليئةبالعلم 
والورع والتقوى والجهاد»وشهد عصره 
بالاضافة الى اهتمامه بالعلم باعتباره الامير 
0 لسر الا لي ا 

١‏ للمدك والاسيات :0 الرعة ولقيم على" 
اثرها بالمحسن ٠‏ يشار الى انه بعد ان تم نشر 
المقاله المذكوره فى صحيفه صوت الشعب 
»أصبح الكثير من ابناء الشعب يتوجهون 
ال زيار ته بالتمز ار ذاكنا ادح التجفيق 
الفرح والسرور على ابناء المنطقة الذين كانوا 
لايعلمون الكثير عن حياة المولى محسن ٠‏ 


بو ١‏ انرص 


زمان الحرب طال بطول مده 
وهذا إحنا ما بين جزر وبين مدا 
لس البحر أخذ وعطا 
أبيات رددها أجدادنا الفلسطينيون في الزمن ن الجميل قبل النكبة واللجوء . 
الكل العامئيي ل لجن 011 لهدز:» ري 13 الفرح وري 
الأمل لن ينقطع "مثل موج البحر أخذ وعطا " فيوم لك. ويوم عليك. وإن 
كاز الوم جلي فايندانا والامس أيشرء ذلك الأ نطل عليه تنيت 
-رغم ضجيج الموت حولنا- لشدو أفراح الراحلين» نقطف زهرا من 
حدائق تراثنا الشعبي المفعم بالأمل والفرج. 
ولئن كان عروسنا اليوم يغتنم ساعتين يرفع فيهما منع التتجوال ليخطف 
عريسويش ط لقاع ايساد ةاييع اب -إن حالفه الحظ- - لتزف 
ا همس أغنيات خائفة ترددها بضع نسوة حوله على عجل 
لمكناي المحره ليس بالني ابرع لف لحري في 

ع :2 مدعو لوم ل ا لب 
من عبق التراث ! ! 
تميز العرس الفلسطيني بأغانيه الشعبية التي ينظمها ويلحنها شعراء القرية أو 
المدينة الفلسطينية » والتتي تعكس الحالة النفسية لأهلها والعادات والتقاليد 
الاجتماعية . وهي الإرث الذي يتوارثه الأبناء عن الآآباء بكلماته وألحانه. 
وتشكل الأغاني الشعبية حلقة الوصل بين الماضي والحاضرء وتعلق 
المواطن الفلسطيني بأرضه؛ وحبه الشديد لقريته؛ وحرصه على حماية 
تراثها . وتحفظ هذه الأغاني شخصيته وعواطفه وهمومه باللهجة العامية 
المتداولة في كل قرية أو مدينة» وتمدح شباب هذه القرية ونسبها وحسن 
نباتها .و إن كات بحض الأخاننى تشترك فيها كافة المدن والقرى الفلسطينية 
مثل "الدلعونة ياظريف الطول" "وكذلكٌ "الهاهات والعتابا" . ولكل واحدة 
من هذه الأغاني موضع معين تقال فيه في الأعراس وفق مراحل الزفاف» 
ويصاحبها الدبكة الشامية على نغمات الشبانة (الناي)» ويقوم بأدائها 
مجموعة من الشبان والصباياء ويكون على رأس هذه الفرقة اللويح الذي 
يحمل منديلا مجدولا يقود الفرقة وينظم حركاتهاء ثم ينفرد اللويح بعد 
الاتهاك من مقواع بعس داجو بيه عن لمجم ويقوم بحركات رشيقة 
طلع الزين من الحمام ! ! 
ولم تترك الأغاني الشعبية موضعًا في العرس الفلسطيني إلا تناولته 
لنحيظ العر تنوه ور الدياكا شوات العرس 91 الو 
يستأجر أهل العريس الحمام ليستحم العريس ومعه الشباب» ثم 
خروجهم منه في موكب الزفة يرددون: 

طلع الزين من الحمام الله واسم الله عليه ورشوا لي العطر عليه . 
' عريسنا زين الشباب زين الشباب عريسنا 
ومن الأغاني التي كانت تردد على إيقاع رقصة السحجة: 
ع اللام لاموني أصحابي في حبه حكوا عليه : 

اع العيم عل انق ووفراقه يضعب عليه 
ع النون نهوني أهلي في حبه وغضبوا عليه 
ع الهاء هالت دموعي وفي حبه زادت عليه 

ع الواو ودعت أحبابي وتصعب الفرقة عليه 
و ا 
أما عندما تصل العروس إلى بيت عروسها تردد اللنسوة ة لحظة وصولهما 
لعش الزوجية المرتقب. وهن يوصين عروسها بها خيرا ويلقنونه 
دروس الحياة الزوجية السعيدة ويحذرنه من حماتها: 
هذي ضيفتك يا عريس هذي ضيفت حييها 
ل تسمع من كلام أمى هذي جاهلة ربيها 
هذي ضيفت يا عريس هذي ضيفتك كرمها 
لاتسمع من كلام أمها هذي جاهلة علّمها 


ل 1 : 
وتتجلى العادات والتقاليد الفلسطينية بشكل واضح في الأغاني 
العري ا عطد يس ننم والقيلئة ا لجكنائزية #تتيظرة ..وخاصة فى القرئ 
والمدن الفلسطينية قبل تهجيرهاء بعض هذه القرى ما زالت متمسكة 
بهذه العادات حتى اليوم » مثل كراهية زواج البنت خارج القبيلة أو القرية 
لاعتكاناحاذات.صلة يوضع" القبيلة أو العشيرة» فالبنت.التي تتزوج 
خارج القبيلة في حاجة لأن يقوم أهلها بزيارتها في كل مناسبة وحمايتها 
ميكل ضييم قد يقع علبها ؛ لأن التركيبة الاجتماعية المغلقة تعتبر تبرها مثل 
المرأة الغريبة و تعتبر أن أمر تأديبها يعود إلى أهلها وليس على زوجهاء 
وكان الناس يخشون أن يصيب ابنتهم في الغربة أي سوء ء كأن يعتدى 
علبهان فى هذه الجالة تيو السمعة السية والقضيحة على مجموع 
القبيلة وليس على والد البنت وأخيها فحسب,ء ولذلك عززت العديد 
من الأغاني الشعبية زواج البنت داخل القبيلة حتى قيل: "غريبة ماغربها 
إلا الدراهم' '» فالمعروف أن العريس الذي يتزوج من خارج قبيلته يدفع 
مهرًا أكبر؛ ولذلك تغني النساء عند الزواج بالغريبة بالدعوة بالْمَوت 
على "العريس": 
الغريب يا خدرج يا ريتو في الكفن يدرج 
ابن عمي با شعري ! ! 


كاملة بصل تختزن تراث الأعراس الفلسطينية 


وفي مقابل الذم والشتم الذي يقع على خاطب الغريبة» تكال المدائح 
والماتيج لخاطسيابية الجوير توعد كاملة بعيل 7 ٠‏ /اعاما) مهجرة من 


من التراث 


الأعراسا فلس لفلسطينية.. 
نكهة الثراث رغم الاحتلال 


لجنةالبحوث 
الجورة"عسقلان" ار نحو سيديا دزو اله يلين ممه طروي : 
يا ابن العم يا شعري على ظهري 
إن جاى الموت لارده على عمري 
با ابن العم يا ثوبي علي 
إن جاكى الموت لارده بيدي 
في يا ابن العم يا ثوب الحرير 
لحطك بين جناحي وأطير 
فابن العم في التراث الفلسطيني هو جزء من ابنة عمه مثلما يكون شعرها 
التي تتزين به أو ثوبها الذي يسترهاء وكلا الزوجين يحافظان على سمعة 
العائلة وشرفها بخلاف الفتاة من خارج العائلة التي تعتبر جسما غريباً بر 
ولايهتم أهل القريبة في حالة وقوع خطأ في سلوكها ؛الأنها لست تجرءا” 
من كيان المابلع وطاها أردود عي اهلها :. 
شس ةأرم لس قوت التي هجوت مهاو مرودمايزيد عن 
أربعة وخمسين عاما على الهجرة الثي لم تستطع أن تمحو من أبناء 
الجيل أسماء وعادات قراهم . وأول أمر يسأل عنه الشاب عند خطبة 
الفتاة هر القرية أررالك: 2 التى هر تيا قتع انرا العائلات 





الفلسطينية أخذت تتجاوز هذه العادة باعتبار أن الك بسن في 
معسكر واحد للاجئين: فإن بعضهالم يسجل إلى الآن أي زواج لفتياتهم 
من خارج العائلة وما زالوا يورثون الأبناء العديد من الأمثلة الشعبية 
التي تؤيد ذلى .ويوضح أب 5 امد تيان -بدوي الأصل مهجر من بئر 
السبع- أن بدو فللسطين ما زالوا يرفضون تزويج فتياتهم من غير البادوء 
والمثل يقول لك بعد يو متا + 
بابن عمته حتى ولو ارشوكه اتن عرسا ترفك إلى “عفطيا: 
على ظهرٌالْفرِس 

وكذلك قولهم: "نري 0 لو كان نبي ما نعطيه" فإن ابن 
العائلة لوكان أسوا الرجال فهو مقدم حلى الغريب وإنَكان نيا ! 
اخطب الأصيلة !! 

"المال » الجمال» الحسب. الدين' ' لهذه الأسباب الأربع تنكم الفتاة إلا 


الفتاة الفلسطينية في التراث الفلسطيني فإنها تتكح لحسبها ونسبها بغخض 


. النظر عن جمالها أو غناهاء وتضيف بصل: "تغتى الفلسطينيون بسب 


العروسة وأضَالتهَا ؛ لأنه المعيار الحقيقي للزواج وليس الجمال الذي أصبح 
معيار الزواج الحديث. فقالوا في أغانيهم الشعبية في زفة العريس: 

هذي الأصيلة وبنت الأصايل 

وهذي التي لا نقال عنها ولا جرى 

ولا تعييرت شبابها في المحاضر 

ولااحد عبرها ولاحد عابها 

حيد ولا توخذ بنات النزايل 

لاتؤخذ إلا البنت لوكانت الشمس أمها 

والبدر أخوها والهلال ابن عمها عماتها يا زين ما حدا مثلهن 
وخالاتها يا زين مثل نجوم الزواهر 

ولم تكتف الأغاني الفلسطينية بنسب الفتاة من والدهاء بل وبحثوا 
عن نسبها.من والدتها فقالوا: "ايبحث عن خال لولدى" » كما نقبوا عن 
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أصل العريس وشجاعته: . 
عريسنا عنتر عبس علتر عبس عريسنا 
يا بنت يللي في السما طلي وشوفي في فعالنا 
ورغم الحالة الاقتصادية السيئة التي كانت تعاني منها بعض القرى 
الفلسطينية» امو و امال » بل إنهم يدفعون المال 
الكثير ليفوزوا بنسب أهلها فقالوا: 
عدينا المال فى فى التفاحة 
نسبنا رجال وأخذنا الفلاحة 
عدينا المال فى فى الليمونة 

نسناءرجال وأخذنا الطزيؤنة 
خرزة زرقة 
"خرزة زرقا ترد عنك العين" تكد كان يعتقة الفلمطة يرن أن لاز 
الزرقاء يمكن أن تمنع الحسد عن العروسين ‏ وأكملت الحاجة بصل: 
'العديد من الأغاني الشعبية تحمل الأفكار التي كان يعتقد أهل القرية 
أنها يمكن أن تحمي العروسين مثل: 
أويها اسم :الله عليك واحدة والثانية تنتين 
والثالثة خرزة زرقا ترد عنى العين 
يا عبدة يا حبشية يا غصين البان 
عريسنا بدو يطوف طقوا يا عدا 
واحنا زرعنا القرفة آه يا القرفة 
عريسنا بالزفة طقوايا عدا 
ولم تكن الخرزة الزرفاء وجدها موامع التبرك» فقد صاحب هذه 
الخرزة أو سبقها أمور أخرى.ء فمثلا بعد الانتهاء من حفلة الزفاف تحضر 
والدة "العريس" الخميرة (قطعة عجين) تضم ورق ريحان وورد 
طن و وا ا لعن 
حمد الله بانتهاء ليلة الفرح بدون أحزان: 
الحمد لله قد زال الهم الحمد للة 
زرعنا قرنفل بالحر الحمد لله 
قالوا عدانا ما بخضر الحمد لله 
الحمد لله بئينا دار الحمد لله 
الحمد لله انتتلت عر سان الحمد لله 
الفرح له والوداع لها !! 
"للعروس الوداع ودموع الفراق » وللعريس الأغاني والفرح " هكذافرق 
التراث الشعبي الفلسطيني بين العروسين ‏ فأَغَنْيّات القر لور 
'الرجل". أما العروسة "المرأة' ' فلها كل أغنيات الوداع والدموع على 
الفراق» ويبقى بيت أهلها حزيناً حتى ليلة الخناء وتردد فيه أغان حزينة: 
صاحت رويدي رويدتها رويدتها 
رفقات العروس تعالوا تانودعها 
واحنا نودع وهي تسكب مدامعها 
خيتا يا عروس لا تبكي وتبكيني 
نزلت دموعى على خدى حرقتنى 
كما تعكس بعض هذه الأغنيات بوضوح حزن الأم ولوعتها لفراق ابنتها: 
لا تطلعي من بويتي يا معدلتي 
يا مركنة أذيال بيتي مع مصطبتي 
لا تطلعي من بويتي غيرت حالي 
لا تطلعي من بويتي والهواغربي 
يا طلعتى من بويتي غير حالي . 
بينما يقيم “العريس" ليالي “السامر" "التبايت" قبل أسبوع من ليلة زفافه 
في القرية وثلاث ليال في المدينة وتشارك فيها النسوة ورجال العائلة 
بينما تمنع العروس من حضورها ويقال فيها: 
دير الميه ع السريس 
مبارك عرسك يا عريس 
دير الميه ع الليمون 
مبارى عرسك يا مزيون 
دير الميه ع التفاح 1 
ا 
ا أفلحنا بعرض بضعة زهرات من حداك لق ترواقها ايفان فيه 
الكثير مما لا يتسع المقام لذكره هناء فلكل مناسبة فيه أغنية» بل وفي 
ثنايا المناسبة أكثر من أغنية » وليس هذا فحسبء وكل قرية ومدينة من 
فلسطين لها مايميزها عن غيرها في أغانيها وأفراحها التي ما زال يتوارثها 
الأبناء عن الآباء رغم مر مووز أرعة ولخمسين هاما على 'النكية:وإأجبار 
القرى والمدن الفلسطينية على هجرتها. 
بقي العرس الفلسطيني بنكهته قبل النكبة رغم أنف الاحتلال» » يحتفظ 
بأغانيه الشعبية . وتقاوم الأغاني الحديثة التي تحاول أن تمحو ملامح 
التراث الشعبي الفلسطيني من الأفراح الفلسطينية الحديثة 
الهامسن: عوك لي ا روك 
١‏ - تعني بنت الانذال الذين لا أصل لهم. 
1 - وتعني أننا جلسنا نحسب مال المهر في ظل شجرة التفاح. 
_- “البان " نوع من الأشجار طويل الجذع يشبه القصب. وهي كناية 
عن الطول الفارع. : 
؟ - "بويتي” يعني بها البيت والدار الذي كانت تساند أمها فيه قبل 
خروجها مع عريسها لبيته. 
ه - "السريس" هو مجرى المياه يصنعه المزارعون الفلسطينيون لري 
المزروعات وتوزيع المياه. 


3 


4 اسه 
ا 


اكد الدكتور ممتاز عبدالوهاب الاستاذ الطب النفسي و 
! الاعصاب بكليه طب جامعة القاهرة ان الرجل الذي يضرب /) 
زوجته إنما يعوض احيانا نقصه و احساسه برجولته في ١‏ 





0 


العلاقة الزوجية. ا 
يكون انسانا مقهورافي عمله مما يجعله يشعر بضالته» و أن 


هذا الزوج لا يستطيع رد القهر 
و الشحنات العدوانية تجاه أفراد اسرته خاصة الزوجة » منوها 1 
آ ا ا لي 


فليجأ الى توجية و تفريغ هذه | 


3 الغيرة نتيجة لعدم ثقتهم في الطرف الآخر. 10 أشار الدكتو 7 


أستاذ الطب النفسي و الأعصاب بكلية طب جامعة 5 1 
| عاك يل رد لين 0 
ميا دعا أصواتا كثيرة الى المطالبة بتكوين جمعيات لحماية ١‏ 
الم ل ا 02[ 
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0 00 عدوانية شديدة تجاه 1 


ْ العدوانية في صورة تهيج واعتداء بالضرب على أفراد الآسرة ١‏ 1 
خاصة الزوجة إذا ما اكتشفوا مثا تنصت زوجاتهم عليهم أو 


مضايقتهن لهم بالإساءة باللفظ 


1 د 5700775 


أو الإشارة . و بالمقايل أوضح 


ا 


0 


9 رصم لحرو ار أشار الى أن مثل هذه ١١‏ 
. الظاهرة تستحفل إذا كانت الزوجة تعاني من قهر رتيسها في ١‏ 
العمل أو تعرضها لبعض التحرشات منهء منوها بأن الزوجة : 


: ل ا إِ 


١ 0‏ وتران 


| 


تفيل آذك تمستا تلاسو 


ب و 


حاريوا السرطان .. بالكالسيوم 


ارتبط تناول الكالسيوم في الأذهان بالحفاظ على العظام والأسنان 


والأظافر قوية لذلكى بدأت النساء ذ 


ف السنوات الأخيرة في الاهتمام 


بتناول الألبان ومنتجاتها خوفا من الإصابة بهشاشة العظام عند التقدم 
في السن ولم يربطن بينه أبدا وبين أي نوع من أنواع السرطان إلى أن 
قام فريق من الباحثين في كلية طب جامعة هار فرد بقيادة د .ادوارد حيو 
او سَِ بدراسة أو ضحت : ميو الإصابة ع جاه روما 8 رتفع 
ا "ألفت رجل لمدة 112 عانا 
تعرضت نسبة كبيرة منهم خلالها للاصابة بسرطان الامعاء » وأظهرت 
نتائج المتابعة الدقيقة لحالتهم أن معظم المصابين بهذا المرض كانوا 
لايتناولون كميات كبيرة من ,الكالسيوم : 

وأو ضحت الدراسة ,أن ل 31 يوميا من 


الكالسيوم للوقاية 


من السرطان يبلغ حوالي ٠‏ 07 ملليجرام يوميا 


ويمكن تحقيق ذلك بسهولة عن طريق تناول ١‏ كوب من اللبن أو 
الزبادي وقطعة جبن وأنواع أخرى من الأغذية الغنية بالكالسيوم . 






اعم 2 الام 


المراة والطفل 
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الخد أة العريبة والمجتمع في قرن 


مديحة زويداوي 





في دليل مفهرس حاو ومصنف 
لعا لع :ليع حول 201 
قرن 2 الكتاب لي الصادر 
عن دار الفكر بدمشق «المرأة 
العربية والمجتمع في قرن» 
كتحليل ويبلوغرافيا للخطاب 
(١)العربي‏ حول المرأة في القرن 
العشرين حيث يمثل هذا الدليل 
والمشروع الفكري الذي يقف 
خلفه مدخلا لاثارة العديد من 
القضايا والاشكاليات المتعلقة 
بوضع وموقع المرأة من واقع 
الامة وتطورها والغايات الحو 
تسعى إليها والمتعلقة ايضا 
بتأسيس فكري لحقل دراسات 
المرأة في مرحلة بزوغه وتشكله 
كحقل علمي وليد وبموضع 
التؤافة من تأ تجسن هد التحدز 
المعاصر. 

تر لسري رات لش 
التي اشرفت وقدمت هذا الدليل 
او اللمشروع الفكري الك لا 
الس ينض قضية الاذاتي 
0 2 ييا واقع 
المجتمعات المسلمة وهي في 
مخاض المواجهة مع تيارات 
العولمة تفاعلا و انفعالا فتمثل 
نبض عصر مؤثر في مسارها 
ومالها ومن هنا يعتبر هذا 
المشروع ان قراءة الخطاب 
المعاصر في المرأة مدخل لقراءة 
تقويمية في واقع عصر ومآلات امة 
عبر روّية مغايرة لما درجت عليه 
اعراف الخطاب العام من اعتبار 
الامور الجسام امورا تستوي 
عليها المسارات والمصائر 
وترهنها بالاحداث التاريخية 
الكبرى وبما يدور في محافل 
الشاسة وملحقاتها من شئون 
تمس الحكم والتشريع 
والاقتصاد والاجتماع والثقافة 
والتعليم وما الى ذلك ممايظن ان 
الحياة العامة لا تقوم الا بغيرها 
وتبدو المرأة وقضاياها الى جوار 
ذلك وكأنها على هامش الحياة 
؟ وقدفاتهمانالمسائل التي تندرج 
ضمن قضايا المرأة هي في احيان 
كثيرة من الامور التي تتقاطع مع 
ا ا 
واقع لم تعد فيه الفواصل واضحة 
بين العام والخاص. 

وتشير د. مني ابو الفضل!0 إل 
هذا التوثيق يأتي ليعطي 
للموضوع ابعاده ويضعه في 
سياقاته فق لإكشفت لنا! هذه 
الببلوغرافيا ان الخطاب المعاصر 
فى قضية المرأة وان كان حديث 
التشسكز ركان جره تمتك الي 
الربع الاخير من القرن التاسع 
ومطلع القرن العشرين بما مثلته 
تلى الفترة التاريخية من مفارق 
طرق في مسارات الامة وهي في 
مرحلة الصمودة الكترى في 


مواجهة الحضارة الغربية وبروز 


تحديات الحداثة “والقصزنة 
حيث يسير زخم الادبيات التي 
يحويها هذا الثنبت عن تلك الفترة 
ان الخطاب حول المرأة قد مر 
بمراحل من التشكل والتطور 
وجسد الاطراف التي عنيت به 
والاشكاليات التى طرحت آنذاك 
وما ولده التساؤل في وضعية 
المرأة من تتازعات نيز انساق 
معرفية موروثة ووافدة حيث يقود 
هذا للكشف عن العلاقة التطويرة 
بين خطاب تلى الفثرة وبين 
الخطاب المعاصر حول المرأة 
ومايعتري الخطاب المعاصر من 
تنازعات معرفية موازية وربما 
مظائقة لمافامه جلارؤةالقطابية 
في فترات التشكل ومن ثم تخرج 
بنا الى آفاق اوسع مرتبطة 
بمراجعة الفكر العربي في مجمله 
وما اعتراه من لحظات اقدام 
وانكسان حتى وصوله للمرحلة 
الحالية من تأزم واستقطاب لتغدو 
مسألة المرأة فرصة ملائمة لاثارة 


الكبرى 
بتشكلات الخطاب -العربى 
الاسلامى ومآلاته ومسيرة الآمة 
من جهة اخرى ترى د. اماني 
صالح اذ ان السنوات الاخيرة 


القضايا المرتبطة 


التوثيق الو ا الخاصة 
تكتابات ودراسات المرأة باللغة 
العربية حيث تنوعت محاور 
التركيز والمنطلقات كما تنوعت 
التوجهات الفكرية التبي عبرت 
عنها تلك القوائم مابين اتجاهات 
علمانية تحديثية وتوجهات 
اسلامية كما تباينت الاطر 


الجغرافية والتاريخية التي 
الفهارس والببلوغرافيات من 
تفسير فانه ليشير الى عدة دلاللات 
اولها ان نسبقا من المعرفة او 
الايديولوجيا حول قضايا المرأة 
يتراكم وهو في سبيله الى التبلور. 
وثانيها ان انقساما يتشكل داخل 
تلى المعرفة المتنامية كما هو 
داخل كل مناطق الفكر العربي بين 
اتجاهات ايديولوجية متعارضة 
ومتصارعة بل لعل منطقة الاهتمام 
بقضايا المرأة تعد من اكثر 
ساحات الصراع سخونة بين تلك 
التيارات المتناحرة فيسعى كل 
تيار الى توثيق اسهاماته في هذا 
المجال في حين ان الدلالة الثالثة 
انه رغم اهمية التنوع فاننا لا نزال 
نفتقر الى رؤية شاملة للساحة ككل 
بمختلف تياراتها والى حوار بين 
تلى التيارات ينعكس في قوائم 





المرأة باللسان العربي 

وحول المداخل البحثية والابعاد 
الاجرائية في ببلوغرافيا المرأة 
والمجتمع في قرن ترى د . أماني 
صالح ان العامل الافطاني 
لتخومن ذه التبادرة البحبية هن 


خلال مثل هذه المقاربة التحليلية 
المختصات اللواتي شاركن في 


تحرير وجمع الببلوغرافيا هن 
اساسا . مختصات بالعلوم 
السلطة وعلاقاتها وتداخلاتها 
بالمجتمع وقواه وانساقه 
والتطور التاريخي للنظم اولوية 


اساسية في هذا الثبت فيما يغيب 
في المقابل المنحى المكتبي الفني 
الاحترافي الامر الذي قد يلاحظ 
معه القاريء تقصيرا هنا اوهناك 
لذلى لم يكن رصد موقف 
المجتمع بتياراته المختلفة من 
المرأة وتطور هذه المواقف عبر 
المدى الزمنى بالامر الممكن الا 
عبرا استر اتسحة لخنية مفيمن 
عددا من الخطوات والتحديدات 
كتحديد النطاق الاجتماعى - 
الجغرافي للبحث؛ كذلك تحديد 
الاطار التاريخي والابعاد 
الاجرائية. 

هذا وفي اطارالحرص على تقديم 
قائمة ببلوغرافية واضحة للقاريء 
قامت الباحثات المختصات 
بوضع دليل يوضح بعض 
العناصر الاجرائية حيث قسمت 
الى ثلاث مراحل زامنية هي افترأة 
النهضة -)١1908-1١486٠50(‏ 
الفترة التوسيطة (8ه98١ ‏ 
*37م) - الفترة المعاصرة 
0 

كما يتم تصنيف تصنيف المادة 36 
وهي نوعان الاولى فئات مشتر 

بين المراحل الثلاث وهي الو ابن 
-الاسلامو ع سن الابداع 


-ابداع المرأة_كتابات مترجمة. 


اما اك الثانى فهى فئات 
متفردة تخص مرحلة بعينها او 
م حكن دون انامإللة 
للاتجاهات العامة لخطاب المرأة 
في المراحل الثلاث فمن ' 
لسر راف 20 للستي آله 
يصعب واضع فاضل زمني داخل 
سياق التطور التاريخي 
لل حتمعات الا ان ذلك لآ ينفقى 
اكات ]اد الريك عطقك 
لليبحث التاريخي والاجتماعي ' 
على اساس النظر لمجموعة من 
السمات الغالبة وانماط التطور 
والتفكير الساتد فى فترات زمنية 
بقار يه او به حت يلل 
الاشكالية قائمة بشأن تحديد 
خطرطة التجاسع لديل 
كاري بين تلك الاسقا 0 
فقدعرف العالم الاسلامي بدوائره 
المختلفة وفي مقدمتها الدائرة 
العربية على مدى القرن العشرين 
ثلاث مراحل اساسية هي مرحلة 
الاستعمار بوجهها الآخر ( الثورة 
الوطنية والنضال للتحرر) مرحلة 
مابعد الاستقلال التي شادت 
وستيئيات القران القشزين رق 
يمكن وصفها بمرحلة النضال من 
اجل التنمية والقضاء على التخلف 
ومقاومة آلياته الدولية (الاستعمار 
الجديد) واخيرا مرحلة التأزم 
التدنموي والاندماج في النظام 
العالمي الجديد اقتصاديا وسياسيا 
والتي تأكدت بانهيار نظام القطبية 
وهيمنة القطب الواحد. 

الهلمئن 

١)س‏ ركذست كفتمان 





ابي يكذت: .لماذا؟؟ ماذا افعل ليبتعد عن الكذب؟؟ 

أختي العزيزة . او ا عت م -0 سنوات يدلا أ ا 
إختلاط:الخالر بالو فهرو هلي عدة انراع للكذب منها:, 1 

! “«الكذب من اجل الامتلاى :يكذب. ليستحوذ ذ على بعض‎ ٠ 

ْ الااشياء ا‎ ١| 

ا «الكذب الإلتباسي وهونتيجة الخلظ بين الواقع والنخيال. ...| ْ 

1 اكد م :وهويدعي وجود شىء علده لشعوره ا 

“الكت الإنقااس : ياولا قاد التهمه نه (ايشجهاللشخصرة ا 

ان 

! *«الكذب التقليدي: وهو يكون تقليد للناس الذين يسكتون 

| معه كالأباء والامهات.. 

1 أسبات الكدات ؛ : 

- قد يكون خصوبةالخيال عند الاطفال فيبدأون بتأليف | 

)١‏ الروايات.: 

/ - لحماية نفسة من الضرب. 

اسن الجر الت هله سناجت كو احا طون 

العلامات قدر كبير من !١‏ لإهتمام فيكذب بإخبارهم عن 


جم ل از رسيت 








تا جوج ركسم سه ما. عمف - لاا «اإلتقد لايد علوطوي وو حوس حت ااا ٠‏ 












اطق لا ايج ل مجه مجه 0م ود تلن جاه هاا د ٠.‏ +0 عالاصا لينل ” 





ري 5000 : 
- اتشغال الأهل وعدم الإهتمام به يدفعه لكر د 
انتباههم.. ١‏ 
الحل: 1 
- التذكير الدائم بقيمنا وديننا الإسلامي وما العقادة الذي | 
ينتظر الكاذب 0 
اذا كاد حم لجال شارك ا | 
يتحدث عن خيالاته أو ان يكتبها. ١‏ 
- الابتعاد عن الضرب لأنه يزيد من المشكلة. ٌ 
- كونوا قدوته ولا تكذبوا أمامه ..فكثيراًما نكذب دون ان 
نعلم ا ان لس المافف كان اك ري ريل .٠‏ 
التكلم معك تقولين لولدك قل له انني لست هنا ..ففي هذه | 


اللحظة تعلم ان الكذرب شيع جائر.. 
جعزر نهر كلفئة يده نطو بالفدق,! 1 
جاذا صل موتك وكا د 1 علي ادير مي ذه 1 


الكذبه. . ا 
فعليك اختي أن تعلمي ان الكذب دون ؟ سئوات هو عبارة | 
عن خيال ولا خوف منه ..أما بعد سن الرابعة عليك ان | 
يي لسو ليد ل العايار 
سد 


0 ا : 5 8 0 
53 7 5 5 جعت تو تبح ونه بعلا سو لكا ند الت بتر ج71 وت امم وان لتك ناح لجارا دك توك وج > لوث "اومن ةد جار حون 31ت قا 71د جروج حشري جو جو وجرن نامحد +جحوج 7ق اضرم تدج ررفجطبقك ج42 القت ترتخا عانانه31 مقط +114 30نس ولاقو اوور و 10100 مسحي سر ا د ع 











ألمراة والطفل 


يضرب دائما اصدقاته..وياخد 


د زاد هيجان. 
يمكت الاعلماج ننه 8 
ان الطفل العدواني ليس شريرا 
وانما لم يستطع ان يتعلم الحب 


والتسامح...وبسبب سلوكياته لا 
يجد الصديق الحم 

ما هى صفات 2 الاطفال 
العتديق ؟ 2 

- يجد صعوبه فى ايجاد صداقات 
في المنارية 7 

- صعوبة بالتعامل مع الاخرين 


- قد لحا للعدوان لشعوره 
بالظلم او لعدم ثقته ثقته بنفسه اوقد 
يكذب ليبرر عدوانه.. 
كد لتقام 
ا 

* اشعاره بان سلوكة غير مقبول 
من الجيه 

ار 0 
*« العقاب ::له نتائج سلبه فالعقاب 
الخد د دبع رك 
اناه ع ود لامع 
اللفظي سيشعره بالنتقص وحدم 
لَه بالنفس الث #تماون ان تؤادي 


الاطفال 


ال العدوان 

العلاج: 

كك يصبح قادر على الانسجام 
مع البيئة ؟؟ 


“* اشتراكه فى احدى الرياضات 
العنيفة التي ممكن ان تف رغ الطاقة 


الموجود فيه لكن علي اختيار 
يستطيع التعامل مع 
الاطفال ويعلمه اهمية الرياضة 


مدرب 


* حاولي ان تو سعي له دائرة 
صداقاته ليشعر انه محبوب 

* دعيه يمارس هواياته كالرسم 
ا الحاسوب 





* 0-0 بع تن 


ذاته : 
* راقبي تصرفاته واعرفي الظطروف 
ا 





حملت دراسة كندية نشرت 
الاسين أخبارا طيبة للأمهات» 
فهي تظهر أن المغص الذي 


السك ١‏ الاطفالا حديثي 
الولادة. ويسبب انزعاجا 
شديدا للآباء ينتهي في غضون 
أشهر قليلة دون أن يلحق ضررا 
بالأم أو وليدها 
وكتب أطباء من جامعة غرب 
أونتاريو الكندية في لندن 
يقولون في العدد الحالى م 
10 ها طش الأطفال 
والمراهقين الطبية/ أنهم درسوا 
حالة 0517 أما حديثات الولادة 
كان أطفال ١71١‏ 
منهن يعانون من المغص وهم 
في عمر ستة أسابيع وعندما 
فحصت الصحة الذهنية 
للأمهات بعد ستة أشهر من 
الولادة قال الباحثون إنهم لم 
يجدوا اختلافات ملحوظة فى 
مشباكل (القلق.والاكتقانتٍ لدى 
أمهات المواليد الذين يعانون 
من المغص مقارنة مع غيرهن 
من الأمهات 
ويسبب المغخص ا يصيب 
الأطفال حديثي الولادة بكاء 
وسرعة اهتياج وحدة في الطبع 
إضافة إلى الأرق في المساء 


وفي اليل ويؤائن ذلى على 


نحو ١8‏ بالمائة من الأطفال 
وقد تكون الأسابيع التي يضطر 





2 الآباء إلى الت مع و هذه 
الأعراض مرهقة 


وخلضي الدواسة إلى "أن أكن 
من 44 بالماثة من حالاات 
الشهر الثالت من العمر رافق 
ملاحظات الآخرين ويتعين 
أن تهدئ بال الاباء الدين 
يعتنون بمولود مصاب بالمغخص 
وقال التقرير انه يبدو أن الإناث 
يتخلصن من المغض بدرجة 
أسرع من الذكور» وأن أمهات. 
الوليدات اللائي يفعلن ذلك 
كانت الخالات تناولهم 
لد ونه رمششكقة 1 خلال 
المخاض والوضع أكثر من 
لا ا 
حافت الدراسة أن مزيد من 
الارتيا يمكن النتخدادة من 
حقيقة أنه يبلوغ الأسبوع الثاني 
عشر من العمر» وتتقلص الفترة 
الإجمالية للبكاء وسرعة 
الاهتياج إلى معدل ساعة واحدة . 
عي ماف كات لصت 
فترة البكاء في سن ستة أسابيع 
وتتفق هذه النتيجة مع الأنماط 
التي يعبر عنها منحنى البكاء 
الذي يصل إلى ذروته عند سن 
ستة أسابيع تقريباء ثم يقل 
تدريجيا حتى يصل إلى مستوى 
القاعدة عت الشهر الثالتك مق 
العمر تقريبا 


اسمه بلغة الطب النفسي مرض ادمان الشراء .. 
يآتي في صورة نوبات اسبوعية . شهرلة : 0 
الخ وتتجلي اعراضه في المواسم والاعياد 
والارؤكاز نات 
هو مرض نسائى من الدرجة الأولىء اذ أن حواء 
تجيد رحد ها ةف ور ةلثما لك ةيالا 
ايا من الر جل فى عضن الا حيان .. 
ورغم كل ما يقال عن السوق,الراكدة والّحالة 
الاقتصادية المتردية الا أن أعراضه تستشرى فى 
الجسد متجاهلة الازمات والمشاكل المادية 
الحادة .. 
أشبه بالحمى هو .. اذ ينتاف المرء في لحظة ما 
وي ع ع الى الاسواق 
والمتاجر ويشتري ي شيء تقع عليه عيناه» ثم يظل 
يبعثر نقوده يمينا ويسارا وكأنه يفرغ شحنة انفعالية 
ماتملكته وسيطرت عليه تماما . .وعد اتمام العملية 
الشراتية .. عندها فقط يشعر ببعضن الراحة والامان .. 
وعمللة الشواء هنا لات ابالضرورة شرا الاجلاء 
انمي لهال ربل قدتكوة اشيائتانهة» زهيلة:. 
اح كار سمافة ا شداء في لزاه اننع 
بح الى اح كنا سار اع لمات 
إل 1 غ0 ١‏ قلتي سملي الشرع.. 
7 1 ا ال 0 
بتلى المكافأة الفورية التي نالها بمحض ارادته 
ورغبته يشعر بالقوة ٠.6‏ الخدارة علىاتخاذ القرار 
والاهم من ذلك كله بالسعادة الغامرة .. 
لكن العلماء يؤكدون لنا انها سعادة زائفة بل ومؤقتة 
فهي لاتدوم ولاتبقي وسرعان ماتنلاشي تاركة خلفها 
احساسا بالمرارة والوحدة . اذ مايلبث ان يزهد 
المرء من كل تلك الاشياء التي ابتاعها » فيلقي بها 
اسار كا د لان حت تلك سيا 
لانن بيار يفل عنقي إن ريات الا و 
مجتمعات تنتشر في اسواقها البضائع الصغيرة 
لكا اج اليها في الحقيقة لكننا نقدم على شرائها فقط 
من باب الشراء أو ربما من باب التقليد والمحاكاة 
أو أحيانا لهثا خلف التقاليع والموضة المجنونة .. 
بلادنا رغم اننا بلد فقير نام يحتاج الى استثمار امواله 
في مشاريع اماد عورد مج لقو انرما 
ارحاتيا” 


ولأن المرأة هي المتهمة الأولى في موضوعنا هذاكان : 


من الطبيعي ان ذ نستمع الى كلماتها وننصت الى حوارها 

تقول ادم الى الت اي ل 
حنيا ع ع ل 
الكآبة لا أجد وسيلة افرغ بها تلى الشجنات 
الانفعالية إلا بالنزول الى السوقبوشراء أي شيء . . 
مجرد الشراء يخلصني مؤقتا من احزاني .. تصوري 
احيانا قطعة شيكولاتة تكفي ! وكثيرا ما أعود مثل 
الاطفال من السوق وبيدي اكياس ممتلئة بالخلوى » 
اظل التهمها دفعة واحدة. 
أماراوية - زوجة في الثلاثينيات - فتقول لنا مباشرة 
دون لف أو دوران ان حمى الشراء تجتاحها وتصيبها 
بحدة عقب أي خناقة زوجية تشتعل في البيت وتتنهد 
قائلة : : ولأن الخناقات كثيرة ولاتنتهي من حياتنا 
فعتملية الشراء يذو رها لا نعو قفا ركان هناك ارتباطا 
وايمانطالبة جامعية - فهي تؤكد لنا انها تجد متعة 
خاصة وهي تنجول في الاسواق وتتفرج على السلع 
وتتأمل الفترينات وواجهات المحلات تظل تفتش 
هنا وهناك عن أشياء لاتحتاج ح اليها بشكل ضروري » 
أشياء لم تخطر على بالهاء و 0 
تجد نفسها تلقائيا تندفع نحوهاء ادوات مكياج .. 
منتجات تجميل ؤزينة .. اكسسوارات الخ .. وهكذا 
تجد نفسها مدفوعة نحو الشراء وبعثرة النقود 
والتورط في اقتناء اشياء تافهة لاتحتاجها . 
ويرتفع مؤشر الشراء في الحالات الانفعالية التي 
تنتابنا ... هكذا يؤكد لنا الاطباء وعلماء الع 
ففي حالات الاكتئاب وايضا حالات السعادة 
الشبراء برغبة عارمة في الشراء » فشاك التقوة 
بساني معلل عتم ووكوان تيا وجتكذا تتزاين 
الحالة الشرائية وصعود معدلات الشراء . 
خبراء السوق درسوا جيدا مواقيت حمي الشراء ‏ 


ألمراة والطفل 


وحددوا بيدقة مواعيد المناسبات السعيدة ومواسم 
خلالها اصطياد الفريسة وسقوط الضحية في 
الشباك ! ! : 
ما رأيكم ؟ دعونا نتعرف من أهل العلم والخبرة على 
ابعاد القضية .. 

رمور الثقافات الاستهلاكية 

تؤكد تحليلات علماء الاجتماع ان هناك نزعة عالية 
الاستهلاك يلغي بصورة أو بأخري الحدود بين 
المجتمعات والافراد على حد سواء .. فتتلاشى 
الفروق نين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة كن 
ناخية وَبِيَنَ"الاغنياء والفقراء من ناحية أخرى 
وتتأصل فكرة:الاستهلاكى بغض النظر عن القدرة 
الشرائية 
العالمج:واالميخلي .. 

ا مهدوى استاذ الاجتماع 
بجامعة شهيد بهشتى الذي يكمل حديثه معنا ويقول 
أصبحت لدينا لغة للشّوق » وصار هناك ما يسَمى 


التي لاتئة 





: وتجمعت الصور والرموز المختلفة 
لتؤصل في العقول والنفوس سلوك الشراء .. فالمرء 
مجرد ان يسير في الاسواق والمول والبوتيكات 
والمتاجر الكبيرة مجرد التجول والفرجة على 


ولغ الشراء ..: 


البضائع دون الشراء يجعله ينجذب نحو فكرة 
الاستهلاك » ربما لايشتري فى المرة الاولى » لكنه 
قطعاا عدب ويميل الى تلك 0-١‏ 
والبضائع التي تشد عينيه وفي المرة الثانية أو في 
الثالثة قد يفتح حافظته ويقدم على شراء بضائع قد 
يسما الإسناء توا الفا “كو بكر د الاين 


0 الاعلانات 0 في تأكيد بعض 
الصو الك حق ابارت هذا هارا مرا تحيات 
سلوكية وممارسات ينجذب اليها المستهلك مرتبطة 
بوجدانه وعقله ارتباطا وثيقا . 





فالشاب العصري على سبيل المثال يرتدي ماركات 
من أسوزاق مخصوصة ء ويركب سيارات تحمل 
ماركات تم الترويج لها طويلا .. الخ 

ومن خلال مشاهدته للاعلانات وتجوله في 
الاسواق تتكون فى ذهنه صورة للمرأة الجميلة . انها 
امرأة رشيقة » انيقة » تضع العطور والمكياج وتلعب 
.رياضة الايروبكس وتذهب باستمرار الى النوادي 
الصحية 

.. ومع تأصل تلك الصورة في ذهنه تتأكد في الوقت 
نفسه ضورة استهلاكية محددة زرعتها فى وجدانه 
الثقافة الاستهلاكية فيجد نفسه يشتري تلقائيا وؤدون 
تفكير الآدوات الرياضية . ويهتم- بالملابسن 
والعطور وينصرف ذهنه إلى تلى الشكليات 
الخارجية المختلفة وهكذا فان صورة الرجل الناجح 
تدفع الناس الى التفكير بطريقة معينة ومن ثم الشراء 
باسلوب خاص مميز . ليصبح هناك مايسمي 
برموز التميز ورموز الاستهلاك .. 

واقتناء هذه الرموز الاستهلاكية التي تحتكرها كبري 


نفسها .. 


د 


تثق في 


الشركات وكبرى الماركات يؤكد انتماء اجتماعيا 
معينا وثراء واضحا وثقلا ماديا خاصا.. ويعكس 
لواطتي ادر يقاو .. 

ويؤكدد . محمد صادق صعيداخر أنهذه الرموز موجودة 
في كل طبقة في ضوء قدراتها وامكاناتها المادية.. 
والمدهش في الامركما يؤكد دكتورمهدوىأن 
الثقافاتالاستهلاكية تمكنت من فرض صور 
استهلاكية باسلو ب قمعقروكان الاعلان: والتسويق 
على رأس أدواتها وسياساتها لتفرض في النهاية 
قيمتها ومبادئها وسلوكياتهاعلى المجتمعات الفقيرة 
والثريةعلى حد سواء .. 

الشراء .. وتعويض النقص ! 

القضية التي نتناولها لها في الحقيقة جانيان .. 
جانب اجتماعي عام واخر نفسي . . هكذا 0 
دكتورازخوش استاذ الطب الس بجامعة 


السنة الثالثة - العدد 78 00 0 


' نسبة عالية ومتزايدة 


اباي ا 
أ سا 


رودهن ويكمل حديثه شارحا ويقول : الجانب 
الاجتماعي العام يتعلق بنمط الحياة الراك 
المستعار من المجتمعات الصناعية الغربية الذي 
يختذل حياة البشر في دائرة مغلقة من الانتاج 
والاستياا كه أي تحول الحياة الى سعي محموم 
الى اند ننئج أكثر ونستهلك أكثر : ٠‏ ويصبح بذلى 
ا غاية تبتلع كل غايات الانسان ومعاني 
وجوده » لترتبط قيمته بقدرته عل ىالاستهلاىك 
وامتلاك السيارة والملابس الثمينة الغالية 
والاجهزة الالكترونية والتليفون المحمول الخ. 
اه لتمطل الاستةكق؟ نعف تخلفة اله "لكان 
والاعلان .. تلك الالة الشرسة التي تطازد الناس 
بالحاح وجاذبية مما يصعب مقاومتها وتمارس 
عليهم تأثيزا يقازب غسيل المخ فهي لانكتفي بمجرد 
تسويق كل أما اها الا بقل واد مين 
احتياجات جديدة تتزايد يوما بعد يوم.. وهذه 
المؤثرات لابد أن تؤدي في النهاية إلى خلق مايمكن 
اسع (الشخضنة الامتوازكة الى صيارت تكوين 
من افراد المجتمع خاصة 
الاجيال الجديدة والمجتمعات الشبابية . 
وعلى ضعيداخر ساهمت الشخصية الاستهلاكية في 
تخلق, شكال مر الا ضطرانات النفسية والمر دن 
النفسي لم نكن نشهدها من قبل وتمثل انعكاسا 
متطرفا للواقع - 
وابرز مثال 5 أنه قد اصبح, لدينا الان 
اضطراب لي محدد المعالم اسمه اضطراب 
الشراء القهري أو ادمان التسوق. 
يظهر هذا الاضطراب في صورة رغبة قوية في 
الشبوا يصاحبها مزفد فأ قيثكا عر التواترة وزللازقارة 
والقوة. . يتلوها احساس بنوع من الراحة والمتعة 
فوزءاتياة عملة الشراء وهي تحدث في صورة 
نوبات مرة كل اسبوع أو شهر أو اكثر وتتركز غالبا 
في شراء اشياء للاستخدام الشخصي ومعظمها 
اح ال كا لل د يا م الم 
وعادق ما مكل الى توزام أشياء كنيرة وغدر عالة 
الثمن .. والمثير للدهشة أن التقديرات العامة تؤكد 
اذ فرضن الشراء يي قر انا ين أفاة 
المجتمع وهو معدل مرتفع بالتأكيد وتشغل المرأة 
وحدها 7 من هذه اللفية 7 
ويستطرد دكتورازخوش في حديثه ويقول : ترتبط 
حالات الشراء بالحالة الوالحلااننة التي تنتاب المرء 
حيث تتزايد الرغبة في.الشراء مع مشاعر الاكتئاب 
رساك مشاعر الفرح الشديدى.. 
وابرز تفسير لهذا الاضطراب أن المصابين به يعانون 
من نقص في تقدير الذات أومايمكن ان نطلق عليه نقصا 
في الثقة بالنفس .. هناك اذن نوع من افتقاد الاحساس 
الداخلي بالقيمة ... احساس الانسان بانه محبوب 
ومرغوب ويستحق التقدير والاهتمام والمرض يمثل 
محاوله لتعويض هذا النقص باستهلاى محموم 
لاشياء خارجية تضفي عليه القيمة امام نفسه من ناحية 
وفي عيون الآخرين من ناحية اخرى .. 
ويؤكد هذا في الحقيقة أن المشتريات غالبا ماتكون 
في صورة ملابس . . مجوهرات. سا دق 
الخ وهي أشياء تحاول من خلالها المرأة على وجه 
الخصوص ان تجتذب اهتمام الاخرين وتقديرهم 
وتصير محط انظارهم .. 
من ناحية اخرىفان هذه الظاهرة تتضمن نوعا من 


ملو كل دمان ٠‏ فالبسعة التون تعليها الشراء شبيهة 


بمتعة المدمن على المواد المخدرة والاحتياج اليها 
انوع ا شيم بح السعي وراءها وتكرارها 
ل ل اي 
مقاطعة أسأله ولكن لماذا ينال المرض من المرأة 
بصورة تفوق الرجل؟ 
النشاطات المختلفة الواسعة التي يمارسها فيمنحه ذلك 
47 2 مور بردب 

الى ذلك الشراء المحموم كوسيلة تعويضية 

ود يت يس 
محاولة لتأكيدذاتها وبث الثقة في نفسها وربما ايضاهربا 
من تلك الضغوطات التي تقنع على كاهلها . ٠‏ وينهي دكتور 
ازخوش حديثه مؤكدا أن العللاحات النفسية والادوية 
المختافة ضد الب لوك القهري تسناع دب التأكيد على تدعيم. 
احساس الثقة والقيمة داخل النفس ومن ثم تحد من 
امثتار اعر اض مرهن الشقواء». 





ريل تدج لالجل لوانتا 


المرأة: أشهد أنه. لا جدود لنا مع الطير. 

- أما الرجل فاه طويل القامة» حظيم القوائم 0 
جلد ضربه حر الشمس » مع نظرة نافذة كالفرس؛ يزينه الحلم و 
الرججا؟* لقن كات عيا ذعلها بالفطة افر اهيا لقن بنط مها 7 
شرذناها من غير ذني. ٠.‏ 
المرأة: لم يكن عبثا بل لأجل الحجل. ‏ رر 

كيك اتوم عربوار اراد بخ تسن وام وزاء الك )»0 
الجو ترابي يضرب إلي صفرة و المرأة كالدجاجة الحاضنة على 
٠‏ بيضها ذائبة في نفسها. كانت جالسة في البهو و الحرٌ يضغط على 
أنفاسها و بنظرتها التي تشبه نظرات النسر تشايع الحجل و هو 
يعدو في البيت من هنا إلى هناك. 

الرجل :لم يأت حتى الآن. 

المرأة :ذهب ليأتي بالخبر. 

- إقترب المواء و الآن القطة نفسها مع جلد فولي اللون و خاصرة 
يناعن فق 
المدرج إلى أشفئلة 


5 - لق ساف ال المع وبل اال رارغةر البق 


- تحملق إلى الرجل. 

الى ا 

- لقد كان في اليوم الاول (قبل سبعة عشر يوما) 

1ك ام مس خط حي عد د د حي 

ثم اندفعت لتقتنص أحد الفراخ ؛ لكن الرجل تدارك الموقف 

رما ولاك ارد ا ]لله ول لجنا نجاء الوم الثاني (قبل ستة 
عشر يوما) وعند غروب الشمس شعروا بأن واحدة من الحجل قد 
فقدت فلذلك جعل الرجل و أمرأته و ولدهما يبحثان عنها أولا 
تح أشدة الأثاث القديمة التي أخليت في المستودع تحت 
الأرض ثم خزانة الثلوج البائدة المبعثرة الأطراف ثم الصناديق 
الحديدية الموجودة في المستودع ثم فوق السطح؛ ولكن 
لاجدوي حتي أن عبروا إلي سطح البيت المجاور و عثروا على 
ريش الحجل المبعثر هناك . فعلمت المرأة أن الذي ارتكب هذه 
0 
ْ قرا حوا ايا ينها في لازقاقه 

ا م ل د 
منها و قتار جا هف ٠و‏ الآن لم يبق الا اثنان منها يعيشان فوق سطح 
اليكق المجاور تحت أشلاع منضدة منقطعة الأوصال »كما أنها 
تلتاع حرا 

الرجل: :جاءت القطة. 

المرأة: لا تمانعها؛ نجعل الحجلٍ تحت السلة. 
1 
- قامت المرأة و م ا 
جه يست مسد صقت واد ماما الركض. 
عظيمة الخلنا لزبلة انيور بت خف أوجدت طلا 011 
قسم منه على الجدار و أوراقها التي تشبه السنان قد انمحت بلونها 
العكر في صفحة السماء الزرقاء طائر الورشان قد صنع وكره في 
لاد الك ل ل ناسلل سجس اد د 
+ذ هيك البارأةام مطانية لان في>البيؤو: وا احذت 20750 
سعفية و جعلت تروح على نفسها. 

ع ل اك » عظيمة القدم مع 
عنق ممتليء 00 أبيض و العرق قد جعله 
ندي قذر بينما الحر يضغط على أنفاسها. 
- ذهب الرجل نحو الغرفة ودخل فيها ثم خرج بمروحة كهربائية 
و لما أخذ يشغلها قالت المرأة : كن على حذر» ؛غلاف الاسلاى 


2 


مخدوش. 


اجات لفوت ,تملقماق الج وتدليت بتيونو و يلو ولنول اللجاك ١‏ 


الحديدي استطاغت أن تحرك شيئا من الريح 

-وضعت المرأ كله على الأرض واستطاعت أنتض يدنه 
التعدل يعلطت حر الميكي يد أتت بها و أسندتها على كومة من 
0 لت صا و 
الرجل: وده 

-- 8 تأتي القطة د تعقق رويد خا عله لجار حر سكل 
سس ا حطام الخبز. 


ا حي 21 لا 
عد أل مفو هس تسن سداد <١.‏ 


عااا م 12م 


فاق ف شاع دل علش ا 202 8 الصا . 


مأساة 
0 


الأستاذ عبد العلي ديلمي - شوشتر 


ب 


تمهيد 
الكثير من متقفينا يعرفون الكاتب الشهير «أحمد محمود »كما أنهم 
يعرفون مواضيع قصصه و كتاباتهوالتيتضع واقعنا الاجتماعي 
و الثقافي تحت المجهن؛ عندما تصف المآسي و المحن في ساحة 
الحياة و تكشف عن ظاهرة الفقر و التي تسلب من البشر الحياة 
السامية بجميع جوانبها الفكرية و الاخلاقية و تجعلها حياةٌ 
بلارٍ وحو تضفي على أفكار «أوهامو معتقدات قاتلة للرو حالتقدمية 
البنْاءة .و الآن هاك قصة من كاتبنا الشهير أحمد محمود تحت 
عنوان«مصيبت كبكها »( مأساةالحجل) والتي حاولتأناعالجها 
باسلو ب أدبي و أنظر في بعض الاحيان الى المعنى و اللفظ المعرب 
اكثر من اللفظ المترجم ولو حاولت غير لحداح يب الأمن و حي 
الخنص من البلاغة. 








وجو 1 
التفت الرجل بينما المرأة رفعت رأسها و جعلت تنظر مشرفة 
على كتفي الرجل بينما الولد يدخل في البيت. 

- فأمًا الولد فشفتاه ه منطبقتان بثقل و قد رفع ردنه حتى المرفق »و 


حبيبه الأزرق منفتح و العرق منزلق من ثنايا جبهته حتى مقدم 


نفه.. 
وب 
وحمل ني" 


السنة الثالثة - العدد ثلا انين ا شال 201 دست 
0 ا 


١‏ ليف فين كلامه ابتهاج 7 للبم الالشائعة . مجرد شائعق: 


- ذهب نحو الغرفة مسرعاً نز ع العرواذ وبسديية عرولابها 
المقصر, واضعاً قلنسوة ندية قذرة على ر أسه و جهاز المذياع في 
بده. ثم جلس و جه اًلوجه أبيه و بدأ يشغل المذياع ثم همس مع 
نفسه و قال : البطاريات لم تعمل فود بوه وى 
تغني على الأوتار و تقول: 
عقيصة غدائرك معقودة بالقمر. و القمر قرين العقرب «من الذي 
يدق الباب» 
الرجل: نفد صبري - طف المذياع. 
الأبن : عليا نعررف شييًا من :الأضار. 

- همست المرأة وقالت مستاء ة؛ حتى تذاع الأخبار. 
عطل الابن المذياع. 

- الرجل مثلما كان مقعياً على الأرضء دار ثم عكف السلوار 
لوس ب 0 اها القرك 
0 , 
المرأة: شيئا نعرفه. 
ياش لوس تخازار كلا الفترد روا أن لدوافتومك في تقيه 
«عندما اشترينا الحجل» انقطع صوتم ثم تكلم مستا «في المرة 
السابقة عندما اتْ شتويا الفا ا مك0 سي البطتان» 
كان في كلامه لون من الحزن . «بعد ذلك لما أتينا بالحمامتين إلى 
البيت أخذوا أخاى إلىالجندية و الآن...» شغل الابن المذياع 
أخر الاك جلي د 
- المروحة تدور دون هوادة ولكن مع ذلى. العرق يلمع في 

جبين الرجل » صوت المذياع ينطوي في البيت. كان انتباه الجميع 

دوعق جر رادو ليكو فق بشي الت كيبوت ..ضوء المصباح 
مغبر وقد أضفي على قسم من جدر البيت ظلال .كما يمتد الظلال 
على كتفي الرجل الذي كان منحنياًو الأبن جالس إلي جنبه 0 
لا شك أن الاسراف و عدم العناية بالميزانية التي كان يجب أن 
كه الجا .لهذا صممت 


'بنفسي أن أشرف على العمل» 


ا ل ا للا د 
هينئة؛ سكوت باهت و مؤلم » تأوه الابن وقال: : قد بدأت البطالة» 
ا 1 الأف قال : سيبدأً الجوع ايضاً. 
و لي اس نش ترح لقنا 
ماذا يعني هذا؟. .. مجرد تبديل مدير يغضى إلى كل ما تقولون؟ 
هل يرتبط بنا هذا و نحن نسكن قريبا من البحر؟ 
- كان صوت الأب مجرّعا و لكن المدير لا يرغب إلى شركة 
(بي .أند:آر). 
اله :واذالم يرغب؟ 
- تداخل الابن و قال: سوف يحدها - ربما يعطل. 2 
- غلب الحزن على وجه الأب فقال هامساً: بعد ذلك تأتي مرحلة 
البطالة؛ خمسة و سبعون بالمئة 
- انزلق الصوت في حنجرة الأبن: :قد بدأت البطالة. 
ده "من ذلك اليوم الذي دخل علينا الحجل: 
تعش الرجل» نهض من مكانه و أحدث ظلا أضفى على 
الجا كير مايش ّنك انحل ات الج الطريو وض 
يده على خاصرته فألوى ظهره ثم انطلق إلى المطبخ. أما القطة 
فكأنما فو جئت جئت لذلك فرت حتى وسط الشارع . نظرت المرأة 
اليها بهدوء ثم قالت مسكينة! ليتنا سُلّتَ أيدينا و لم نشرّدها. 
- الرجل يتخرح من المايح مبيسكا بالسكين . وقف أمام المرأةو 
تكلم؛ كأنما يشكو حزنه : قومي ايتها المرأة. قومي قبل أن ييتحدث 
الأسوأ وابحثي عن فراخ القطة ثم آتي بهي و اجعلي ثريدا في 
صحن وصبي عليه مقو قدمي إليهن. 
نفضت المرأة بعتج ا اواثقل؟ . ذهب الرجل نحو السلّة و وقف 
جنبهاثم ني كالسكين القابلة للإثثناء و ارتكز على قدميه .زحفت 
تلك اليد ذات العظام الغليظة تحث تحت السلة» رفرفت الأجدحة و 
على النفيط تحت السلّة » خرجت يد الرجل قايضة على واحدة 
من الحجل. 
- جاء صوت المرأة التي كانت تصعد على المدرج 11 
- انبطح الابن و وذ يده تحت رأسه و نظر إلى أغصان الدخل. 
طائر الورشان نائم و الآن السماء زرقاء واضحة والانجم كالقناديل 
متلقة نإ عل السلماء: 
- رفرفة إحدى الحجل التي قطعنزأسها عبنت عبثت بالهدوء السائد.و 
( ها الملطخة بالنيقاك طالعة .من بين ويشهل الثوابيع,اللون الما 
قطع رأس الثانية سقطت الأولى على ظهرها و رفعت رجلاها 
إلى الأعلى و همدت بينما كانت مخالبها ترتعش آخر رعشات. 
- عندما وصلت المرأة إلى آخر المدرج و وضعت فراخ القطه 
على الأرض» كان الرجل يخرج الرابعة من تحت السلة ثم ضرب 
نتقدع رجله الله رطان رو 


تعادير البليفة 
التعابير البليغة(؟) 
الأستاذ عاد لالحيدري 
له يد بيضاء في هذا الأمر : 
معنى المراد :يقال لمن كان حاذقاً في امر ما. 
إنوساده لعريض: 
الف :شرح المفردات:الوسادة : ما يوضع تحت الرأس عند النوم 
ثِِ لتحا لمر : كناية عن كثرة نومه 
تركهملحماعلى وضم: 
الف: : شرح المفردات: : الوضم: خشبة الجزار التي يضع عليها 
ا : 
ب : المعنى المراد : أوقع بهم فدّللهم و أوجعهم : و يقال: :هر لحم 
على وَضّمء للذليل الذي لايمتدع بنفسه إلا أن يذب عنه و يدفع . 
هو موطا الأكناف: 
الف: شرع المفردات: : المؤطأ: : بمعنى المنخفض .الأكناف جمع | 
الكنف ومن معاني الكتف : الظل وحضن الإنسان و الجانب 
تت : المعنى المراد: : يقال للرجل إذا كان سهالا كريماً دمثاً مضيافا. 
هو موطأ العقب: 
الف: : شرح المفردات: العقب :جمعه أعقاب بمعنى الأولاد و أبناء 
الأولاد و كذلك مؤخر القدم. 
ب: المعنى المراد : يقال لمن كان كثير الأتباع يمشون وراءه. 
قضى من الأمروطره: 
الف: :شرج المفردات :الوطر المع النحاجة و القدف الذي يعن 
0 
ب :المعنى المراد م الحو ده رد وال :قضى أربه . 
حمى الوطيس: 
الف: شرح المفردات : الوطيس جمعه أوط ةاور 01 
المعركة ا 


ب:المعنى المراد : يقال تعبيراً عن اشتباك الحرب وقيامها على 


ساق و يقال أيضآفي الأمر ! اذا اسيك 
هم علينا وعلٌواحد 
الف: : شرح المفردات : الوعل :ماعز الحبل 
: د المع المراد: هم مجتمعون عليئا بالعداوة» كانهم إل واحد 
أي جمع واحد. 
هميأكل لحم الناس 
المعنى المراد: إنه يغتابهم 


اللسيزد 


وهو خالص الحب وألطفه وأرقه. وتتلازم فيه عاطفة الرأفة والرحمة» 
يول اله تعاى (وهو امقور الرهود) ليرج 1" ٠‏ ويقول سيحانه. 
(إن ربي رحيم ودود)'هود 1١‏ 

والحلة: وهي توحيد المحبة ؛ وهي رتبة أو مقام لا يقبل المشاركة. ولهذا 
اختص بها في مطلق الوجود الخليلان "إبراهيرٍ رود " صلوات 
الله وسلامه عليهما. قال تعالى: (و1 تل الله إبراهيم 
خليلا) ا ركه 

وقيل لما كانت الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة امتحن الله سبحان بيه 
"إبراهيم يم" - الخليل - بِذْد بح ولده لما أخذ شعبة من قلبه » فأراد سبحانه 
و ع ا كا 5 كردن 
لأمر الله » وقدم إبراهيم عليه السلام محبة الله تعالى على محبة الولد؛ 
خليص,مقام:الخلة وصيفا م نكل شائبة » فدي الولد بالذبح. 

ومن ألطف ما قيل في تحقيق الخلّة :إنها سميت كذلك لتخللها جميع 
أجزاء الروح وتداخلها فيهاء قال الشاعر: 

قد تخلّلت مسلى الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

وقال بعض العلماء المحققين : 

قد ظن بعض من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من الخليل» وقال: 
"يحودجيي اللداز براه خلباء الثف وهداياطل بن ووجره كثيرة: 
منها : أن الخلّة خاصة» والمحبة عامة» فإن : الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» وقال في عباده المؤمنين:( يحبهم ويحبونه )"المائدة؟ 0" 
والغرامٍ : وهو الحب اللازمء ونقصد باللازم التحمل » يقال: رجل 
مْرم» أي ملم بالدين »قال "كثير عزة" : 

قضى كل ذي دين فوفى غريمه و"عزة ' ممطول معن غريمُها 
ومن المادة نفسها قول الله تعالى عن جهنم :(إِنْ عذابها كان غراما) أي 
لازما دائما. 

والهيام موقر خنون العدقء وأملد ذامياخد الؤتل توي لتر عب 
والهيم (بكسر الهاء ) الإبل العطاش » فكأن العاء؛ شوج المسعهام قد اإستيد 
به العطش إلى محبوبه فهام على وجهه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام» 
١‏ لكو ذلك على كد تدالاقسي والعصمي ذأضجى كالم نونداو كاد 
يجن فعلا على حد قول شوقي 

حول كاذ تج فقول رأوشى أعيده 

مولاي و روحى في يده قد ضيعها سلمت يده 


ع اأاع6ق8 ع و الام 


الطلبة 


ضرورة متزايدة تكتسبها الإجابة 
عن السوالوالتالى» عع أي 
شاكلة لا بد أن تكون العلاقة بين 
الشعوب والحضارات في دائرة 
أكثر عمومية خيث من المؤسف 
أن يكون نموذج العلاقة الذي 
ساد بين الحضارات خلال القرن 
العشرين قد تمثل بنموذج 
الصراع وفي أجواء تبذل 
الحضارات وسعها كن يتفوق 
ويهيمن بعضها على بعض في 
سياق تنافس دموي في عالم 
يزخر بمستويات من الفوضى 
والعنف تتكرس في الجميع 
فتؤدي إلى سحق الكرامة 
الإنمائية يفط او ليع نظقية 
«صراع الحضارات» التي لاقت 
اهتماما واسعا أن تقدم وها 
لهذه الأوضاع في العلاقات 
الدولية. 

وفي كتاب جديد صدر عن دار 
الفكر بدمشق مؤخراً تحت 
عنوان «محمد خاتمى - حوار 
اللكضارات» نتضيمن مبحاضرات 
رئيس الجمهورية الإيرانية 
ملاظ جور ا ارات 
خلال العامين الثاني والثالث من 
فترة رئاسته للجمهورية وذلكى 
من خلال ١‏ محاضرة تناولت 
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: حوار الحضارات 


محمد خاتمي 


يخيب ظن تشارلي ريز بل راح 


يستعرض الموقف الإيراني 


التقليدي من الولايات المتحدة 


في إطار مبدا نزع التوتر الذي 


يعتمده منذ خمسة أعوام تقريبا 
غير أنه ترك ذلك كهامش على 
بضعة جوانب أثارها كإحابة 
رئيسية لسؤال محاوره قائلًا : «إن 
الحوار يتطلب تغييراً في لون 
رؤيتنا للإنسانية حيث لا يمكن 
لحوار الحضارات أن يتحقق إلا 
حين نؤمن بضرورة الإنصاف 
للآخر بمعنى أن نفتح عوالمنا 
الداخلية ية أمام الآخرين ويحب أن 
يكون الحوار شيئا آخر يتحرك في 
آفاق أبعد من تلى التى تجري 


فيا :الا ختائك السيالمية هونا ١‏ 


بيتك تناج فق إطار العللاقات 
المتْبَاسَية أنضنا” 

إن خاتمي يلوح في حديثه إلى 
آفاق ذات طابع مغاير للعبة 
لْسيَاسيَة يتصتل بذور القكر في 
تأسيس العلاقة بين شعوب 
العالم فهو لا يفتأ يردد في 


وميك اود 


بشكل أساسي محاور من قبيل . 00 


مفهوم الحضارات والشروط 
المسبقة للحوار ومنجزات 
الحوار وما يلعبه كل من العالم 
الإسلامي والغرب في ذلك إلى 
جانب ما تضطلع به مؤسسات 
نظير الأمم المتحدة وحركة عدم 
الانحياز في حوار الحضارات 
راطالا ذيان” 

ففي شهر نوفمبر الماضي أجرت 
محطة التلفاز الوطنية الأميركية 
ارا مع الرئيس محمد خاتمي 
خلال زات مر الجسمية لا 


7-1 
والستين حيث أضفى الطابع 
غير الربحي لهذه المحطة 
التلفازية جوا مميزا في ذلك 
الجوان الذي:تضمن العديد .من 
الموضوعات المثيرة فمقدم 
البرنامج تشارلي ريز استثار 
خاتمي أكثر من مرة حول مو قفه 
المتحمس جدا من حوار 
الحضارات والثقافات ليلقي 
عليه في ضوء ذلك سؤالَ يتصل 
بالعلاقات الإيرانية - الأميركية. 
وكعادته لم يبادر خاتمي ل 
تقديم إجابات سريعة تتحرى 
نحو علامة الاستفهام مباشرة بل 
يظل قلق المثقف الذي يدعو من 
ي ‏ خلاله إلى تقديم مقاربات لجملة 
من الأمورذات الصلة بالموضوع 
في محاولة لإعداد هيكل نظري 
يستوعب ما يمكن تقديمه منٍ 
إجابات إذ أن ثمة سؤالَا مرجعيا 
عسوو فد واه الذي 


يستهويهم خوض المخاطرة 


الفكرية. ورغم أن خاتمي لم 


والثقافة مبشرا بمشروع ضخم 
يطمح إليه آملا أن يكون القرن 
الجديد قرن حوار الحضارات 
بديلا عن صراعها وصدامها وأن 
يكون قرناللمفكرين بنحويجعل 
رخال لجاب يشادزن إل رجال 
الفكر وتابعين لهم ذلى أنه 

يواصل التأكيد هنا على أن حواراً 
تحضاونا كهذا ل يكو 
السياسيون أبطاله بل ذلك دور 
يتعين على رجال الفكر 
الاضطلاع به كما أنة لا يخشى 
من إعلان انحيازه إلى فكرة 
أفلاطون حتى لو كانت مدينته 
الفاضلة يالا أو يوتزبَيا لا مكان 
لها في أرض الواقع حين تدعو 
إلى أن يكون السياسي فيلسوفاء 
فخاتمى يعتقذ أن السياسة لا بد 


أن تكون تابغة إلى الشكر سقادة 


المصدر: حريدة البيان 


نحوه من أجل تغيير العالم. 

من جهة أخرى يرى سرمد 
الطائي تى مترجم الكتاب الجديد 
أن الرئيس خاتمي يطمح إلى 
جعل الحوار نموذج القرن 
الحادي والعشرين في منطلق 
العلاقات بين البلدان والشعوب 
ضرورة يقسرنا عليها المستقبل 
قبل كل شئنء ميت يبدو ينا تمن 
هنا وهو يماشي أحيانا«موضة» 
النهايات التى سادت نهاية القرن 
فيحاول التلويح بما بشبه لغة 
النبوءة بأن القرن الماضى كان 
يتحرك في مدار السيف وفي 
وح ا ا 
الخاسرين.. في .خين..حقق 
الآخرون النصر غير أن القرن 
الجديد لا بد أن يتحركى فى 
مدا لليغترااازهى] لا لدم مشفول 
ذلك إلى حسام قاطع لا يعرف 
الرحمة أبدا وكثيرازما يشتعلون 
نار الحروب ويكونون في 
طليعة ضحاياها فهذه احدى 
تبعات العولمة وإفرازاتها. 

وهذا وتعبر موضوعات الكتاب 





اعنم خاتمي 0 


2-6 عن استيعات 

و سمحن التتميق للصلة 
0 قل ب الثقافة والسياية 
والعتامتر امعد العر همل 
في تركيب جوهر الانسانية 
فليست كلمة الثقافة مقحمة 
بنحو شكلي ومفتعل في 
عناوين الكتاب إذ انه يخص 
جانبا: مهما لرصد لقاءات 
عديدة بين عظماء من الغرب 
مثل غوته ونيتشه وغيرهما 
وكبار من الشرق من طراز محمد 
اقبال وجلال الدين الرومي 
وحافظ الشيرازي بنحو يذكرنا 
بما افتتح به «روجيه غارودي 
كتابه «حوار الحضارات» من 


لقاءات متعددة رصدها فى 


العطاء الحضاري من وادي 


ا 
الرافدين واودي النيل تخد 
حضارتى المايا والانكا ومن 
ديانات الهند والصين حتى 
اليبهودية والمسيحية 
والإسلامية. 
ويشير المترجم في مقدمة كتابه 
الى ان خاتمي حين يتحدث عن 
الحضارة والتاريخ فإنه يتتحرى 
في ضوء خارطة واسعة من " 
الهموم حيث نلمح تأكيدا يلفت 
النظر الى العلاقة بين الإنسان 
والحرية فتاريخ الإنسان هو 
تاريخ الحرية صعودا وهبوطا 
حيث يتحرك العالم وتاريخه 
بأسره نحو الحرية التي هي 
معطى حتمي لسنة الله في 
التاريخ وكشت ذلى فيما 
يكشف مدى تأثيز هذا المفهوم 
في المؤلف وحجم يد 
على ملاحقته رغم ما تشي به 
التغيرات تلك من طوباوية 
ومثالية الى جانب قدر من 
التخيل ' الشعري ' والتزؤع 
الصوفي الوجودي. 
فسيد بالا اقم يدا بدن 
السياسة في معظم موضوعات 
الكتاب الجديد فإنه يحرص 
على التوغل في عمق الحوار 
الحضاري ليحاول تجسيد 
الغلاقة بيك الشزاق”وَالغرب 
فليسفا حسش يفو ل اك فقئة 
الانتروبولوجيا الفلسفية 
وحديث «معرفة النفس» و«فقه 
الآنا» او الوعي بها تمثل ليالي 
ازيل ف الف اليل وليلة من 
تاريخ الفلسفة» وقد جرى ترتيل 
بع تيك النعيي فق ف ياالشرق 
وبعضها الآخر في الغرب غيران 
المهم هو ان نصوص الرواية 
الشرقية تلقي ضوءا على الجانب 
المشرقي في وجود الإنسان 
وجوهره على حين تتولى الغربية 
منها مقاربة الجانب الغربي 
منهماء فالإنسان هو نقطة اللقاء 
شي عر الل 
ولفسكداق الكار :لي يعد فين 
ابعاد الإنسان يؤدي الى تشويه ما 
نحمله عنه من مفهوم وجودي. 
فرغم ان خاتمي يحمل كلماته 
عد الو بر نماث ابطاليا 
والمفكرين الألمان وجامعات 
الصين وقاعات نيويورك ليضيف 
الى عالم السياسة نكهة لم نألفها 
سوى في حلقات النقاش الفكري 
وعلى الطاولة الأكاديمية 
المستديرة فهو يحاول «١غرس‏ 
الاشجار بديلا عن رجال 
السياسة» كما يقول سبهري. 
ورغم انه يتحدث كثيرا عن 
الماضي الحضاري ومجده 
بنحو يبدو على سبيل التغني 
الرومانسي الحالم الذي ينطوي 
على هروب من الحقيقة إلا انه 
يحرص ايضا على توجيه نقد 
ذاتي عنيف احيانا يتجلى من 
خلال اسئلة يبرع في صياغتها 
بنحو يجعلها تمس الجذور 
الاساسية لللاكتكالنات الزاهقة. 


ب 26/ 





تعليق على ماورد و 


محرد لمحة 


وصلتنا بطاقات الدعوة, و هرعنا مثل كل مرة 


نسمع فيا كلمةً أو خطوة في سبيل مناصرة هذاً : 


الشعب البطل المظلوم.ء و توافد المدعوون من 


سفراء و وزراءء و قد اكتظت القاعة يطبقات ١‏ 
! الناس ٠و‏ كان حضور ممثلي مجلس الشوري : 
ٌ الاسلامي اكثر و صرحاًء ؛ واكنا ندير أعيننا 
١‏ يمينا و شمالاً نبحث عن ممثلينا في محافظة . 
خوزستان ولكن لانرى الحا .با ترى ما 

السيب؟ : 
أليست هذه دعوةً. لاعلان التضامن مع الشعب ١‏ 
١‏ م بي الي ا 0 . 
الذين ننتظر منهم مثل هذه المواقف! 


الموفرة عدد + 0 بتقريرها حول 
الأحتفالاوما يسمي بالمعايده الكبرى 


رقاحالحاضري 


ْ على انك عضو ا في مؤسسة الأحرار لم تكن متواجدا 


ا يوم الثاني و تعود الأسباب الى عدم التفاهم بينكم 


على التنسيق؛ 


٠‏ ثالثا: اي سيطرة كانت على الحفل مثلما ذكرتكم مز 
| قبل مقدمين البرامج وهم كانوا ما اشبه بالبغبغاء (عذرا 
أ من صر احتي) حتي وصلت بهم الى ان احد مقدمين 
| البرامج عندما لقي مقطع شعري شُعبي قبل ان يقدم 
ا ققرة نرل من المسرح داري الجمهور و بعدرقيرة 


ا أتى المقدم الثاني و قدم فقرة حديدة. 








| رابعاً: لماذا في السنة الماضية لم يكتب بجريد تكم 
١‏ الا خبرا ضغيف جدا عن الحفل ولكن في هذا 
ا العام كتبتم ما كتبتم هل لأنكم عضوا في مؤسسة 
| الأحرار ام.. 

| خامسا: ساف موقل الس خطعوا الأحتفال 
0 (المعايده الكبرى ) للسنة الماضية الذي اقامة شورى 
. بلدية الأهواز و كان من تقديم الأخ الشاعر ابوسمير 
الناصري و الأخ حسن الساعدي الذين قاموا بك ا 


ا 0 31 


لوس لثلاثة 5 00 ان 


. يضعوا مقارنة بين السئة الماضية و الجارية في المعايذه 
ا الكبرى . و ان يبدؤا برائهم حول هذا الموضوع. و 
0 اخيرا اقول لموسسة الأحرار الثقافية طبعا من باب ذكر 
ْ يا اخوتي جزاكم الله خيراوٍ لكن لاكلف الله نفس الى 
| وسعها و كما ذكرت سلفا المفروض لم يكتب خبر 


| كهذا الخبر العريض الطويل رغم على انكم من اعضاء . 
| المؤسسة المديرة للحفل... 

| الوكلمن يكض الفاس و نجر 

ا شرما غيل يعدفوك الوطية د 


ع ااام 2 2 الام 


السنة الثالثة - العدد ١0‏ - الاثنين 1 شوال 181 ١‏ 


ينتسا 


رشا على طلب الأخ المتحوم جواد كالم من الإجميجنة نقرم لك الما الي | 


يعد اكثر من قرن كامل على ميلاده» و/؟ عاما 
على وفاته» مازال عميد الادب العربى الدكتور 
طه حسين احد الاركان الاساسية في تكوين 
العقل العربي المعاصر» وصياغة الحياة 
لفكرة فى الما لزي وتلا أساسيامن 

ملامح الادب العربي اللخدايك 204 ريل “ال 
الاجيال الجديدة من ابناء الامة العربية لا تزال 
تكتشف جوانب جديدة من القيمة الفكرية 
والانسانية لاحد رواد حركة التنوير في الفكر 
العربي. ..ومازالت أعمالظه سي ومخاركة 
الادبية والفكرية من أجل التقدم والتخلي عن 
الخرافات والخزعبلاات التي حاصرت 


ع وقيدت العقل العربي لعدة قرون» من اهم 


01 مندجد ينه 
1 





| الى مدير تحرير اسبوعية الشورى القسم العربي و | 
ْ العضو في مؤسسة الأحرار اسئل من الله ان يمن ا 
ا لد ١‏ ساس ب ادر الما ا 
١‏ يي ل سل ا 
| لذلى يتطلب من يتولى ان يعكس الخبر كما هو 
| والا فلا.. 

. ثانياً: اي بهجة كانت في الأحتفال وانتم كنتم في صراع || 
| في ما بينكم على تقديم البرامج و انت بِذّات رغم | 








اسع امد متعم مده سو ا 


الروافد التي يتسلح بها المفكرون العرب في 


َه بانواجيه الحملات الززونانية التي طل بزانيها 


مزالت السيرة اذاي عله حسين وما تجسيده 
حاجة الاجيال الجديدة للتعلم منها والتأمل فيها 

ع :سؤر اليناف ميد 
مصر بدأت رحلة طه حسين» فقد ولد عميد 
ا 00 الي 
ا ل د ميد .كان 


كادي ل لاطسرية 
السكر وانجب ثلاثة عشر ولدا كان سابعهم 
فى الترتيب "طه" الذي اصابه رمد فعالجه 
الخلاق غلا خا ذهب بغينيه (كما يقون هوعن 
نفسه في كتاب "الايام' 10 
وفي عام ١8448‏ وبينما لم يكن قد اكمل 
السئوات العش ركان طه حسين قد اتم حفظ القرآن 
الكريم ...و بعد ذلك بأربع سنوات بدأت رحلته 
لكبرق عندما غادر القاهرة متوجها الى الازهر 
طلباً للعلم. في عام ١1١‏ بدأت ملامح 
شخصية طه حسين المتمردة ف فى الظهور حيث 
بدأ يتبرم بمحاضرات معظم شيوخ الازهر 
فاقتصر على حضور بعضها فقط مثل درس الشيخ 
بخيت ودروس الادب... وفي العام ذاته انشئت 
الجامعة المصرية» فالتحق بهاطه حسين وسمع 
دروس احمد زكي (باشا) في الحضارة 
لساري رامد كاله زباذ) في التغار: 
ع ا ب و 6 
اساتذة مصربين واجانب. 
في تلك القترة اعدطه حسين رسالته للدكتوراه 
0 عله الرسا دان 


واول رسالةدكتوراهمنحتها الجامعةالمصريةواول 
موضوع امتحن بين ايدي الجمهور. 

ومثلما كانت حياته كلها جرأة وشجاعة واثارة 
للجدل فقد احدث نشر هذه الرسالة فى كتاب 
طلب احد نواب البرلمان حرمان طه حسين من 
حقوق الجامعيين "لأنه الف كتابا فيه الحاد 
وكفر"!. ولكن سعد زغلول رئيس الجمعية 
التشريعية آنذاك اقنع النائب بالعدول عن مطالبه. 
الزمجلة"الثانية 

اذاكانت الرحلة الاولى ذات الاثر العميق فى 
حياة طه حسين وفكره هي انتقاله من قريته في 
الصعيد الى القاهرة... فإن الرحلة الاخرى 
الاكثر تأثيرا كانت الى فرنسا في عام ١9 ١*‏ 
حيث التحق بجامعة مونبلييه لكي يبعد عن 
بارس احدميادين التحوبيةالغالمية الاولئ... 
وألادب والتازيخ 0 مالية اعادت 
لي 1 
بعثته ولكن الى باريس هذه المرة حيث التحق 
بكلية الاداب بجامعة باريس وتلقى دروسه في 
التاريخ ثم في الاجتماع حيث اعد رسالة اخرى 
على يد عالم الاجتماع الشهير "اميل دوركايم" 





(كانيتة عن ف تع "الفلسفة الاجتماعية عند 
ابن خلدون" حيث اكملها مع "بوجليه" بعد 
وفاة دوركايم وناقشها ا بها على درجة 
الدكتوراه في عام 414١م‏ ثم حصل في العام 
ذاته على دبلوم الدراسات العليا في اللغة 
اللاتينية» وكان قد اقترن فى 1 اغسطس 
نفلاك افير وان التى ا سيكون لاني 
ضخم في حياته بعد ذلك. . 

في عام ١419‏ عاد طه حسين الى مصر فعين 
استاذاً للتاريخ اليوناني والروماني واستمر 
كذلكى حتى عام ١9178‏ حيث تحولت 
الجامعة المصرية في ذلى العام الي جامعة 
جك مية .و عون طه حطتتيين “ناذا لتاريخ 
الادب العربى بكلية الآداب. 

أولى المعارك 

رغم تمرده على الكثير من ازاء اساتذته الااان 
معركة طه حسين الاولى والكبرى من اجل 
التنوير وإحترا م العقل تفجرت في عام ١1577‏ 
عندما اصدر كتابه "في الشعر الجاهلي' ' الذي 
كسد ركف خة أهائلة بدأل حتافظه قبل اناتكؤن 


' ادبية. كما رفعت دعوى قضائية ضد طه حسين 





© 


ومعارضين لهذا داك 
وفي عام ١5177‏ وقبل ان تهدأ ضجة كتاب 
الشعر الجاهلي بشكل نهائي تفجرت الضجة 
الثانية بتعيينه عميد| لكلية الآداب الامر الذي 
اثار ازمة سياسية اخرى انتهت بالاتفاق مع طه 
بحسين على الامتقالة فاترط انين ازلا» 
الا ا : "ميشو “"القرييي عنميدا لكلية 
الآداب» ولكن مع انتهاء عمادة ميشو عام 
0 اختارت الكلية طة أشي قدا لها 
يستمر في. منصبه سوى يومين بعد هذه 
الموافقة وطلب منه الاستقالة. 
الازمة الكبرى 
وفي عام ١917‏ حدثت الازمة الكبرى في مجرى ا 
حياة طه حسين... ففى شباط ١9777‏ كانت 
الحكومة ترغب في منح الدكتوراه الفخرية من 
كليّة الآداب لبعض السياسيين .:: فرُفض طه 
حسين حفاظاً على مكانة الدرجة العلمية» مما 
اضطر الحكومة الى اللجوء ء لكلية الحقوق... 
ورد عاق ذلك قرو وري الشعاز ف تقل مله 
حسين الى ديوان الوزارة فرفض العمل وتابع 
الحملة فى الصحف والجامعة كما رفض تسوية 


الآزمة:الا بعد اعادتة الى عمله وتدخل رئيس 


الوزراء فأحاله الى التقاعد فى ١9‏ آذار ١9757‏ 


فلزء نيشهوماز سل الكتابةاقن بحم المقشف ل 
ان اشترى امتياز جريدة "الوادي" وتولى 
الاشراف على تحريرها ء ثم عاد الى الجامعة في 
نهاية عام ١197‏ وبعدها بعامين عاد عميدا 
لكلية الاداب واستمر حتى عام ١174‏ عندما 
انتدب مراقبا للثقافة في وزارة المعارف حتى عام 
يا 

ولأن حياته الوظيفية كانت دائماجزء من الحياة 
السياسية في مضر صعودا وهبوطا فق د كان تسلم 
حزب الوفد للحكم في ؟ شباط ؟ 6 ايذانا 
بتغير آخر في حياته الوظيفية حيث انتدبه نجيب 
الهلالي وزير المعارف آنذاك مستشارا فنياً له 
ثم مديرالجامعة الاسكندرية حتى احيل على 
التقاعد في ١‏ تشرين الاول ١955‏ واستمر 
كذلى حتى ١1”‏ حزيران علندما عين 
لاول مرة وزيراللمعارف في الحكومة الوفدية 


:التى استمرت حتئ” 2 ” حزيران 65 وهو 


يوم احراق القاهرة حيث تم حل الحكومة. 
وكانت تلك آخر المهام الحكومية التي تولاها 
طه حسين حيث انصرف بعد ذلك وحتى وفاته 
عام 37 الى الانتاج الفكري والنشاط في 
العديد من المجامع العلمية التي كان عضوا بها 
داخل مصر وخارجها. 





-+-. علالطع م4 22لالا للك ترشب 


ح "أدبا 





ع 
عندما أصدر أحمد شوقي ديوان الشوقيات في طبعته الأولى عام 184١م‏ دعا في مقدمته 
إلى قيام أدب الطفل مقرونا بالحكايات والقصص الشعرية للأطفال» وظلت أصداء هذه 
الدعوة حتى منتصف العقد الثالث من القرن العشرين تقريباتدور فى فلك الإتجاه التعليمى» 
باستئناء معظم حكايات أحمد شوقي للأطفال التي اتخذت الأدب الرمزي إلى جانب 
الإطار التعليمى(١).‏ 
وفي عام ١470‏ بدأ مصطلح أدبيات الطفل يظهر في الدوريات العربية» في عناوين 
المقالات. وقبل هذا التاريخ كانت كتب الأطفال تقتصر اقتصارا يكاد يكون تاماً على 
الأغراض التعليمية. وميلاد هذا الجنس الأدبي مر بعدة مراحل هى: الترجمة؛ الإقتباس» 
ثم الدعوة النظرية» فالتجريب الفنيء ثم التأصيل(؟). ١‏ 
وظهور هذا المصطلح متأخرا في العام ١577 ٠‏ لا ينفي وجود أدب أطفال في التراث العربي» 
فأدب الأطفال في التراث العربي له حضورة الخاصء وهنا الكثير من النصوص النثرية 
والشعرية الشفهية والمكتوبة التي تلائم الأطفال» وتضم كل مواصفات الأدب الجيد 
للأطفال(7): ولكننا لا نجد أدب الأطفال في تراثنا كجنس أدبى مستقل (؟). كذلك لا 
نجد في كتب النقد القديمة والأدب أي ذكر لإصطلاح أدب الأطفال بمفهومه المعاصر مما 
يستوجب البحث عن تعريف لأدب الأطفال في التراث العربي القديم يتم استخلاصه من 
خلال النصوص ومعطيات عصرهاء كما أن محاولة فصل أدب الأطفال كلياً عن التراث 
أو عن النظام الأدبي العام هي غير ممكنة: فنصوص أدب الأطفال في معظمها تقيم علاقات 
تمه ووارج روا لولاا 10000 إبسفهومه الام 
يندرج في إطاره أدب الكبار وأدب الصغار على السواء. وإذا وضعنا أبسط مقاييس التفرقة 
بين هذين الأدبين» وهي أن أدب الأطفال هو ما يكتب ليقرأه الصغارء وأدب الكبار هو 
ما يكتب للكبار» لوجدنا أن أطفال العالم قبل القرن التاسع عشرء لم تكن لهم كتب ألفت 
خصيصا لهم؛ بل كانوا يقرأون.كتب الكبارء ويأخذون منها ما يستطيعون فهمه. وليس 
الأمرء في الواقع ؛ أمر حصيلة المفردات اللغوية. أو معرفة بالنحو والقواعد. فكتاب مثل 
أولاد حارتنا لنجيب محفوظ أو غيره من الكتب المعدة للكبار» يمكن أن يقرأه الأطفال 
ويفهموا أكثر مفرداته. ولكنهم لن يفهموا الظروف النفسية والشعورية للشخصيات أو ما 
وراء النص من معان ورسائل خفية. 
وهناك من يرى أن أدب الأطفال لا يقتتصر على الألوان الأدبية فقط؛ بل يتسع ليشمل ألواناً 
أخرى متعددة فمثلا "بيتئر نرجين'( 214220 5211121)ترى أن أدب الأطفال هو مجموعة 
الكتابات التي يعتبرها الأطفال خاصة بهم ؛ ولذلك فهو يضم في رأيها كتب الأطفال بأنواعها 
المختلفة . ومجلاتهم ؛ وصحفهم. وما يكتب لهم في صحف ومجلات الكبار» وغير ذلك. 
ويؤيد هذا الرأي كل من أندرسون(87068507) وجروف,(07011) فقد آمن الإثنان أن 
أدب الأطفال تصوير للحياة والفكر باستخدام اللغة على أن يكون ذلك بما يناسب مستوى 
الأطفال:,أوهو ,ذلك ا#تكترئ 'علة يه" أطا" يكب للأطفال. فى مختلف 
المجالات .وتلخص الباحثة "شارلوت هاك"(1121 18:10116©) ما ذهب إليه الباحئان 
من انّ* أدب الأطفال هو كل ما يقرأه الأطفال بشرط أن يكون مناسباً لفهمهم وخبراتهم 
وانفعالاتهم". : 8 
وترى "ريبيكا لوكينز "(061125آ هعع1866): أن الأطفال يختلفون عن الكبار فى 
المستوى وليس في المضمون: كذلك أدبهم » فهو يختلف عن أدب الكبار في المستوى 
لا في المضمونء ولذلك فإنه يمكن أن يعالج العديد من القضايا التي يعالجها أدبٍ 
الكبار» وليست هناك أية حدود أز أية شروط سوى أن يكون هذا الأدب ملائماً 
المتترىئ الا طنان؟ 
ويرى علي الحديدي أن أدب الأطفال خبرة لغوية في شكل فني, يبدعه القنان خاصة 
للأطفال فيجا بين الثانية والثانية عشرة أو أكثر قليلاء يعيشونه ويتفاعلون معه؛ فيمنحهم 
المتعة والتسلية» ويدخل على قلوبهم البهجة والمرح ١‏ وينمي فيهم الإحساس بالجمال 
وتذوقهء ويقوي تقديرهم للخير ومحبتهء ويطلق العنان لخيالاتهم وطاقاتهم الإبداعية. 
ويبني فيهم الإنسان. كما ويعرف الحديدي أدب الأطفال أنه: شكل من أشكال التعبير 
الأدبي» له قواعده ومناهجه , سواء منها ما يتصل بلغته وتوافقها مع قاموس الطفل» ومع 
الحصيلة الأسلوبية للسن التي يؤلف لهاء أو ما يتصل بمضمونه ومناسبته لكل مرحلة من 
مراحل الطفولة؛ أو يتصل بقضايا الذوق وطرائق التكنيك في صوغ القصة. أو في فن 
الحكاية للقصة المسموعة. ويشير محمد بريغش إلى أهميّة تعريف أدب الأطفال وفق 
طبيعة العصر فيقول: * أدب الأطفال هو النتاج الأدبي الذي يتلاءم مع الأطفال حسب 
مستوياتهم وأعمارهم» وقدرتهم على الفهم والتذوق, وفق.طبيعة العصر. وبما يتلاءم 
مع المجتمع الذي يعيشون فيّه... ولا يمكن أن نبحث عن أدب الطفل بالصورة التي 
يعرفها هذا العصر, كما لا يمكن أن نبحث عن أي لون أدبي أو عن أي علم بالصورة التي 
نعرفها اليوم. فكل عصر له سماته وله طبيعته» وله أذواقه وأسلويه". 
وكما هو معرف أن للأدب أكثر من تعريف , وهناك من يقسم الأدب إلى قسمين رئيسيين: 
ادثت بمعناه العام: وهو يدل على النتاج العقلي عامة مدونا في كتب. 

ب. أدب بمعناه الخاص: وهو يدل على الكلام الجيد الذي يحدث لمتلقيه متعة فنية. 
لذا يمكن ان نجد لأدب الأطفال مفهومين رئيسيين: 

أ. أدب الأطفال بمعناه العام: وهو يعني الإنتاج العقلي المدون في كتب موجهة لهؤلاء 
الأطفال في شتى فروع المعرفة... 

ب. أدب الأطفال بمعناه الخاص: وهو يعني الكلام الذي يحدث في نفوس هؤلاء الأطفال 
متعة فلية.. سواء كان شعرا أم نثرا.. وسواء كان شفويا بالكلام أو تحريريا بالكتابة. وعلى 
هذا فاننا نجد أن أدب الأطفال الذي يضم قصص الأطفال ومسرحياتهم وأناشيدهم وأغانيهم 
وما إلى ذلك إنما هو أدب أطفال بمعناه الخاص » كما نجد أن كتب الأطفال العلمية المبسطة. 
والمصورة وكتبهم الإعلامية "80015 1021051021107" أدب أطفال بمعناه العام. 

وعند الحديث عن موقف الكتب المدرسية من أدب الأطفال يشار إلى ابعاد ثلاثة: 

: البعد الأول: يتعلق بتعريف أدب الأطفال» وفيه نرى أن الكتب المدرسية تدخل ضمن 
أدب الأطفال بمعناه العام. حيث أنها نتاج عقلي مدون في كتب موجهة إلى الأطفال. 
: البعد الثاني: يتعلق بجمهور القراء: ذلك أن كتب الأطفال هى ببساطة: كتب موجهة 
للأطفال.. تراعي قدراتهم وإهتماماتهم في كل ما تقدمه لهم: وكذلك الكتب المدرسية 
هي أيضا كتب موجهة للأطفال (التلاميذ) لهذا فهى لا بد أن تراعى خصائص الأطفال 
وقدراتهم وإهتماماتهم. ١‏ | 

البعد الثالث: يتعلق بالإتجاهات المعاصرة ومنها الإتجاه الواضح نحو تذويب الفوارق 
بين الكتب المدرسية وكتب الأطفال الإعلامية.. بحيث أصبحت كلها كتب أطفال مشوقة. 
ويرى بعض الباحثين» ومنهم أحمد زلط. أهمية التمييز بين النتاج الفكري عن الطفولة 
والنتاج الأدبي الموجه لهم. وينادون بإعادة النظر في التمبيز بين هذين النتاجين» ويرون 
أن أدب الطفل له آثاره الايجابية في تكوينهم , ويناء شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا رواد 
الحياة. والطفل هو الإنسان في أدق مراحله وأخطر أطواره؛ ومن ثم فإن الإهتمام بالجانب 
الوجداني من حياة الطفل يتعين ألا يعلوه أي إهتمام آخرء وأدب الطفل يقوم بوظائف 
التربية الجمالية والأخلاقية والنمو اللغوي...الخ. 

وقد تزايد في النصف الثاني من هذا القرن النتاج الفكري المطبوع في مجال الطفولة» 
واتسم هذا النتاج المعرفي العام بالغزارة والتنوع » وقد أشاع هذا الإنتشار نوعا من التداخل 
بين الناحيتين المعرفية العامة وأدبيات الطفولة المتخصصة. وهذا التداخل والإختلاف 
أوجد مفهومين مختلفين لطبيعة هذا الأدب. 

المفهوم الأول: ويتميز هذا المفهوم بالشمولية والإهتمام بالجانب الثقافي. ومن اصحاب 
هذا الاتجاه الكاتبة هيفاء شرايحه التي ترى بأن الكتب والمجلات والمقالات التى يقرأها 
الأطفال والأفلام والمسرحيات التي يشاهدونها والأغانى التى يسمعونها" هى أدب أطفال. 
نلاحظ أن هذا المفهوم لا يميز بين أدب الأطفال وثقافتهم أو بين الناحية المعرفية العامة 
وأدبيات الطفولة المتخصصة. 

وقد اتسع مفهوم اصطلاح أدب الأطفال عند أحمد طعيمة ليشمل الأعمال الفنية التى تنتقل 
إلى الأطفال عن طريق وسائل الإتصال المختلفة التى تشمل على أفكار وأخيلة وتعبر عن 
أحاسيس ومشاعر تتفق مع مستويات نموهم المختلفة وتتسع مجالات هذه الاعمال لتشمل 


عدة أنواع . منهاء المتاحف , والمسارح. والأغاني والأناشيد» ومجلات الأطفال والمعاجم 
التي تشمل المفرداث الصعبة ودوائر المعارف التي توسع مدارك الأطفال. 

م يلفت النظر في تعريف طعيمة السابق لأدب الأطفال أنه يعتبر المجلات والمسرح 
ودوائر المعارف وغيرها فئونا تدخل تحت مظلة إصطلاح أدب الأطفال وفي صفحة 
لاحقة في نفس الكتاب يطلق عليها وسائط لإيصال أدب الأطفال. وعلى ما يبدو فإن 
إدخال وسائط أدب الأطفال تخت مظلة إضصطلاح أدب الأطفال ليس من نصيب طعيمه 
وحده فترى عبد الله أبو هيف فى مقال له بعنوان"أسئلة أدب الأطفال" يقول:" إن الحديث 
عن ثقافة الطفل يعني أدب الأطفال بالتعبير الإصطلاحي لأن مجمل عملية إنتاج أدب 
الأطفال تحمل في مزاحلها المختلفة خصوصية غناصره» فالوسائط وهى مما يشكل 
أجهزة ثقافة الطفل منابر للإنتشار بالدرجة الاولى... ويقسم ابو هيف ممارسة الأطفال 
للثقافة إلى نوعين الأول وهو أدب الأطفال. منتوج الثقافة الطفلية التي يصنعها الكبار 
غالباء وتقتصر مشاركة الأطفال فيها على إظهار الموهبة المبكرة. أو التقليد أو إبداء 
الإعجاب والثاني هو نشاط الطفل الثقافي: ويعتمد هذا المنتوج على ما يصنعه الأطفال 
أثناء أداء المناشط المختلفة. 

المفهوم الثاني : وهذا المفهوم ينظر إلى أدب الأطفال من خلال منظور أدبي مستندافي ذلك 
إلى تعريفه للأدب عامة» وهذه النظرة الجديدة ترى أدب الأطفال فرعا من فروع الأدب 
العام ولا ينفصل عن أي فن أدبي آخرء فالشاعر الذي يكتب للأطفال يجب ان يكون 
شاعرا للكبار أو على الأقل عالما بفن الشعر وعوالمه واساليبه» والقصاص يمتلك زمام 
القصة كفن قبل كل شيء ويرى هادي نعمان الهيتي أن أدب الأطفال فرع جديد من فروع 
الأدب الرفيعة» يمتلكى خصائص تميزه عن أدب الكبار رغم أن كلا منهما يمثل آثارا فنية 
يتحد فيها الشكل والمضمون. وليس بالسهل تحديد موضوعات أدب الأطفال لأن ميادين 
الأدب- للكبار والصغار- واسعة الآفاق. ويضيف الهيتي: "إذا أريد بأدب الأطفال كل ما 
يقال إليهم بقصد توجيههم فإنه قديم قدم التاريخ البشريء حيث وجدت الطفولة. أما إذا 
كان المقصود به ذلك اللون الفني الجديد الذي يلتزم بضوابط فنية ونفسية واجتماعية 
وتربوية» ويستعين بوسائل الثقافة الحديثة في الوصول إلى الأطفال فإنه ما يزال فى هذه 
الحالة من أحدث الفنون الأدبية. ويخلص الهيتى إلى تعريف أدب الأطفال: هو الآثار 


الفنية التى تصور افكار ا وإحساسات وأخيلة تتفق ومدارك الأطفال وتخذ أشكال القصة 
والشعر والمسرحية» والمقالة» والأغنية. 

والأطفال هم أقل كفاءة-عموماً- في مستوى القدرة الذهنية على التذوق وكذلك في مستوى 
الخبرات والتجارب. فإنه على الكتاب أن يأخذوا بعين الإعتبار هذا المستوى من القدرات 
والخبرات وهم يوجهون كتاباتهم للأطفال» وهكذا يكون قد نشأ نوع من الأدب راعى 
قدرات المتذوقين» وهو ما نطلق عليه إصطلاحاً» أدب الأطفال. فأدب الأطفال هو العمل 
الفني الإبداعي المكتوب أصلًا لكفاءات تذوقية محكومة بعامل السن الفعلي ومدى الخبرات 
التي يتسلح بها المتذوق في تلك المرحلة من العمر. وكون الأدب موجها للصغار لا ينبغي 
أن يتجاهل جمال الأسلوب وسمو الفكرة. 

وقد لجأ البعض إلى النقد كوسيلة للفصل بين أدب الأطفال وأدب الكبار. وهذا التوجه لمسناه 
في الأدب العربي لدى باحث واحد هو عبد الرؤوف أبو السعد حيث أشار في كتابه الطفل 
وعالمه الأدبي إلى المتشابه والمختلف بين أدب الكبار والصغار ونراه فى هذا المضمار 
يقول:" ...ويتضح الاختلاف أكثر بين أدب الصغار وأدب الكبار في عملية النقد حيث القيم 
النقدية والجمالية والنظرية والأدبية لكل من الأدبين لا تلتقي على سواء. 

أما أحمد زلط فيرى في الوسائل أو الوسائط التي نستعين بها لتحقيق فلسفة أدب الطفل 
وأهدافه خارجة عن دائرة تعريف أدب الأطفال» ويرى في أدب الطفولة:" جنس أدبى 
متجدد في أدب أي لغة وفي أدب اللغة العربية هو ذلك النوع المستحدث من جنس أدب 
الكبار( الشفهي والمكتوب) ويتوجه لمرحلة الطفولة مراعياً المستويات اللغوية والإدراكية 
للأطفال» ويرقى بلغتهم وخيالاتهم ومعارفهم وإندماجهم مع الحياة بهدف التعلق بالأدب 
وفنونه لتحقيق الوظائف التربوية والأخلاقية والفنية والجمالية". 

إن الجدل بين الأدباء والباحثين والمهتمين بأدب الأطفال حول ما يمكن ادراجه تحت 
الإصطلاح "أدب الأطفال" أدى إلى التزام الحذر الشديد من قبلهم في تعاملهم مع هذا 
الأدب. فعلى سبيل المثال نجد نجلاء بشور التى تولت كتابة فصل "أدب الأطفال الفلسطينى" 
في الموسوعة الفلسطينية تشير إلى إشكالية تعريف أدب الأطفال في بداية الفصل وتحدد 
نوع أدب الأطفال الذي ستتحدث عنه في دراستها هذه فتقول:' يدور جدل بين الأدياء عامة 
حول ما يمكن إدراجه تحت عنوان أدب الأطفال. أهو الأدب الموجه خصيصاً للأطفال» 
أم أنه ذلك الجزء من الأدب العام الذي يستسيغه الأطفال صغارا وكباراء ويقبلون عليه 
ويجدون فيه ما يسد بعضا من حاجاتهم النفسية والذهنية؟ ولكننا في هذه الدراسة اعتمدنا 
الإتجاه العام الذي حدد مصطلح أدب الأطفال بالأدب الموجه لهم مباشرة: والذي كتب 
بمعظمه أهداف تعليمية ووطنية وترفيهية» مراعياً حركة نمو الأطفال النفسية والعقلية 
والإجتماعية. إن هذا التحديد للأصطلاح #زمقبل يشور كان ضرورياً لها لأن الكتب التي 
تناولتها في دراستها تدخل تحت مظلة هذا التعريف الذي اختارته لأدب الأطفال ولكنها 
قد لا تدخل تحت مظلة تعريفات أخرى لإصتفلاح أدب الأطفال. والتوجه ذاته نجده في 
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مقال اعد انشع زو :3 بان 03013. الع والطمرم: . يلاله 
بإشكالية إصطلاح أدب الأطفال بطريقة غير مباشرة حيث يورد إقتباسا للدكتور توفيق 
زعرؤر وهو استاذ أدب الأطفال في كلية التربية بالجامعة الأردنية جاء فيه:' على الرغم من 
شيوع إصطلاح أدب الأطفال وقبول هذا الإصطلاح في مجالات البحث العلمي؛ وفي 
دوائر المعارف والمراجع الأساسية إلا إنه لا يمكن أن نفصل هذا الأدب المتخصص. 
والموجه للأطفال عما يسمى بالأدب العام أو أدب الكبار لأن الأدب العام يبقى مصدراغنيا 
بمواد وكتابات يتم إختيارها للأطفال". ولقد اوردت ما ذكره أحمد مصلح ونجلاء شور 
للتأكيد على أن الإصطلاح أدب الأطفال صار فضفاضاً مما حذا الباحثين إلى تصدير 
مقالاتهم بتعريف معيّن لآدب الأطفال» يلائم. وجنهة نظرهم المطروحة في مقالاتهم 
وأطروحاتهم» وكي لا يحدث ما كتبوه إلتباساً مع تعريفات أخرى لأدب الأطفال. 
١.ب.‏ أدب الأطفال الإسلامى: 

لقد إتجه أدب الأطفال العربي في مراحل تطوره وتأصيله في عدة إتجاهات من أهمها 
الأتجاه الديني» وأصحاب هذا النهج يرون بأعمال الرسول والصحابة والخلفاء والأمراء 
وعلماء الحديث واللغة والأدب مرجعا لما يكتبون. وحفظ سور القرآن الكريم القصيرة 
يأتي في سلم الأفضليات لدى أصحاب هذا النهج» وبعد ذلك يتم تعليم الطفل القصص 
والأخبار. ومع تطور المفاهيم التربوية في عصرنا الحاضر تستخدم الحكاية والقصة 
والقصيدة (في الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة) كوسائط أساسية لتمرير القيم 
الدينية والتعليمية والتربوية لدى أصحاب هذا النهج. 

والرأي السائد لتعريف الأدب الإسلامى:" هو الأدب الذي يعبر عن النظرية الإسلامية 
الشاملة للكون والوجود فلا يتصادم معها أو يخالفها في أي جزئية من جزيئاتها ودقائقها". 
والتعريف الأشمل للأدب الإسلامي بأنه هو: التعبير الفني الهادف عن واقع الحياة والكون 
والإنسان من خلال التصور الإسلامي للخالق عز وجل » ومخلوقاته". ومن تعريف الأدب 
الاسلامى ينطلق تعريف أدب الأطفال الاسلامى, فأدب الأطفال الإسلامي هو تقديم أدب 
الأطفال لأطفال المسلمين خاصة. وأطفال العالم عامة بصورة إسلامية تجسد حياة 
المسلمين» عاداتهم وشعائرهم وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبطولات رجال 
المسلمين الأوائل». وقصص القرآن. وبذلى يعرف أدب الأطفال الإسلامى بأنه:" أدب 
الأطفال بمعناه العام والخاص» ولكن بشكل ومضمون إسلامي يجسد الصورة الحقيقية 
للإسلام والمسلمين كما أنه نوع من الأدب الإسلامي ولكنه أدب إسلامي متخصص وموجه 
إلى فئة معينة من فئات المسلمين» وهذه الفئة لها خصائصها الخاصة وهم أطفال 
المسلمين". 

وكما يضم إصطلاح أدب الأطفال الإسلامي بالإضافة إلى الأجناس الأدبية المعررفة 
كالقصة والقصيدة والمسرحية» دوائر المعارف للأطفال والموسوعات المعدة للأطفال 
والتى تعطى الطفل المعلومات العلمية والفنية والخلقية. 

ونضيف هناء أنه رغم موقف رجال الدين السلبي من ألف ليلة وليلة وغيرهم من معارضي 
الحكايات إلا أن بعض الكتب التي تهتم بإصدار أبحاث عن أدب الأطفال الإسلامي 
وتنطلق من رؤية إسلامية ترى في ألف ليلة وليلة مصدرا ترائياً هاما يمكن من خلاله 
تزويد الطفل بكثير من القيم الجيدة. : 

إن الحديث عن أدب الأطفال الإسلامي يحتاج إلى دراسة خاصة توفيه حقه. وقد تطرقنا 
إليه في هذه الدراسة لأنه وليد إصطلاح أدب الأطفال الذي نحن بصدد دراسته. 

١.ج.‏ أدب الفتيان: 

لم نصادف إصطلاح أدب الفتيان في أبحاث ودراسات أدب الأطفال باللغة العربية التي 
إعتمدنا عليها في هذا البحث واكتفى معدو الدراسات ومؤلفو الكتب بالإشارة إلى المراحل 
العمرية الاربعة الأساسة فى أدب الأطفال وهى: 

2 سنوات).‎ 8-٠ ( مرحلة الطفولة المبكرة‎ . ١ 

. مرحلة الطفولة المتوسطة (8-2 سنوات). 

". مرحلة الطفولة المتأخرة ١7-9(‏ سنة). 

؟. مرحلة المثالية والرومانسية (؟١‏ سنة إلى نهاية مرحلة الطفولة). 

بينما الإصطلاح أدب الشبيبة هو إصطلاح موجود في النقد الغربي لأدب الأطفال. وأدب 
الشبيبة مجال واسع في حقل النتاج الأدبي العام» يجهد الأخصائيون في سيره وتحديده» 
رغم الصعوبات في وضع حدود كك له ويقع هذا الأدب بين الأدب المخصص 
للطفولة من جهة» وذلك الذي يجهد لإشباع حاجات المراهقة من جهة أخرى. ويبدو أن 
الصعوبة في التمييز بين أدب البالغين وأدب الأطفال وأدب الشبيبة هي التي تؤدي إلى هذا 
الإضطراب الإصطلاحي كما أن حركة النص الأدبى عبر الزمن والأجيال تساعد فى خلق 
هذا الإضطراب فعلى سبيل المثال جليفر وروبنسو كروزو لم تكتب للأطفال» وبعد ذلك 
صارت من القصص المحببة عليهم » وشخصية آرسين لوبين المخصصة للشبيبة أصبحت 
اليوم من كلاسيكيات الأدب. وكذلك الأمر بالنسبة لكليلة ودمنة. 

١‏ .د. خلاصة: 

من خلال استعراض آراء الباحثين حول إصطلاح أدب الأطفال يمكن أن نلاحظ بوضوح 
أن هناك تعاملا مختلفا مع هذا الإصطلاح. ويعود سبب الإختلاف إلى ثلاثة عوامل 


أ. كن أدب الأطفال جنساً أدبياً غير قائم بذاته. 
ب. أدب الأطفال هو جنس أدبي جديد ما زال في أطوار التطور. 


ج. الإصطلاح الأدبي هو إصطلاح مطاطي وليس محدود ا كالإصطلاحات العلمية. 


إن أدب الأطفال يجمع بين خطابين: خطاب النص والخطاب التربوي» فثمة منظومة كلمات 
هي من طبيعة الأدب وثمة منظومة قيم هي من طبيعة التربية وغاياتهاء وتبدو مأثرة أدب 
الأطفال في اندغام هاتين المنظومتين داخل لغة تتعدى مخاطبة الأطفال إلى إذكاء روحهم 
وإثارة وجدانهم بجوهر الحياة". 
إن أدب الأطفال كجنس أدبى يختلف عن باقي الأجناس الأدبية بأنه غير قائم بذاته والمقصود 
بذلك أنه جنس متعلق بعاملين رئيسيين» الأول: هو إرتباطه بالمرحلة العمرية للأنسان 
وهي جيل الطفولة مع اختلاف بين الباحثين حول أقسام سنوات الطفولة وإرتباطها بأدب 
الأطفال. فالقصة القصيرة مثلا هي جنس أدبي غير محدد بسن معينة كذلك الرواية والمسرح 
وغيرها من الفنون والأجناس الأدبية. أما العامل الثانى فهو إرتباط أدب الأطفال بالغايات 
التربوية والتعليمية» وكانت هذه الغايات تطغى على الأدب كثيراً حتى أنها فى كثير من 
الأحيان أنتزعت منه إشعاع الأدب الجميل. وقد إنشغل الكتاب والعاملين فى مجال هذا 
الأدب بتسخير هذا الأدب للغايات التربوية والتعليمية الأمر الذي لا نجده في أدب الكبار. 
وإرتباط أدب الأطفال بالتربية أدى إلى البحث عن تعريفات لأدب الأطفال تلائم المتطلبات 
التربوية وتهمل الجوانب الأدبية. 
وإن أدب الأطفال يختلف عن باقي الأجناس الأدبية بأنه حديث الولادة مقارنة مع باقي 
الأجناس الأدبية» وخلال اننصف الثانى من هذا القرن دخلت عدة وسائط فى أدب 
الأطفال مثل المجلات والصحف, ووسائل الإتصال المرئية والمسموعة والمختلفة» 
مما حفز الكثير من الباحثين إلى إدخالها تحت إصطلاح أدب الأطفال. كما أن وجود 
هذه الوسائط وجه كتاب أدب الأطفال إلى كتابة نصوص وأعمال تتلاءم وهذه الوسائط » 
فمثلا العنف هو قيمة سلبية في كتب الأطفال ولكن من يكتب نصوصاً للأطفال لتعرض 
في التلفاز قد يضع مشاهد فيها عنف لجذب إنتباه الطفل إلى التلفزيون» حتى لو كان 
هذا مرفوضاً من قبل التنظيرات الأدبية التي تعمل في مجال أدب الأطفال. كما اننا نجد 
اليوم كتبا للأطفال خالية.من الكلمات» وتعتمد الصور والرسومات فقط "8لاه800 
613 مما قد يثير جدلا حول انتمائها لأدب الأطفال! ؟ أما بالنشبة للمضامين فقد 
نجد أيضا نصوصاً للأطفال تخلو من أية غاية تعليمية أو تربوية وتهتم بالترفيه عن 
الطفل فقط. كما أن أدب الأطفال كجنس أدبى لا بد أن يتأثر كغيره من الأجناس بأنظمة 
أخرى عدا النظام الأدبي كالنظام الإقتصادي والسياسي والإجتماعي والتكنؤلوجي» 
فالعالم في رحلة ثورة المعرفة» مما يترك أثرا وصدى في كل ما يتعلق بأدب الأطفال 
مضامينه ومظهومه. وتعريفه. 

التتمة فى صفحة 8 ١‏ 





نس القن 2 ع 5-9 


١‏ إصطلاح ' أدب ب الأطفال" 
مفهومه وإشكالياته 


التتمة من صفحة ١7‏ 
وكما أن اصطلاح أدب هو اصطلاح مطاطي بحد ذاته. فمن الطبيعي أن يكون اصطلا 
أدب الأطفال أيضاً كذلى لذ كيل قرو الاك ردلالاتم نا أن ايد 01 
للأجناس الأدبية كالقصة والرواية والنوفيلا والمسرجية وغيرها أكثر من تعريف» 7 
وذلك لطبيعة الأدب والأجناس الأدبية التي لا يمكن التعامل معها كمعادلة رياضية » 
بل أنها د ترا الاباك لادب حي ل 0 
فاليوم مكلا نتجد ألوانا جديدة من القصص القصيرة قد لا تنطبق عليها بعض تعريفات ١‏ 
الم لك: ة كتلك:التي تعرف القصة القصيرة بعدد كلماتها أو بحبكتها. وهذاهو أ 
الحال بالنسبة لإصطلاح أدب الأطفال الذي ما زال ينمو قابلًا لتطوير ذاته. 
وإن اصطلاح أدب الأطفال يعاني من مازق الشمولية» إذ تنطوي تحته أجناس أدبية 
| كثيرة» إذ يضم المسرح والقصة والراواية والشعر غير ها "لمن الاحناسر؟ الادنية 
| المقدمة للأطفال وهل الشكولية كفيلة بخلق هذا الأشكال: فكيف سيتم ايجاد تعريف ١‏ 
' مشترك لأجناس أدبية مختلفة ؟! إن الإختلاف الجوهري بين هذه الأجئاس يصعب | 
على الباحث عملية سبك تعريف واف لأدب الأطفال ا 
|| هذه الأجناس الأدبية بالكلمات والّمصطلحات. فإنها تملك : 
)| تحمل لنحاولة كطلها سحت نطلةامظللا حة وا جذوييما مما ]نل 5ل للت ل 1 
'' إن محاولات تعريف أدب الأطفال اعتمدت على أربعة أسس :1 . اللغة ب «المضمون |] 
ج. المبنى الفني للنص د. رسالة النص. 
0 الأسس لآ تكفى وحدها لفصل أدب الأطفال عن أدب الكبار. لذا فان التوجة [) 
١‏ الأمثل لتعريف أدب الأطفال أن يعرف كل.جنس. أدبي على انفراد» كما هو الحال في ا 
' أدب الكبان فمن يفكر اليوم في تعريفب أدب الكبار ؟! لماذا إذن هناك حاجة لتعريف 0 
أدب الأطفال الذي 0 الأدبية التي يضمها أدب الكبار؟! كما أن أدب ١‏ 
١‏ الأطفال يمر بتطورات كثيرة في مضامينه ومعماريته النصية » مما يستلزم رصد تطوركل /' 
جنسن أدبي مقدم للأطفال يشاكل مستقل» ومحاولة البحث عن تعريف لهذا الجنبن | 
١‏ الأدبي ضع معطيات النصوطان حتى توك لدينا معطيات نظرية متفيجرة ة من داخل هذه أ 
النصوص لا من خارجها. 
رامن 
)١(‏ زلظء أحمد. ١91945‏ . أدب الطفولة بين كامل كيلاني ومحمد الهراوي. القاهرة: 
' دار المعارف. ص5 71-0 . 
| 0ن .م. ص /78-17. 
م يرجع العلماء اصل كتاب كليلة ودمنة إلى الهند وقد نقله ابن المقفع من الفهلوية 
إلى العربية وهناك رأي بأن ابن المقفع لم يترجم كليلة ودمنة عن الفارسية بل هو 
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الذي وضعه». ولكن هذا الرأي ضعفه علماء كثيرون مثل ابن خلكان, اما البيروني 
رعرع ياوم الترد لقيو سحي باصا ار . وقال "اتابن | 





1 الممد ا سات زرا 5 ابن المقفع ال كليلة ودمنة. القاهرة: 
0 مطبعة المعارف» ص 8 ”7. 

ا اما الاصل الهندي والذي نقلت عنه الترجمة الفهلوية والترجمة السريانية فقد ققد . ولكن طائقة 
0 ال ب م 0 عدا . والثاني هر "هيتو| 


موسى. 1 الأدب القصصي عند الغربا. ٠‏ بيروت: :دار الكتاب اللثائي ا 
ا ارا 
: 0 
فأراد بيدبا اصلاحه فألف هذا الكتاب» وجعل النصح فيه على السنة البهاتم والطيور ! 
على عادة الهنود البراهمة في عصورهم القديمة : والترجمة العزبية للكتاب من أهم | 
الترجمات لانها حفظته. ولس وق مس150 





كاتب ابي جعفر المنصون العياسي وقد صدر ابن المقفع الكتاب بفصل سماه باب 
عرض الكتاب . وقد تعدلت ترجمة. ابن ١‏ بتوالى الازمان فيلغت ابوابها 73 
باب بعضها هندي والبعض الآخر فارسي» والآخر عربي* ٠‏ انظر: ميا 
95 . كليلة:ودمنة. القاهزة: :مطبعة الخازندار؛ ص ١8-‏ . للتوسع في ترجمة 
كليلة ودمئة. انظر: دائرة المعرفة الإسلامية. اج الا ص وام 0 .وقد أعد أ 
هذا الكتاب ليقر أه الأطفال والفتيان من ناحية والفلاسفة من ناحية اخرى فهو ذو | 
ابعاد فلسفية» وإن كان مقدماً بأسلوب يستهوي الأحداث . وقد جاء في باب مقدمة ١‏ 
الكتاب أن بيديا “جمله على السن لهام والطير صبانة افر فيه من الموا. رضنا 
بما ضمنه عن الطغام وتنزيها للحكمة وفتوثها ومجاسئها وعيونها ؛ إذ هي الفيلسوف 
مندوحة.. ولخاطره مفتوخة؛ ولمحبيها تثقيف , ولطالبيها تشريف". للتوسع في باب 
مقدمة الكتابء انظر: ابن المقفعء عبد الله.د.ت . كليلة ودمنة. القاهرة: مكتبة مصر» 
زان ا ا ا و و 1 
!| فقال: "... وأما الكتاب حكمة ولهوا:فاختاره الحكماء لحكمته. والسفهاء | 
للهوره ور ا ا ل ا ل ل اق دن ل 0 
.يدري ما هو بل عرف أنه قد ظفر من ذلك بمكتوب مرموق 0 
استكمل الرجولية وجد ابويه قد كنا وعقدا له عقودا استغنى بها عن الكدح فيما 
يعمله من أمر معيشته؛ فاغناء ما أشرف عليه من الحكمة عن الحاجة إلى غيرها من [) 
وجوه :الادب” . للتوسع في ياب عرض الكتاب. انظر: م . ص ”375 ”037 بوداضح || 1 
من خلال باب عرض الكتاب بأنه قد أعد أيضاً لكى يستفيد الأحداث من حكمه. : 
(؟) يرى إبراهيم جريس أن الباحث إذا حاول تطبيق أجناس أدبية خربية على نص جص | 
في الأدب العربي فإن هذا النهج يقيده بالمفاهيم والنظريات التي تشكلت خارج الأدب | 
الذي يبحثه ومن جهة ثانية» فإن وجود قائمة بأسماء الأجناس الأدبية الغربية قد يؤدي ' 
به إلى الحكم بعدم وجود بعض الأجناس في الأدب العربي » لأنه لا يوجد في الثراث أ 
العربي نماذج تدخل في إطار هذا الجنس الأدبي للتوسع. أنظر: : جريس » إبراهيم | 
خليل ا . “الأدب والأجناس الأدبية* العرينة رفغان رموه ؟! :1 
ا ا المي الالال 2111111 , ححصي 
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إن اري في الشعر ما ضيعتّه 


3 


لفن والادب 


مف © 
زينبالكعبية 


أنت كالعنوان للمجد الأثيل 
وآحةالآلاء و الظل الظليل 
أنت رمز الفخر عنوانالإبا 
كرمثر و إنعام جليل 
يا شموخ العربيا غيرتهم 
يُهنكالتمثيلٌيا نعمالمثيل 
يعربي الأصل والفرع معاً 
فيكىمافيه صفقات (يا نخيل) 
أنت بَِذْلٌ و عظاء ودائم 
تطعمينَ الأهلّ د ثمابنَ السبيل 
تشبيهين الغربٌ في أنسابهم 
كل صنف من قبيل أو فصيل[ (١‏ 
فيكماً في الغرب من أمجادهم 
ياحمي للجار - يا مأوى النزيل 





ملجأللطير في أوكارها 
فَبمغناكلها يحلو المقيل 
قامةلمتنحن من عاصف 
كانحناء ء الخائف الجاني الذليل 
قامة من يرم طَرقاً نحوها 
يرجع الطرف له وادكليل 
أنت موروث لنا منأهلنا 
قد ورثناه نبيلا عن نبيل 
وورثنا الفخرطراوالإبا 
ولعي ذل الارث الأصين 
أنت نتأهلنا - بل عمتنا( 3( 
لا ما 
تحملين الخير دوماً! إذيه 
تشملينالخلق بالخير الجرّيل 
يلحا - بُسرا- و تمرايانعاً(؟) 
كل صنف و له لون جميل 
يتدلي العدّق في عُرجونه(؟) 
بانحناء فهو كالسيفالصقيل 
رطباكالشهد حلوامطعما 
كعصطاء الغرب ما فيهم بخيل 
رطباقد طابطعماً وروّى 
ومذاقافهوشبهالسلسبيل 


ترقض السَعَفاتٌ إن مرت بها(ه) 


نسماتٌ في صباح أو أصيل 
فهي كالفروحة السكرى بها 


استاذي ساقي الشعر 


الشعر في روحي و في اعماقي 


قم فاسقيني من كأسهيا ساقي ١‏ 


يا من تقول الشعر زد في نشره ْ 
بين القري و البيد و الاسواق ١‏ 
| حتي يزيدَ الناس وعياًكاملا 
من علة التأخير و الإملاق 


فالشعريا استاذ فر ضاًواجباً 





او بو 1 - جامعة آبادان ١‏ 


منالذةكانت على أرياقي 





كالدين محمولٌ على الاعناق 
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تُنعشالأرواح أو يث العليل 
فرعكاطال السموات العلى( ع( 
أصلك في الأرض باق لايميل 


أيّها النخلة فكري عاجِنٌ 
عن مداك فاقبلى القليل 
أين هذا الحبر في طرس جرى (7) 
من مسيل الشهد يا خير مسيل 
أين دنيا النخل في غاباتها 
من قواف جَهدها قالّو قيل 
يانخيلٌ الغربيا أعلامُهم 
يا متاع الغربإِنْ جَدَ الرحيل 
قدر خط لكي نبقي معا 
نتهادي الشوق في شرح طويل 
فاطمئني لا فراق بيننا 
فإذا ماحل فهو المُستحيل 
وسنبقي نتغنّي دائما 
نعزف الإسم نشيدا (يا نخيل) ..يانخيل 
الهامش: 1 : ْ 
١‏ ) النخيل قبائل و فصائل كالعشائر العربية تماما سوى أنها تكون من 
لون واحد. 1 
" ) قال الرسول الأكرم (ص) :إكرموا عماتكم النخل. 
* )البلح و البُسر و التمر مراحل يمر بها محصول النخيل 
*) العرجون هو العسقة التي تحمل الثمار - قال تعالى :« والقمر قد رناه 
منازل حتي عاد كالعرجون القديم »- سوره ياسين. 
) السعفات جمع سعفة وهي بمثابة الغصون للشجر وقد تُسمي النخلة 
سعفة جاء في قول أحد أصحاب الرسول الأكرم (ص) :« واللهلو هزمونا 
حتي أوصلونا إلى سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق » 
*) كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء :القرآنالكريم . 
الطردى باعي الى كسعيار 


ب قدس قصتك حزينه ' 


م احدث -خرمشهر | 





3 3 الا * 


ولي 





يا قدس قصتك حزينهيا قدس امرك مهين 
ظ الى متى تبقى رهينه والى متى تبقى سجين . 
ادري بيك اشلون صابر »ادري بيك اشكد حزين 1 

اذوي بيك من اليهؤد اصبيخت متجزو اواطعين | 

ل اي : 
انهضوا نهضه يخوتي حرروا قدسالامين | 
| حطموا عروش الطفات و ثبتوا صدق اليقين ا 
طهروا ارض العزيزه امنيد شاروناللعين ١‏ 
يخالكم .معركة يدر و حنين 9 
ابيوم فتح اقلاع خيبر بيد امير المؤمنين ١‏ 





٠‏ يشهد التارد 





إل ابنائيالطلبة الاعزا بمتاسيه تخرج دفعتين. 
طلاب الأدب العربى و الترجمه العربيه 


0 


الدكتور عباس العباسى الطائى 


لاتلمنى إِنْ تما يلت غراما شْ 
0 وتهاديتاختيالا وهياما 
وترنحتيفعلالكأس سكرا :5 : 
وتبادلتمعالزّهر الكلاما ' 
هائم في حبهم حتىالوريد ‏ _ 1 
خل عنى النصح يكفينى ملاما " 
إنها فرحة تخريج الشباب : 
ْ من علوم لفعال تتسامي 
هذه كوكبةٌ الطلاب جاءت 
1 فامنحوهمسادتيالنور وساما ١‏ 
إمنحوهم شرف العلم الذي 


خلد الافذاذ وَالغُرٌ العظاما 


تحن في حفله ددري ب 0 ظ 
7 2320 شهبٍتطلقفيالليلسهاما 
قل لليل الجهل لا أين المفر 
نسوف لنيبقي من الجهل جهاما 
١‏ جاء منيشعلدر ب الحبنورا 
. يزرع الدرب زهورا وابتساما 
جاء من يمتشقٌ الاقلام سيفا 1 
ٍ يقتل الظلم ويجتت الظلاما 
إنهمثروتناياآمتي 
0 افتحوا احضانكم شمُوا الخَرامي 
أيقظوا جيرانكم من نومهم : 
ولنحييهم ولا نبقي نياما 


يقظةالعلمحياةٌ كلما 


زادتاليقظة زادتنا نظاما ١‏ 


داتظل شن أ طم لاك “3 ماس :اخ انظ نص 7ن مدقم عد سان تانعط الششتتتودت 4 


الصمت الحالىكف 


لبك ”اه جمعخدس ل وباخرنم عفد ماد ها خاي 


عبدالزهراء درفش - الفلاحية 


ماتت الضحكة مذ حل الظّلام 

مد ذ جرحي صار يأبي الألتيام 
وانا ارجو صباحا باسماً 

مذل من برجو من المو ني قيام 
و عيوني جدَفت ادمعها 


90 


شفتي قد زيفت بالأبتسام 
قد غدي جسمي سلوا بعد ما 
غرضاً اصبح يرمي بالسهام 
ضامتا كنتٌ وابدو صارحاً 
وااتوييمن كان مني فليلام 


2 
هه 


دفنوني جيفة فوق الرمال 
حبسوني في قبور الأنتقام 
١‏ كدي الثيل يصمت حالى 
نتهت احلى الأغاني والكلام 
ا من احلامنا 
نامت الشمس و حتى الليلٌ نام 
حينها ادركتٌ شيئا قد بدي 
و اكتشفت الِيدأ أن كان الأختتام 


ل ال 


:دج وسدر روي تب نج :تنج جد تطبترا الا للم نوكيه رازن نحطو الإ تقق 3ن قتي 


ع اااعقم ع و الاقم 


الفن والأدب 





اتمدد على شاطىء الانتظار و اصغى الى دقات خطوات آتية 


من بعيد منخلق بقاع الخضرآتية لتحكن لنا عودة الحمائم 
المهاجرة, دقات تداعب مسمعي بأفاعل الود و الحنين, 
تناديني كالربيع, تفتح ابواب قفص العصافير انظرٌ الى 
اوراق الشجر ؛ تتمايل رقصاً مع اثات الكيددم لتياتري ا 
رقصها لكي ترغد في حضن امهاء تقبل ناصية الأرض و تغفو 
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اجانى العيد و اتنطر تمر بيه 
اتانيلك تمر بلطيف ليليه 


اجاني العيد و كلبي مشتعل نيران 

جم ديرة عليك اسئلت جم امكان 

ما ادري عله افراكى انته هم حزنان 
لو بس آنه الكغنيت جوبيه 


© #©# © © © #» © © © #© 9ه 


© © 4 


© © © اه 


هو مده 


: او كلبي من عذابك يا حلو مجروح 
ما اقيل تخليني ابحزن و اتروح 
عكب لفراك هم اتصير الك جيه 


الك غنيت جوبيه يبعد الروح 


© ©# © © © © © 9 


هم اتصير الك جيه و تمر بينه؟ 

واذكرنكابحينهاو ذاك ماضينه 

و« المطلوب » لازم يوفي ابدينه 
او تدري هلزمان ايدور الحيه 


١ # 8 © 


© © هس .همه 


اجانى العيد مابين عليه اهلال 
وآنهيا حبيبي اشبعت قيل و قال 
من عندي جرحت الروح و الدلال 
اوروحى من عذايك صفت مسبيه 


0 © #» # © »م 


26 4 


2 # © 


سبيت الروح من عندي , عذابك ثار 
مثل حبنه » حبيب الروح ابد ما صار 
بلعشاك آنه لغز و انته اسرار 
واعيونك يعمري اعيون سحريه 


© © هس يهان ها وج #" 


© 
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اإحار العند 
1 عو 0 


سيد صاحب الخميسى الموسوي - مدينة القصبة الفيحاء 








السنة الثالثة - العدد ها - الاثنين ١1‏ شوال 678 ١‏ . أ - 
شاطى الانيظا 
»» 


فخريه حمودي - خرمشهر 
في احضانهاء انوان الوصل تضيء اوراق الخريف لكني 
انتظر فقاعات فكري تتراكم في بحر اطنون متى تأتي لتضع 
لي زورقاً اشرع به بحور الهم .تقبلٌ ناصية السماء تبكي لك 


الغيوم تقوم لك الازهار. كن شراعي يا طويل الهجر اسرع 


بالمجيء ء »يا شاغل الفكر عجل بالقدوم .نشوة الوصال تدب 
في اعماقي كدبيب الرحيق في العروق. . تعال لتقطف ازهار 
التمني من حدائق يدي .انا طير في لون ورقة الخريف القاى 
في زهرة الربيع .اهدي ذكراك الى عيون القمر» »ارى عيونك 
في نسمة السحر .اصغي الى الحانك مع اناشيد المطرانت 
مخلوقٌ الى الوصال» “بل مخلوقٌ من الوصال .انا افتقدرك عندما 
ابكي» » عندما اضحكء عندما اصغي الى انات المطر عند ما 
ازرع دمعي فوقاوراقالشجر ؛عندما يعبث باقدامي الخطرء 
اسرع لاني ذبت دموعا من حرارةالأحزانءيا غائياً باعنعيوني 
يااساكنافي جفوني:اهواكيا حبا الذي ليس سواكء «اهواكيا 
مالك قليا بأمرهفاًاصنع من حبك ابهى الكلمات يا الذي القاى 
في كل تصاوير الحياة» حمامة روحي مكسورة الجناح» 
مطرقة الرأسءيا ترى مابها ءانت تعرف مابها تعلم بدائهاو 
دوائها .هيا لتداوي جرحاً ينزف حدة وأسى #لفواح الؤاين 
تتقاذف بي الى بحور الحزن لكن ومضات الأمل تنير لي 
الطريق»انا انتمي للحب. .وطني غابة نخيلٍ جرت عليها الايام 
ويعثرت بها. . ها انا بانتظارك لكي تسحبني الى غابات 
النخيل..الى ايقاع المياه.. الى تلاقى الشمع و الدموع. 
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في حق السيد الجليل السد علي العدنانى الغريفى 
2 الشاعر عبد الهادي الديراوي” 1 


السنة الثالثة - العدد هلا - الاثنين 1 شوال لاع 1 4# 1 م 
: © 
6 ل 


عبدالحسينالزابي الطرفي 

























الحمد لله الجليل انحمده و انشكره 
منّاعله اهل (المحمره) ابسلامه طود ( المحمره) 
كبل ايام جانت حالتي حاله و جانت مهجتى ابنيران مستعره 
جنت تايه و ادير افكار و اهمومي جثيره و بس اجر حسره 
جني بلا هدف و بلافكر امشي و لا واحد المنى ابحالتى ادره 
و اشوف النا س حال الكل مثل حالي و اشو جِن كلهه اهمومهه كثره 
لجن هليوم من الواحد المنان علينه و غدتهاي اربوعنه مزهره 
ابسلامة تاج راسى الحيد ابن عدنان هان السره الجاديايأسمهو بذكره 






























احب ورد الربيع و كل غصن نشوان 
أحب الطيب أحب الهيل و الريحار 
أحب اربوعنه الخضره و سيول الماي 
أحب كل الروابي الزهت و الوديا 
أحب اديار اهلنا ابكل حنان و شوى 


أحب ارحالنه البالموزمه شجعان 











2 0 أحب يبيض الصفا نهج الأيطا 
كلمي ببس انته خلا ب بييص ج و منهج الايطال 
0 1 ع أحب صولات أهلنه انساحة المندا: 
و مسه ضل ايلا خليل ا 38ص م : 52-6 : ا 
ما يوالف كلبى غيرك اهو سيف النشيله ابساعة الشدات و بيرقنه الذي بلموزمه انشره احب ذيج السهول الزاهيه ابأعشاب ‏ 2 
الك نهوه و اهو فرحت كلوب الي عصرها الظيم و نباهه لل الذي ايضيج الوكت صدره أحب طَّلَ || اب الصافح الأغ 0 
١‏ 0 0 يميل لايفرح الشامت هاذ ابن عدنان جم حيد الذي بس ايأشر ايسطره ّْ 
شوقتك هيه السعاده علم» عفه و حلم؛ هيبه و كرم؛ زود و مراجل نرتوي ايحره احب نسمة الوادي التهب غيشه ابليل | 
و غيبتك تدمى الدليل عامر جاوز الح سودلاز كله الشنائك ابذكره أحب ريح الصبا ابوكت الفجر لو حان 
لتهاتقو حانطبيه ثلاوجوه اهلنه الكلو كت 3 0 ّ 
اوداعتك دوم اعله بالى و بعده هيل دلته اتفوح ابطيبه و هيل مثل اوجوه لكل وكت سمره 






و بعدهايهوس الفنجان للشايل لوا الأيمان الله ايحفظه و ينصره 
و دمعى من يومك يسيل اريد ابجادابو امحمد و ابوه الحيد و جده المصطفى والزاجية الزهره 
مستحدل اا اك صدكى مستحيل أيحفظهو يظل هيبتنه النزامط بيه« علي » المهيوب و نوره ايشع يظل بربوع( المحمره) 


كلمات صادق ابوطاهر البيراوي- ميناء الامام الخمينى(ره) ١‏ 


قرأت الخبر ما سرنيء عله الكرب قرن عمره 
بركان الجفن هم هم , و احرك مهجتي جمره 
أو طفح بالغفيض خنيابي» ابصدري امكاسر العبره 
و احس اروح مخنوكه, اجر انفاسي بالحسره 
او دكات الكلب تكطع . حسباته اصبحت كثره 
شعد حسبات ماتنعد ٠‏ محيط الما نشف بحره 
طفح و اغضب على صبريء حيرني صعب امره 
يناديني ابزعل يفلان : مادام النهر ضيق, شد عزمك اله و عبره 
و اجعل سيفك بيمناكء و اطبك مخمس اليسره 
و اروي جبدك الضمأن» من خصمك نهر نحره 
لا تنس العرب اهلكء واحدهم بحر شطره 
يعيد بالوغى و الويد .يرد الصاع بالعشره 
يسووي الما تظنه ايصيرء لو زاد و طفح صبره 


أحب أطفالنه التمرح ابكل مصباح ١‏ 
أحب جيل الشباب المنملي ابنيمانا 
أحب الريم و ارموشه اللي ترمي اسهام ١‏ 
أحب أرض الحماد الشجر و الغدران/ 
أحب وصف الجمال و طيب كل مخلوق ‏ 
أحب موج البحر و السفن و الحيتان ‏ 
أحب شمس المزهره التمحي الديجور 
أحب ماي اليسيل اليملى النهران ‏ 
أحب بدر اليزيّن اليل بالأنوار 

أحب نجم السهى و اسهيل و الميزان 

أحب جلمات اهلنه و جلسة الأحباب 
أحب كل العشيرة و لمة الخوان 
أحب أهل التقى و أهل الشرف و الجود ‏ 
أحب الطيب و المعروف و الاحسان 





0 : أحب القلم و القرطاس و الأشعار 
بد ماتنحافء 3 ف ابليلة الكمره بنه ديار اهله . شيب و انحنه ظهره : ل 
: 5 7 لاسا ات كير يلوتو م وم عر أحب درس الحياة الكتب و القرآن 
اشحده اليوصل الحدهه اليعاديهه امتحن بامره نشوفه اليوم يخوانى دذليل و بشته ايكتره : 5 : 
تحب الموت اسهل شيء» و الاصعب عيشة الغبره احنه اهل الكرم و الجود ».نعرف الشيب و انقدره أجب هذي المظاهر لأن كلها آبات 
يريدونك تظل عطشان, و ارضك تنطر المطره لون ينهان شايبنه نرد ‏ العزه بالمكوار و الحدره ا 
هلردو عله الفلاح» الابيض صار كل شعره نشوف الطاعن ايسنه؛ و كرب للقرن عمره 6 - 0 
شعره ابيض كثر تعبه, رك البصر من سهره اليا ساعه الزلم تنرادء و اليا يوم متحضره و الهادي محبته فرض عالأنسان 
سهر ليل الشته ايرده ٠و‏ اليالي الكيض و ابحره رسول الله من عدها ٠ابلوا‏ الاسلام مفتخره 


و ابمنهجه اننذول الخير و الرضوان 


امثال و حكم به مثابه جزء شاخص, از 
فرهنك عامه هر قوم » مبين وضعيت 
جغرافيايى» اجتماعى. اقتصادى». 
فرهنككى و... آن قوم است. هم از اين 
روست كه كوه نشيئان» ضحراكردان» 
ساكنين جنكل ها و آنهايى كه در كنار دريا 
زندكى مى كنند هر يك امثال نخاص 
خويش را دارند. علاوه بر اين» 
قفاوت هاق اجتماعى تيز باع أبحاة 
امثال متفاوت مى شود. سنن سياسى هر 
نوبه خود تاثيرات معينى بر خلق 
ضرب المثل دارند. به همين دليل است 
كه يزوهشكران علوم اجتماعى از خلال 
بررسى امثال و حكم هر قومى مى توانند 
بابسياري از وير كى هاى سياسى » جامعه 
شناختى و روان شناختى آن قوم آشنا 
سُوند. در كشور ما كه تكثر و تنوع 
كروههاى قومى و زبانى يكى از 
ويزكى هاى بارز آن است.ء امثال و حكم 
ا سن عرد رار م رقائل 
توجهى برخوردار است سان 5 
مدتها نيروى اصلى يروهشكران در 
اين مقوله بر كويش هاى مختلف زبان 
فارسى متمركز شده بود و به امثال و حكم 
رايج در بين ساير كروه هاى قومى و 
زبانى توجه كمترق مى شد . بئ,تراديك 
شان كاسى در اين نقيصه زا 
يزوهشكران بومى مى توانند ايفا كنند. 

اخيرا و يس ازيك دوره كم كارى مفرط » 
آورى واتتشار اجزاى مختلف 
فرهنك عامه اقوام مختلف ايرانى كشوده 
سَده است ونا انتشار كناك هاى متعدد 


باب - 


در اين زمينه مواجه سدهايم؛ كتاب هايى 
كه اقبال عمومى خوانندكان را نيز 
برانكيخته اند اكاب إمال 3 7م عربت 
خوزستان كه به همت درو مشكر 
خوزستانى» حاج كاظم بوركاظم» 
متسرك سن وا ست: لسن :الاين 
نمونه هاست. اين كتاب مشتمل بر 
٠‏ ضربالمثلء در دو جلد و با 
صفحه است كه توسط انتشارات 


«امه) منتشر سُده است. بيش از اين نيز 


كتابى در همين زمينه با نام "فرهدف" 


ضرب المثل هاى عربى خوزستان" به 
همتثت محمد جواهركلام و وهاب 
خانجى منتشر سشُده بود. اكرجه اين 
كتاب هاهم از لحاظ تعداد امثال وهم از 
حيث روش شناسى با يكديكر 
تفاوت هاى جدى دار ند» امادر يك زمينه 
يعنى محدوديت منطقهاى مشترك 
هستند. مؤلفان هر دو كتاب براى 
جمعآورى امثال فقط به برخئ از 
شهرهاى عربى نشين خوزستان نظر 
داشته اند. به همين دليل بايد كفت با 
انتشار اين كتاب ها فقط بخش اندكى از 
كنجينه عظيم امثال مردم عرب 
خوزستان به علاقمندان اين مقوله معرفى 
شدهاست و هئوز كارهاى زيادى دراين 
زمينه وجود دارد كه محققان و 
يوهشكران مى توانند به آن توجه داشته 
تايس در اسن نوشته يس از اشاره 
مختصرى به وضعيت طبيعى و اجتماعى 
در ميان مردم منطقه به بررسى كتاب 
يوركاظم مى يردازيم. 

خوزستان از لحاظ ويذكى هاى 
جغرافيايى نسَياق متنوع ابت !تحلكه 
وسيع و كسترده. هور (تالاب)هاى 
يررك ماطزم كوهيبتانى بى لين منإطلن 
تشكيل مى دهند. اين وضعيت متنوع 
جغرافيايى» باعث تنوع شيوه معيشت 
إِ مردم شه شو تا ضير اتكشف نون 


عاااعءقم ع و الاقم 


يزوهش 


اقد قدامى يرحصوله و قابل تقد 
بررسى كتاب امثال و حكم عرب اخوزستان 
نوشته كاظم يوركاظم 


كسترش صنعتى آن شيوههاى كذران 
زندكى مبثنى برنخل دارى » تجارت» 
صيادى . كشاورزى و دامدارى بود. در 
شهرهاى خرمشهره آبادان و شادكان 
نخلدارى و تجارت رونق داشت. در 
اطراف دست آزادكان و شوش دام دارى 
از مهم ترين شيوه هاى كُذران زندكى 
بوده است. در شهرهاى بندرى مانئد 
ماهشهر . هنديجان. خرمشهر و تا 
حدودى بوزى (دورق) تجارت خارجى 
ونيز لنج دارى رونقى همه جانبه داشت 
اين تنوع معيشتى نه فقط در امثال و حكم 
رايج در بين مردم» بلكه در ساير اجزاى 
فرهنك عامه نيز بازتاب خاص خود را 
داشته است . به عنوان مثال كاربرد نخل 
در |امثا ل مردم خرمشهر» ابادان و 
شادكان نسبت به ساير مناطق بسيار 
نظ ر كير و قابل توجه است. امثال 
فراوانى از ساير مناطق مى توان ذكر كرد 


كه:دن اين شهر با'تمثل يه فخل بان 
مى شوند: "درازى او به اندازه نخل 
است. اما مغزش به اندازه بز" . 
خرماى نارس هم خوب است (لنكه 
كفش در بيان نعمت است). 

از خارك است (يز عالى» جيب خالى) 
يس از اين مقدمه اكنون به برخى از 
ويزكى هاى كتاب "امثال و حكم عرب 
خوزستان" به صورت مختصر اشاره 
مئ سود : 


آنجه در اين كتاب بيش از هر جيز به جشم 


مياخؤوه ‏ امال رازج ددس مردم ديدي 
ازياةكان:و سوكناست . به عبارتى ديكر 
امثال رايج در ساير شهرها ,مانلد 
شادكان» خرمشهرهء ابادان» ماهشهر. 
اروندكنار و هنديجان بازتاب كمترى در 
اين كتاب يافته اند. امثال رايج در اين 
هرما ارعتاط بى واسطهاي بنجب 
تجارت و دريا دارند. تقريبا مى توان 
كفت هيج نمونه اى از امثال دريايى در اين 
كتاب وجود ندارد. منظور از امثال 


دريايى آن بخش از ضرب المثل هايى 
است كه به نوعى بادرياء لنج. لنج دارى» 
تجارت دربيايى» مسافزرت ذَوياين و 


. موجودات دريايى مربوط مى شوند. اين 


عرب منطقه است كه علاوه بر خوزستان 
در ساير بنادر جنوب و نيز كشورهاى ان 
سوى خليج فارس رايج است. در مورد 
نخل و نخل دارى و عوامل مرتبط با ان 
نيز فقط سيزده مثل در كتاب منعكس شده 
است؛ يعنى جيزى حدود يك درصد از 
مجموع ضرب المثل هاى كتاب. 

تعداد زيادى از اين امثال (حدود 57٠١‏ 
مثل يعنى قريب 8" درصد) در زبان 
فارسى نيز رايج است كاه بوائن تجلداد 
لوج اماءع اسلف فان اي تل ل 
وجود دارد. به اعتقاد نكارنده اين كه 
امثال مزبور از زبان فارسى وارد زبان 





عربى شده است يا بالعكس مسئلهاى 
ثانوى است. اين واقعيت بيش و بيش از 
هر جيز نشان دهنده اشتراكات عميق 
فرهنكى است كه در بين مردم فارس و 
عرب ايرانى وجود دارد. به تعدادى ازاين 
امثال اشاره مى شود: 


اكر ده دختر ور داشته شته باشد» همه رأ شوهر 
مى دهد (لو عنده عشر بنات زوجهن إبفرد 
ساعةٌ) 


بزك (خركى) نمير بهار مى آد (لاتمون 
يحمار لما يجي الربيع) 

خواستيم ثواب كنيم كباب شديم (طلبت 
ثواب» صرةٌ كباب) 

سك خانه باش كوجك خانه نباش (صير 
جلب البيت ولا تصيير صغيره) 

قطره قطره جمع سود و آنكهى دريا شود 
(طل على طل يصير غدير) 

شنيدن.كئ بودةمانتد:ديدن, (ليسن الخير 
كالمعاينه) 

كرك در لباس ميش (ذئب بلباس الضان) 
كور جه مى خواهد, دو حِشم بينا(شيريد 


الاعمى؟ اثنين عيون) 


ضال سوم شماره 8ل!-دوشنية اذى 341 ١72‏ .؟ 
سوم 1 ولي 


ققد 


محمد جعفرى (قنواتى) 
از كوزه همان برون تراود كه در اوست 
(كل إناء بما فيه ينصح) ١‏ . 
در حقيقت بايد كفت اين امر نشان دهنده 
يكى از كاركردهاى مهم فرهنك عامه» 
يعنى تاييد بر روى اشتراكات اساسى 
زندكى است؛ زيرا افراد مختلف يك 
كشور,.«ممكن«است . ,بر .اثر شرايط 
اقليمى. جغرافيايى» تاريخى و.. 
تفاوت هايى در شيوه معيشت داشته 
باشند» ولى وقتى به محتواى ذهنى آنان 
توجه شود » ملاحظه مى شود كه بيش از 
آنجه ظاهرا معلوم است در محتويات 
ذهنى و نيز رفتار آنان موارد مشترك 
وجود دارد و همين موارد مشترك 
فرهنك عامه است كه به حق ضامن 
هميستكى ملى است". . "فص لج ثامه 
فرهنك و زندكى - زمستان "١702‏ 
مؤلف در بسيارى از موارد اقدام به 
قضاوت هاى ارزشى كرده است اين امردر 


كار جمع آورى فرهنك عامه شيوهاى 
غير علمى است و نمى تواند محلى ازاعراب 
داشته باشد. همجنين صفحات زيادى از 
كتاب به توضيح مسائل غير ضرورى و 
بى ارتباط با فرهنك عامه اختضاص يافته 
است . مسائلى از قبيل علل فقر(مثل شماره 
ع١‏ ). معيارهاى انتخاب همسر (مثل 
١‏ ) اعلاميه جهانى حقوق بشر (مثل 
0 )ى... متأسفانه اين كونه موارد قريب 
يك سوم از حجم كتاب را به خود 
اختصاص داده است. 

در تدوين فرهنك هابيى از اين دست به 
دليل تشابه معنى و مفهوم برخى از امثال» 
ضرورى :است كه نويسنده مدخل هاى 
مشابه را به همديكر ارجاع دهد. اين امر 
هم باعث كم حجم شُدن كتاب مى شود 
وعم حوانده زازنا صورت هائ متفاوت 
يك مثل آشنا مى كند. متأسفانة نويسنده 
نه فقط جنين روشى رابه كار نبردهاست » 
بلكه در مواردى توضيحات يكسان و 
مشابهى درباره مدخل هاى مترادف داده 
است. فى المثل توضيحئ كه در مدخل 


سا 
88 وَالكل ف قن عرقوب) آمده اسيقب فر 
مدخل ٠١‏ (أسقيك يا كمون) و نيز در 
مدخل ١74‏ (الغايب حجته معه) تكرار 
كرده است. در همين زمينه مى توان به 
ضبط امثالى اشاره كرد كه روايت هاى 
فصيح و محاورهاى آنها به صورت 
مدخل هايى مستقل ذكر شده اند. مانند 
"دروغكو دشمن خداست" يك بار به 
شكل فصيح» "الكذّاب عدوالله". در 
مدخل 5918 ويك بار هم به صورت 
محاورهاى» "الجّذّان عدواللة" ذر 
مدخل 00# اند أسيت: 
يُعْضَى از امثال ترجمه تحت اللفظى 
شده اند كه باعث ابهام معنى و حتى تغيير 
مفهوم مثل شده است كه به ذو مورد آن 
اشاره مى سُود: اول» در مدخل 0 7 »(ابو 
يعد كقتاما باب جلت بن ايزا 
به جاى "يدرسكى"! "توله سك" به "يسر 
0 ترجمه كرده است. دوم» در 
مدخل ١‏ (اسقيك يا كمون).» ابتدا ودر 
توضيحات اصلى مدخل با ترجمه 
"كمون" به "زيره" مفهومى بسيار بعيد و 
دوراز ذهن از مثل ارائه داده است و سيس 
به شكلى حاشيهاى به مفهوم خاص أن 
يرداخته است. اين مثل كه از امثال فصيح 
و سايره عربى است و علاوه بر 
كشورهاى عربى در بعضى از شهرهاى 
خوزستان نيز رايج است به مفهوم 
"زجركش كردن" به كار مى رود. برخلاف 
نظر مؤلف "كمون" در اين مثل اسم 
شخص است» كيرم به لحاظ لغوى 
ا 0ن 
البغداديه). 
يكى از ارزنده ترين ويكى هاى اين كتاب 
تبارشناسى امثال و به عبارتى ذكر 
"شأن نزول" آنهاست. براى جمع آورى 
فرهنك عامه مراجعه مستقيم به حاملان 
اين فرهنك يعنى مردم شهر و روستا و 
كفت و كو با معمرين و سالمندان بسيار 
ضرورى است. بى ترديد اين كار يكى از 
مشكل ترين و يرزحمت ترين مراحل 
تحقيق و تفحص در اين مقوله است كه 
فقط با اعتقاد به علمى بودن اين روش و 
درعين حال باعشق ورزى به مقوله مورد 
يزُوهش قابل تحقق است. در يك كلام 
بايد كفت يوركاظم در اين زمينه سف 


تمام كذاشته است و همين يك نكته كه به 
لحاظ روش شناسى يوهش در فرهنكك 


عامه بسيار با اهميت است به كتاب وى 
ارزش و جايكاه خاصى بخشيده است. 
در يايان بايد كفت: اكرجه اقدام مؤلف 
در همين حد نيز قابل تقدير و ستايش 
است. ولى جنان جه ايشان كتاب خودرا 
مورد ويرايش مجدد قرار دهد و شاخ و 
بركهاى اضافى أن را با جديت كامل 
اشر كن كتابى به مرانت قايل 
استفاده تر و مقبول تر به خوانندكان 
عرضه خواهد كرد و طبيعى است كه در 
جنين صورتى زحمات وى نيز مأجورتر 
خواهد بود. 

منابع: 

امثال و حكم - على اكبر دهخدا 

كتاب كوجه - اجمد شاملو 

فرهنك ضرب المثلهاى عربى 
خوزستان - محمد جواهركلام ووهاب 


خانجى 

امثال البغداديه (به زبان عربى) - شيخ 
جلال الحنفى 

علاوه بر منابع فوق مصاحبت با فاضل 


ارجمند جناب عبدالنبى قيم نيز باعث 
رفع بسيارى از مشكلات نككارنده دراين 
بررسى سُده ا ؛الينة يدزيى است 
هركونه لغزش احتمالى در متن برعهده 


نكلؤقده النتمتا. ١‏ ا 





جاع تركمن اليك طولانى و نسل هاى متوالى 
قارة .اين اشاح در ابقافافر اكير 2 
از قدرت شكرف تأثير كذارى افكار و انديشه هاى 
مختومقلى بر فرهنك عمومى مردم تركمن خارج از 
جار جوب هاى زمانى و مكانى دارد تا بدانجا كه 
بلحاظ عملكرد مؤلفه هاى فوق أن اشنايى . يذيرش 
و اقبال عمومى تبديل شده و مختومقلى به نماد 
فرهلف ملى تركمق درل لوا ود. 

اشعار و اقوال وى در ميان تودههاى وسيع ويراكنده 
تركمن از سواحل شرفي جرياى رقا مر زهاى شرق 
افغانستان و از تركمن صحرا تا استب هاى حاشيه 
درياجه آرال. درترانههاى دريا نوردان و صيادان خزر» 
در تاقجه كتاب طلبههاى مدارس دينى بيشاور 
ياكستان. در اواى محزون دوتار بخشى هاى 
جلكه هاى وسيع صحراى تركمن تا نواى نى كله داران 
كر جننفى رسب ها أودت بورك حا 0 سسيقته 
راصيقل داده و اذهان تد تشنهدى معرفت رأ سيراب كرده 
ابد الود لي ل 0 
ا ا ل 
تعداد و انككشت شمارى از شاعران وجوددارندكه در 
فرهنك ملل حالت نمادين دارند. فردوسى و حافظ 
در فرهنك ايرانى. كوته در فرهنك آلمان» شكسبير 
در فرهنك انكليس و ... جايكاه مختومقلى نيز دراين 
رديف قابل طرح است. 

حآل بس ساد الات فلل 00 
موحت ايبن تتحول مو شرند جه علل و عواقاق در 
تابر كاري كارو اند عيهات بو على بر ساسع 


تركمن ومتقابلاً در د ثير يذيرى جامعه از اشعار و 
ايده هاى وى نقش تعيين كننده داشته ا 


ياسخ به يرسش فوق در عين حال كه ما را به درك 
درستى از شرايط زمانى و مكانى ويافتن مؤلفه هاى 
مورد نظر راهنمايى خواهد كرد ضمنا يرسش مزبور 
بسته به زاويه ديد ياسخ دهنده از منظرهاى مختلف 
مى تواند:مورد مداقه و بررسى قرار كيرد. 
ممكن:است محققي بر اساس ,روش شناسى دينى 
دريى ياسخى در خور يه يرسش فوق برآيد واورابه 
عنوان يى مصلح دينى - مذهبى تعريف كند. 
محققى ديكر ممكن است نقطه عزيمت خود را از 
تحليل و بررسى جنبه هاى ملى و اجتماعى انديشه 
شاعر اغاز كرده واين وجه شخصيت وى را برجسته 
كند . ممكن است تحليل كرى ديكر از منظر عرفانى 
به قضيه نكريسته و سعى در ارائه جهره اى عرفانى و 
متصوف از شاعر كندل ممكن ات كو شنده ا ديكر 
شاعر را به عنوان يك مصلح اجتماعى معرفى كند. 
هر يك از ديدكاههاى فوق به مصداق سخن مولانا 
بلخى «هر كسى از ظن خود شد يار من» از دفتر شاعر 
شعرهايى را نيز مى توانند كلجين كنند كه در جهت 
انان ل ١00‏ كان اد.. لعرايئ“مثل 
«يالبارماق/ ص 8 ١‏ ”)2 (جاب انتشارات قابوس 
ديوان كامل مختومقلى)» «توركمنينتك/ ص 17” 
( (همانجا)» «بيلمه ديم / ص 8 )١7‏ (همانجا)» 
«زور بولار/ ص 03١١‏ (همانجا) و دهها سُعر با 
همين درونمايه ها مؤيد اين نظر است. مراجعه 
نقادانه به دفتر شعر شاعر و تقسيم بندى موضوعى 
اشعار وى مارا به اين نتيجه مى رساند كه ديدكاههاى 
فوق براى اثبات نظر خود قادرند نمونه هاى شعرى 
زيادى راارائه دهند. 

واقعيت اين است كه درونمايه هاى شعرى شاعر 
نشان دهنده جنبه هاى مختلف ايدهها و آرمان هاى 
وى هستند كه هر يك از آنها حاصل سالها آموختن» 
انديشيدن » تجربه وبا صطلاح كشف و شهود شاعر 
است. اما نكتهاى كه بايد روشن سود اين است كه 
كداميك از وجوه جندكانه شعر شاعر يررنك ترء 
عميق تر و اصيل تر و در نتيجه تأثير كذارتر از ديكر 
وجوه شعرى وى بوده است؟ 

كدام وجه از وجوه مختلفه انديشه شاعر داراى آن 
جنان عمق و اصالتى بوده است كه قادر بوده در 
اعماق ضمير جامعه تركمن نفوذ كرده به ناخو داكاه 
ذهنى ملى تبديل,شده :و از قرن هيجدة ميلادى تا 
كنون بر وسعت دايره و زرفاى آن افزوده كردد؟ به 
عبارت ديكر وجه غالب تفكر شعرى مختومقلى 
كدام است؟ ياسخ بة اين سؤال در واقع ما را در 


علاطم 2 الام 


يزوهش 


ب اقوامايرانىآشنا شويد. 


مختومقلى نماد هويت قوم تركمن 


انادردى عتصرى 


رسيدن به ياسخ اوليه كه در ابتداى مقال طرح شد 
يارى خواهد رساند. بنابراين نقطه عزيمت ما در 
مسنيرتيل به باسخ قرسكة تالور يافدن عاصرين 
وجه ساختار انديشكى مختومقلى خواهد بود. 

به منظور نيل به اين هدف ابتدا لازم است شمايى هر 
جند كلى از سير تاريخى قوم تركمن از سدههاى ميانه 
تا قرون جديد به تصوير بكشيم. 

مى دانيم قومى كه در حال حاضر تحت عنوان 
«تركمن») شناخته مى شود اساسا بخشى از قوم اغوز 
باستانى بود كه حدودادر ربع اول قرن دهم ميلادى 
از قسمت سفلاى رودخانه سيحون (سير دريا) به 





مانقشلاق (سياهكوه) واقع در كرانه شرقى درياى 
خزر (ناحيه شمال خاي قر بغاز) شح ا 
مى كنلد . به شهادت روايت هاى تارد يخى اين 
مهاجرت در نتيجه دركيرى هاى خونين بين آنهاو 
همسايكانشان 0 خ داده است . كه منجر به جابجايى 
اقوام در كستره جغرافيايى وسيعى كرديد. آن بخش 
ازاغوز كه به شبه جزيره مانقشلاق يناه بردند هسته 
اصلى تركمن هاى امروزى را تشكيل فى دهند كه 
حدودا تا قرن جهاردهم ميلادى شاخصه هاى يك 
شاخصهها شكل كيرى و قدرت يابى سه قبيله مهم 
ادن كذار تركمن در اين دوره تحت عناوين 


1 


عام هاى وسيع آنها قرارداشته 


بارت كرد ولاه رك 


ا ويا لي 

از حدود قرن جهاردهم بلحاظ قدرت كيرى اقوام 
مغول ساكن در قسمتهاى شمالى مانقشلاق و 
تجاوزات مكرر انها به سرزمين هاى تركمن 
اجتماعات وسيعى از تركمن ها به نواحى خراسان 
بزركٌ و جرجان مهاجرت كرده و در ان نواحى 
لكك كرزتتانن: 

از حدود قرن شانزدهم نيز تركمن هاى خوارزم و 
بالكان تحت سيطره نظامى اقتصادى خانات خيوه 
قرار كرفته و همواره در معرض هجوم و قتل 
اند كه فقطايك مورد 


م 





أن لي روايت تارك قار 1 1د 4 
توطط اناق يكن اروك زر اشنا افز و لالز اين 
خراجهاى سنكين كه قبايل مختلف تركمن مى 
باسشتت به عناوبن مختلف. امينانه» نكاحانه» 
وكيلانه» مهرانه» حق ترازو دهها حق و حقوق ناحق 
ديكر به صورت كوسيند و شتر به مامورين مالياتى 
خان هاى خيوه و بخارا يرداخت نمايند كه غالبا نيز 
باد ركيرى هاى خونين بين دو طرف شروع شده وبا 
سركوب وحشيانه تركمن ها توسط نيروى مسلح 
خان نشين خيوه و امير نشين بخارا به يايان مى رسيد. 


. اين سناريو در نواحى خراسان و ك ركان نيز توسط 


حكام محلى اعمال مى سُدند در نتيجه اين امر ودر 
طول قرون متمادى تركمن ها هميشه در معرض 


به ته ع 
سال سوم شماره ١8‏ دوشنبه ١١‏ ذى 11841 ١‏ حدم 


تاخت و تاز اقوام متجاوز و حكام سلطه طلب بوده 
و هماره مقاومت در برابر هجوم نظامى » كشتار و 
سركوب دشمن بخش عمده حيات تاريخى تركمن 
بوده است. تحت تأثير شرايط فوق بوده است كه 
تركمن ها ديرتر به زندكى يكجانشينى روى 
آورده اند و ديرتر موفق بهيايه كذارى نهادهاى مدنى 
از قبيل شهر » مدرسه» آموزشء ديوانسالارى و.. 
سُدهاند. تفكر غالب در ميان جامعه تركمن در اين 
شرايط حفظ موجوديت خود بوده است به همين 
جهت نيز ضمن تقويت روحيه جنكى و مقاومت در 
بين قبائتل مختلف در عين حال روابط و مناسبات 
خودرابادنياى اطراف نيز يسيار محدود مى كند و با 
منشاء غير تركمن مثل دو ركه ها (قول لار) . تاتارو 
مغول در ميان تركمن هاى امروزى كه كاملا با 
شاخصههائ قومى تركمن شناخته مى شوند برايند 
جنان شرايطى بوده است. 

اين رويكرد ملى در ميان تركمن ها در اوائل قرن 
هفدهم با ظهور انديشمندانى در عرصه فرهنك و 
معارف نيز نشان مى دهد ..دولت محمد:ازادى إن 
شاعر عندليبى دو شخصيت برجسته در اين زمينه 
مى باشند كه با آثار ادبى ملهم از ييشينه تاريخى» 
دين أرق جه قر وتشريم طرايط الجد مر 
اقتصادى تلاش كرده اند أكاهى عمومى و سطح 
دانش ملَّى را توسعه داده وهؤيت ملى تركمن ها را 
احياء كنند. در اين زمينه مى توان به توسعه مراكز 
أموزشى سنتى در ميان تركمنة]هاء تأليف كتاب وعظ 
ازآدئ دولت"متحمد ازادى تأليف كتات 'شجرهى 
تراكمه و كشايش ديارتمان ويزه طلبه هاى تركمن در 
مدرسه علو م دينى شيرغازى شهر خيوه كه زمانى در 
عر مسر بل ادامر عر ا 
مركزى محسوب مى سده اشاره كرد: 

درواقع ظهوا مختريقاع فواضق ميان ا ب 
فرهنكى و شاعرى با ديدكاه وسيع» برآيند سير 
تحولات فوق بود كه بطور مشخص از اواخر قرن 
هفدهم.شروع شلده و با مختومقلى به نقطه عطفف ., 
خود مى رسد. مى توان كفت كه مختومقلى نماد و 
سمبل اين تحول در شكل كيرى اكاهى ملى است. 
مختومقلى با درك دقيق و عميق خود از ازمان 
عمومى تركمن خلاقيت شعرى خود رادر خدمت 
بيان جوانب مختلف اين آرمان ناشى از شعور ملى 
قرار مى دهد و با برجسته كردن برخى وجوه در شكل 
كيرى و تعميق هويت ملى تركمن تلاش مى كند . او 
با اشعار مذهبى - دينى خود روح خداجوى تركمن ١‏ 
با اشعار تغزلى خود لطافت و روانى روح تركمن, با 
اشعار حماسى خود روح سلحشورى تركمن. با 
التعان اجلاوي خرد لبيك البطاتي رو ل 0 
تصوير مى كشد و مورد استقبال وسيع و كسترده 
جامعه قرار كرفته و جامعه با يذيرش و هضم آن 
حضائل مزبور را به عنوان شاخصه هاى ملى خود 
برمى كزيند و باشكل دادن آنها به يك «كليتاهويت 
ملى. خود | حسمت مو بخشد . توان كفت كه 
هيجيك از جنبه هاى شعرى مختومقلى بر يكديكر 
ا جتحت ندازاتك . ايده هاى مذهبى » عر فانى » ملى و 
الجاع قار دين كترك كن أبن بها ترد اله 
تقطوائ از ولجدت مئ سند اكدزبا تشكيل:يك اكليت) 
در واقع منعكس كننده خواست و روح حاكم بر 
جاوكيت لودع 7ام من نابو للا 

به بيان ديكر تركمن ها دز شرايط قرن هيجده هويت 
خود را در مختومقلى و افكار و ايدههاى وى 
جسميت يافته مى بينند. هويتى كه در طول قرون 
متمادى توسط حكمرانان وقت با بى رحمى و 
تساوت باجمأناارتلتركزبه مسي كد 11 
سلاطين سلجوقىء كاه توسط خوارز مشاهيان» كاه 
توسط خان هاى اردوى زرين» كاه توسط امير 
نشينان بخارا و خان نشين اوزبك. 

در يك جمله مى توان كفت مختومقلى نماد هويت 
ملى تركمن است ء به همين جهت نيز اشتباه خواهد 
بوذ اكوا او اونا ز ويم تك طوف بدن ير لال 
قومى و اجتماعى بنكريم و تلاش كنيم كه او رادر 
يكى از قالب هاى فوق محبوس كنيم. 

روح و انديشه مختومقلى بسيار فراتر و عميق تراز 
يى منظر محدود است . مختومقلى نه به يك جنبه 
ازروح عمومى تركمن يلكه بم جامعيت ملى تركمن 
تعلطا زيزعاي زع رد 





١‏ اوكذاتيي الجر هر لهذ التساءان بقصيده 
اطلق:عليها.إسم «فلسطين» وهذه القصيدة التي 
تقع في مئة بيت و بيت من:الشعر تعد من ازوع 
:قصائدك. حماسة و تفاؤلا» وهو في هذه القصيدة 


2 شاعن الحرباو الملاحم 


: بعزيمة صادقة جياشة و هو في قصيدته مع الجنود 
المقاتلين ويجد متعة في تحركهم والحوار معهم. 
كادي ارزع ربط لق ا : 
دلالا في ميادين الجهاد . 


2-7 ا 4 


و ع بالتغور من المواضي 


ا ريات 

لمنزفة دماؤهم صَواديَ 
كان الجواهري في قصَائده كبر النكازم من 
واقع الدول العربية يائساً منهاء » كثير اللّوم عليها 
لأنها لوادركت الواة قع منذ «وعد بلفور» وقامت 


اصابها و لماو وصلت الامور في مثل هذا اليوم 
0 : جاء فئٍ القصيدة: 
تقضت نايا يوم م لتتادي 
دعانا وعد بلفور و ثى 

6 
ونادتنا بألسنة جداد 


لد 


اص ترط تسمه اكت مانكوة ا سوط ال اد تعد له وو مات اكد مووي ار و العو 


أولا 0-6 الفتاء بلامداد 
ولاطاحٌ البناءً بلا انحراف 






وماكانت فلسطين لتبقى " 
ّْ و جيرثها يصاح بها يداد 
وست جهاتها اخذت بجوع ْ 
0 وجهل» واحتقار. واضطهاد 
شعوب تسترق فما سقَى 
على اثر لهاذلٌ ألصفاد. ة 


محاؤلات الجواهري لأستنهاض القادة والشعب 
للأخذ بالثأر كانت نتيجة.! الحرب سلبية للدول 
العربية بصورة عامة و للفلسطينين بصورة خاصة 
الأنهم شردوا عن ديارهم و توزعوا في المنافي و 
تشدت شملهم ودفعوا ثمن تلى الحرب باهضا اذ 
: تشردوا من ديارهم و استولي اليهود على مساكنهم 


ل ا ار ا م ين 


ا د 


0 


| التي مُنى بها العرب تنبه الجواهري للفلسطينين 
٠‏ المشردين اللاجئين في الذول و ماحل بهم و كيف 
يواجهون ايام العيد في مثل هذا الحال» فصور 
اولتى اللاجثين المشردين في صورة لاجئة تعيش 
معاولادهاءوهي ليس لها من يعيلها و يساعدها 
في معيشة ابناءهاء و كانت قصيدة (اللاجئة. في 
العيد» و.جاءت في ١ ١9‏ بيت 

اشتملت القصيدة على مقطعين اتصلا 
بفلسعامر' بشكل مباشر و قد استطاع الجواهري 

في المقطع الاول أن يصور ما بواجهه اللاجئة 
د في حجباتها بن االمهانة والدّل 
سار كاه 
ايام العرّ و الخدر التي كانت تعيشها في ظلّ ابيها 
في وطلها؛ ٠‏ 
و مر طيفٌ من الذكرى يجلّله 
١‏ قر الحياة و ماضيها من العبر 
1 و راعها سبح الماضي كأن بهي 
3 مسا من الجن أو لمسآمن الذّعرٍ 
0 و صافحت عيئها «يافا» و بهحتها 
ْ في مورق من مغانيها ومزدهر 
و بيتهم في اعاليها وغرفتها” 

في لل كوخ من الاغصان مشنجر 


الفاجدز اناما 


ا سس تو 2 


ا 


يي 


لف ال 1د تدك 


ايشارى. 
.الجيوش في زحفها التحديد الأراضي المغتصبة. 


ْ وتها بالجراح وبالضماد‎ ١ 


و أخذاً 'بالعناق من الحا 


2 ؛ لما اصاب فلسطين ما. 


دماء في قوارة كل وادي 
أدلابنت اليهودُ بلا عماد. 


: ل 


ولكن على الرّغم من الافتخار و الاعتزاز و و 


واراضيهم .و بعد مووراربعة اعوام على الهزيمة. 


ع /اأحاء الم 2 الام 


قبل الاخيرة 


و في المقطع الثاني يرسم الجواهري صورة' 


التضليل التي وقع الكثير من الفلسسطينين فريسته |). 


2 باننا لانجاول إل إسداء خدمة لشعراينًا و كتاينا. 


لها.و هي أن هجرتهم مؤقتة قئة و أنهم ما أن يخرجوا ١‏ 
د م 


ورد في سممهالجاعادلها 


يوق «الجهاد» بوجه الآبق القذر ١‏ 
و صوت «شبخ » يعبى فوق مئذنة 


.زحجف الجنود من:.الآيات والسور : ٍ 


واستعرضت وهي اسمال يذلتها. 8 
جيشا يحارب بالامجاد من «مُضر» 

تمده دول «سبع » بعينهم. ٍ ١‏ 
3 الى الع ير رأ 


إلى الوراء رنياً: صلم متكر | 
وصوت داع باديهم لبرتحيلوا , ١‏ 
كيلا يعوقوا طريق الزحف و الظفر | 

كي بعودوا الى الأوطان طاهرة. : 
لاسا 
مالاتطيقٌ به عينٌ على النظر | 

0 آخر قصيدة مستقلة انشدها الجواهري 3 


5 يجق فلسطين هي" قصيدة «الدم والداء» داني | 
3 جاءت في. ٠‏ 1 بيتأوكان الدّافع لنظمها استشها ٠‏ 


احد قادة الثورة الفلسطينية » هو صبحي ياسين» 
8 . والقاها في في 
الحفل التأبيني التي اقامته له السلياك الفدائية ” 
في بغداد اجياء با لذكري استشهاده على قاعة الشعب 7 
في بغدادو مطلعها: ٠‏ 
جل الفداء و جل الخلد صاحيه ١‏ ا 

ضاق الفضاء و ما ضاقت مذاهة 0 
لون ن من الخلق ف والابداع ب يبحسلة 8 


5 






: ل 7 

و.أما حصة فلسطين في هذه القصيدة كانت ّ 
ثلاثة ابيات فقط وهى: م 
0 1 
فقد تقطع عن انياطه الكبدٌ 


رباطها وبيت المقدسر الوه ٌ 
وقد اطالت سياط البغي جلدتها : 
: يشوى بها جلدٌ احرار تعتبد 
: هذا و بحقّ لقد كان الجواهري مدافعاً عن | 
الشعب الفلسطيني 3 مطالبا بأعادة 'حقوقهم 
المهضومة و كان كلما سمحت له الفرصة تعرضٍ 
ل 
بيحث على انقاذ فلسطين و شعبهم المشرد: 
أمشردون و أرضهم ذهب . م 
ومجوعون و نبنها عمم | 


بيد اليهود الصفر تقتسم 

0 
شاهد القرن العشرين بخيره و شره : وكان شعره | 
ترجماناًلهذه الشهادة بخيرها و شرها ايضاً مثلم ؟' 
كانت قضية فلسطين قضيه القرن العشرين» و لفظ 
الجواهري انفاسّه الاخيرة قبيل انتهاء القرن 
العشرين و لكن لم تتحقق امنية له و هي تحرير ١‏ 
فلسطين و.عودة اهلها المشردين اليها مع نهاية ١!‏ 
القرن العشرين - تأمل أن تنحقق امنية الجواهري 
بعد وفاته و تحتضن ارض فلسطين اولادها 
المشردين في البلاد. 
مصادر التحقيق: 
١‏ ) الجامع في الادب العربي - حا الفاخوري 
؟) فلسطين في شعر الجواهري - محمد حور 
“*') الديوان (ديوان الجواهري) و ذكرياتي 
(للشاعر) 
*) الجواهري صناجه الشعر العربي في القرن ' 
العشرين - زاهد محمد زهدي 2 1 
) الجواهري في عيون اشعار» عبد الحسين شعبان . 


10 5 


أفألف مليون و قبلتهم 


1 0 ا 1 


هاف عا لطا اللطتية غنم نش اتاو كدان اد تعلق :]1 شحنا وطح لازن ساد .- 


ه00 


بريد ا 


اي 8 سر كانت الخال اازاكيطيت 





الكرامء ولائرى.في حل |الإشارا تالت لع تعدو بها 
مشاعر أحد اطلاقاً أي مساس لشخصية أحد بل نحن 
مجو فل اروس جد و 
الثقافية موكدين على الاحتراء م المتقابل .لكننا في نفس 
الوقت نحاول أذ نعطي صورة ملاتا م نقد اند 
و نرجو أن يكون شعراؤنا و كتابنا - على اقل التقدير - قد 
وصلوا الى هذا الحد من الاقتناع بان النقد البناء الهادف 
اصبح من ضروريات الادب و لاسيما في هذه المرحلة 
التي بدأت اقلامكم تشق طريقها إلى أدب موجه يكون 
من دعائم توجيه امتنا إلى الغد الافضل .و أناالآن أطرح 
هذ بيت وهو من شعرى لترى حل يحتاج الى بعف 
التوجيه أم لا ومع كل هذا فنحن لن نفرط بك شاعراو 
صديقا مثقفا .نحن نطلب من التقاد الكرام أن يلقواالضوء 
عليه و ينقدونه بنقد بناء واضعين نصب أعينهم اصول 

٠‏ البيت من «الابوذية»: 
أحباب إلي مشوعنى و جفوني 
أناطر علدرب يامه او جفوني 
اعيوني امساهره الليل اوجفوني 
ابجفاهم عيب لوطبكن سويه 

- - للاخ العزيز ايراهيم حاجم بجاري » مع جزيل 


حي حارجب وض + الا اس ا ا 0 الوا ومو اميه د 
لسع و10 


ل ل تل والاتصال الدائم 35 
صحيفتك » وصلتنا منك أخيراقصيذتان» ولايزال في 
شعرك بعض الملاحظات لاسيما في الوزن 
والصرف. ننشر من قصيدتك «سر الفلاح» بعض أبياتها 
و نرجو لك التوفيق. 

- الاخ 'الشاعر عبدالز هرا درفش من مدينة 
الفلاحية» وصلتنا رسالتك .نشكرك على ثنائى على 
القائمين باداره شؤون الصحيفة» و اما مقطوعتك التي 
هي بعنوان «الصمت الحالى» ننشرها مع بعض 
التعديلات الطفيفة. 

ا - الاخت مريم جرفي من مدينة الخفاجية » وصلتنا 
رسالتى. شاكرين لكى هذه المساهمة» تابعي أشكال 
القصيدة و اختاري شكلًا لتكتبي فيه؛ لان الشعر الحرٌ لا 
3 تصن القزاني ني نهاية ل شيط وواشحراء 
وضعنا عليها اسم «باي لغة» و قد وجدنا فيها من معاني 
الشعر ما يجعلها صالحة للنشر و ذلك بعد تعديللات 
خونيةاو بعد ااه ع اح لالد دوت بخن 
الاخطاء فى القواعد فيه. وشكرا. 

ٍ- الأخت كوثر دورقيء ما بعثته لناء لا 


اش ل ديع عن شعل أشع و ذلك لعدم وجدة : 
يواج فول الوط الصوور كلى الستية جاه 
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5 تت 





نوالادب 


والنحويه. ثانياً الوزن ثالثا. :الصور الشعرية» هذا و نرجو 
لوي لديل وو لسر لدم 
وبليعو وده مكدر : 

لاد - الاخ الشاعر عيدان نشلئن إن متابعتك الشعز 
تعجبناء لكن الاعجب أن لاتريد أن تغيير اسلوبك في 
عدم الاهتمام بكيفية شعرك و لا كيفية - حتى خطك - 
مع هذا قد نشرنا لى بعض اشعارك و في هذه المرة 
نريد أن نقول لكء يا أخانا «الشعر صعب وطويلٌ سلّمه» 
فنرجوك يا أخاناعيدان أن تدقق في وزن شعرك و إن 
معانيه الجميله تحتاج الي ثوب أكثر جمالا و اتقاناً في 
الاعداد و شكرا 

4/- اللاخ الشاعر سيد صاحب المؤسوي 
الخميسى» وصلنا منكى نقد على كتاب»ء وهو بجاجة 
إلى اتقان فى القواعد العربية التى هى أساس الكتابة» 
اها ,شعرك يستتحق التثر رو قل نشرنا لككافن السنايق:و 
ننشر لك إن شاءالله. : 

- الااخت فريده دورقى» عندما تشرنا لى 
مقطوعتك السابقة» كنا نتوقع وصول الافضل» لكننا 
نراك في هذه المرة قد ابتعدت عن الوزن كثيرا و ملت 


إلي النثر المرسل» و هذا لايتلائم مع الشعرء وعلى كل 
حال إن مقطوعتى فيها مع شعريدو صور جميلةلكنها 


“تالاح أيزاكدة بن الى نكا و بالف جنا 
فيها من تضوير لمشاكلنا المحلية ولاسيما على الصعيد 


موصيو ومسو 





القبلي» قار 0 5الار 0113 ناتك تتاب إلى 
تنقيح اكثر» لغة و معناء حاول مرة أخرى مع متابعة اشكال 
الثر والشدر الليتخارفة وشكرا 

1١١‏ - الاخ مهدي جابر الكعبي » وصلتنا مقطوعتك 
و هي استقبال لقصيده الاخت زينب الكعبية «أنا ريح 
جنوبية» لكن قصيدتك الشعبيه الوزن فيها غير مستقيم و 
أن تعلم أن الشعر الشعبي (الزجل) لا يعتبر إلا إذا كان 
موزوناء و شكرا. 

7 الاخ الشاعر روح الله العبادي » مقطوعتىك 
الشعريه وصلتنا غيرواضحة و في بعض أشطرها لانراكى 
قد أتقنت الوزن فنرجوك أن تعيد النظر فيهاء او ترسل لنا 
غيرها و هذا بعض مقطوعتك: 
كل مسلم أودن يرتفع شانه 
على رغم اليهود او جرم الامريكان 
على رغم اليهود او قائد الاجرام 
شارون الغبي يا ريته بالاعدام 

و شكرا لك لمتابعاتك. + 

-١‏ الاخ ابوكاظم من الحميدية» وصلنا منىك 
كاريكاتير «صدام» و «بوش» و هما يتصارعان على 
خارطة العراق» نشكرك و نرجو لك التوفيق . ونحن نعلم 
أن بوش لم يصارع من أجل الحصول على العراق بل من 
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درخواست مسئولين و تجار خرمشهر و آبادانازدولت: ' 

معافيت سى درصد سود باز ركاني را به ترانزيت كالا 
٠‏ قم 01 ٠‏ - 275 

از طريق زمينى وهوايى كسترش دهيد 
دريابان - خرمشهر: براى رونق هرجه بيشتر بنادر خرمشهر و ابادان 
درك علاوه بر بر افزايش ميزان و مدت معافيت سى درصد 
سودبازركانى, ترانزيت كالا از طريق زمينى و هوايى به مقصد بنادر 
خرمشهر و آبادان كسترش دهد در اين زمينه كاظم اسكندرى رئيس 
اتاق بازركانى خرمشهر به خبرنكار ما كفت: براى جبرآن معافيت 
ناز ركانى كه به بندر بوشهر داده شده است» دولت مى تواند موافقت 
كند ترانزيت كالا.از طريق مبادى زمينى و هوايى ورودى به كشور به 
بنادر خرمشهر و ابادان و استفاده از تسهيلات معافيت سى در صد سود 
بازركانى حجم ب 





وىافزود : وجود فرودكاه بين المللى آبادان كه بين دو شهر خر مشهر و 
آبادان قرار كرفته است» اين امكان را براى استفاده از اين تسهيللات 
فراهم مى أورد . به علاوه فرودكاه ابادان را نيز ازركود خار- مى سازد. 
وى مزيت اين كار را براى كالاهاى سبى» مواد غذايى» وكياهو 
محصولات كشاورزى و آرايشى و بهداشتى بسيار مهم برشمرد و 
تصريح كرد : در غير اين صورت بايد مننظر ركود در منطقه باشيم . 

وى اعطاى اين تسهيلات را مرهامى بر زخمهاى متعدد آبادان و 
خرمشهر توصيف كرد. 

خسرو جباريان كارشناس اقتصادى منطقه نيز به خبر نكار ما كفت: 
دولت به علاوه اعطاى اين تسهيلات براى رونق اين منطقه و خوزستان 
بايد معافيت هاى مالياتئ راابراى جندين سال اعمال كند. 

وى عقا جائد فى استان خوزستان رادر بخش بازركانى و اقتصادى 
ناشى از عدم روئق بنادر خرمشهر و آبادان دانست و تصريح كرد: 
عفب ماند كى خوزستان به عنوان عمق استراتز دف كشور مى توائد 
براى كشور خطرناك باشد يس دولت اكرهم ويزهتر به مسائل 
خرمشهر و آبادان نككاه كند بدون هزينه يك سرمايه كذارى مطمئن و 
زايكان انجام دادء ات , 

جباريان از كسانى كه با تداوم وافزايش ميزان ومدت تسهيلات معافيت 
بازركانى و ترانزيت كالا از طريق مبادى.ورودى به صورت هوايي و 

زمينى و معافيت بازركانى مخالفت مى كنند. انتقاد كرد و كفت: : آباد 
شدن اين مناطق براى دولت بايد يك اصل باشد. 


بيشترى از صاحبان كالا را براى رونق اقتصادى منطقه 


حزب مشاركت و محافظه كاران راديكال رو در روى هم 


يا روز جدال نهائى فرارسيدهاست؟ 


وى او.را.به جناح محافظه كاران 
تندرو نسبت مى دهند با 'نوشتن 
مقاله ائ ذرنشريه كيهان خواهان 
برخورد حذفى با حزب مشاركت 
در همه سطوح اركان دولت و 
مجلس شد 


ا ل ع" 
جند سال كذشته و رويدادهاى 


اخير و از.جمله دادكاه مؤسسات 
نظر سنجى به اين نتجه رسيد كه 
حرب مشاركت 4162| املك 
مشكلات جامعه امروز ايران 
است و بايد از صحنه سياست 
خارج كردد. نتيجه اى كه حتى از 
طرف جناح محافظه كار اصلاحى 
در روزنامه رسالت مورد انتقاد 
شديد قرار كرفت. 

به عقيده ناظران امور ايران دادكاه 
مؤسسات نظرسنجى و 
مخصو صا انجه كه به عباس عبدى 
يكى از اعضاى ارشد حزب 
مشاركت مربوط مى سود بعنوان 
زير بناى تفكر و سياست حذدف 
حزب مشارك تلقى مى شود. 
اكرجه شريعتمدارى معتقد است 
كة اعضائق حزب مشاركت در 
مؤسسات نظرسنجى جاسوس 
بيكانكان 0و 20 2# ركان 
اطلاعات امنيتى كشور به انها 
بودئد و بر اساس أن بايد 
شديدترين مجازات را براى آنها 
در نظر كرفت اما حزب مشاركت 
عقيده دارد مخالفين 1 
هيجكونه مدرك محكمه يسندى 
بر عليه آنان ندارند و آنجه اكنون 
دركشور مى كذرد ‏ هياهوئى بيش 
نيست كه تمنيات و ارزوهاى 
متخالفان انها را منعكس مى كند. 
دراين ميان جزب مشاركت براى 


براى اولين بار يس از جنك تحميلى 


يى فروند كشتى كانتينربر خارجى در بندر خرمشهر يهلو كرفت 


براى اولين. بار.يس از جنك تحميلى يك 
فروند كشتى كانتينربر خارجى بنام يرما كلورى 
در بندر خرمشهر يهلو كرفت. 

سيامك مظلوم زادة مدير .واردات شركت 
سونى در.بندر خرمشهرابا اعلام.اين مطلب /ي” 
كفت :اين كشتى فتعلق)انه خطواط بكشتيزاتق 1 
اعويق .ال أبن سجمويله] تيجاوي) راكذا شامل 1 
وسايل صوتى و تصويرئ بودهاست ان بندردوبى 
امارات متحده عربى حمل و.در.بندر خرمشهر 
تخلية كرد . ا 

وق تناق اين متحموله زائة :)7 تن در قالت 23 
كانتينر اعلام كرد و افزود: هفته آينده نيزايك _ 
ل ل ا 1 
همين كشتى در بندر خرمشهر تخليه خواهد شد. 

اقاى مظلوم زاده تصريح كرد: هم اينك 





سونى در بندر خرمشهر تخليه و به كشور وارد 
مى سود ودر سال اينده ميلادى و ششمسيٍ اين ميزان 
هشتاد درصد محصولات شركت بين المللى به صددر ضد خواهد رسيد. 


لكان ذادن إسرار حوه وود 
كيرى مطالبات خويش از 
على فامتان كل نط انها 
فردى است كه در ميان رأه بريده 


وى بندر خرمشهر را داراى بتانسيل هاى 
لازم.براى رونق مبادلات تجارى برشمرد و بر 
ضرورت ففزانِئِنَ امكانات در آن تأكيد كرد. 

وى مزيت استفاده از بندر خرمشهر براى 
شركت هاق توليدكننده كن العلل را وجود 
تسهيلات سى درصد معافيت باز ركانى در بندر و 
كمرك ابن شهرستان كز شعرد رو كفك اكرا 
خواهان رونق دوباره خرمشهر و خوزستان در 
بخش مبادلاات بازركاني هسئيم بايد اين 
يلات اال ا 
فراهم كرود 

وى در يايان افزود: حضور شركت سونى در 
بندر خرمشهر موجب افزايش 
درامدزايى در بندر واحهري و شط اشهسجان 
خرمشهر سّده اسَت. 


اشتغال و ايجاد 


عبدى كه نبست به فرآينك يروندة 
نظر سنجى از خود مقاومت نشان 
داده » يروسه قهرمان سازى را 
دنبال مى كنند: اضصَرَار خرب 
شار كك برادامه راه خود و 
هجوم شريعتمدارى به آنها » اين 
تفسير "را برمى انكيزد كه جدال 


واقعى و برخورد دو نيروى 


مخالف يكديكر در راه الى 
برخوردى كه ممكن انس 
خنا وخق عند ورر هما 
5ف كر انباقيكة كزان اين 
وضع هستند مى دانئد كه عملى 
شدند:اين جدال» به اقتصاد 
كشور و نظم اجتماعى ضربات 
جبران نايذيرى ارد خواهد كرد. 
جه آنهائى كه احزاب مختلف را به 
تفاهم و كفتكو با يكديكر دعوت 
كرده اند و جه آنهائى كه از بينش 
كودتاتى: شريعتمدارى انتقاد 
كردند؛ نيك ميدانند كه مسائل و 
و ماود زديل 
اين زوش ها قابل حل نيست. 
كودتا ]2]ء ع0 ملامء كه يى 





اصطلاح فرانسوى "سيت وابه 
معناى قطع كردن دولت مى باشد 
و كر ا 
لع مرا كام ,0 ارقاو ب 
اى با استفاده از فرصت موجود ( 
معمو لا از ميان نيروهاى نظامى) 
حركت كرده ٠رأس‏ نظام را قطع 
كرده وابه جاى ان مى نشيئند . همه 
هستند كه امكان بيرؤزى كودتادر 
وضعيت فعلى صفر مى باشد. 
زيرا نظر واثق دارند كه اين راس 
همكانى مردم همزاه نيست» بلكه 
عده اندكى در جامعه وجود دارند 
كه در جهت مخالف رأى ملت كام 
برمى دارئد. انتقاد جناح محافظه 
درك انها نسبت به اين معادله 
ناشى مى شودكه حركت هاى تند 
و خشن در جامعه هيج يايكاه 
مردمى نداشته و محكوم به 
كفت اهلك 


